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در و ديوار با آدم حرف مي زند!
سلام. سلام در اين روزهاي باراني 
ــزي،  به دل هاي بهار ي و  و ابري پايي
آفتابي شما دوستان جوان. حتماً بارها 
ــي، تولد يا مولودي  ــن عروس به جش
ــد ميزبان  ــده ايد. ديده اي ــوت ش دع
جلوي در مي ايستد و دست بر سينه،  
ــم،  به  با نگاه مهربان و چهره ي متبس
ــد: «خوش آمديد!  صفا  نرمي مي گوي

آورديد!» 
و ديگر هيچ. سخن او، مهرباني هايي 
ــت كه از چشمانش مي تراود، شور  اس
ــوار  ــه از در و دي ــت ك ــاطي اس و نش
ــيند؛  لبخندها و  جشن به دل مي نش
شيريني هاست؛  نورافشاني ريسه هاست. 

ــا آدم حرف  ــه در و ديوار ب ــي ك جاي
مي زند، چه جاي سخني ديگر؟

حكايت مجله ي ما،  حكايت همين 
ميزبان است. در اين روزها، چند بار 
 خواستم سرمقاله ي مجله را بنويسم، 
ــاس  ــه بگويم. احس ــدم چ ــا مان ام
ــاي دل و فكر ما،  ــم حرف ه مي كن
همين مطالب و تصاوير مجله است. 
ــما را  ما فقط مهربانانه و خالصانه، ش
به جشن « رشد جوان» مي خوانيم. 
ــينه، به شما مي گوييم:  دست بر س

«خوش آمديد! صفا آورديد!»
ــاي  همين و همين. در اين وانفس
ــفانه كنكور و تست  روزگار كه متأس

ــذت مطالعه و زندگي  و ...،  همه ي ل
ــت،  مجله ي رشد  كردن را بلعيده اس
ــما را با لذت  ــد ش ــوان،  مي خواه ج
ــتي بدهد. جا  ــه و زندگي آش مطالع
ــي كه در  ــه ي بروبچه هاي دارد از هم
مجله  دوره ي گذشته ي  مسابقه  هاي 
ــي  در زمينه ي طنز 88،  وبلاگ نويس
علمي و جدول، شركت كردند، تشكر 
كنم. در اين شماره، برندگان معرفي 
ــان حتماً  ارسال  ــده اند و جوايزش ش

خواهد شد. 
ــال،  حال و هواي مجله، كمي  امس
تغيير كرده است. اميدوارم بپسنديد.

تا شماره ي بعد،  يا علي!

ناصر نادرى
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بهار با گردن آويزى از شكوفه و شبنم، 
آفتاب گردانت شده است و باد براي بوييدن و بوسيدنت،

با تمام پروانه ها و كبوترها در راه است ...
من اما پشت سنگ چينى از شب با تنهايى در  گيرم ... 

نه رؤيايى كه روزنه اى به رهايى باشد
و نه جاده اى كه به سمت شما جارى ... 

حرف هايم ناخوانا شده اند 
و آشيانه ى قنارى در حنجره ام خالى ست ...

چشم هايم درخواب و دست هايم در بيدارى از شما دور مانده اند...
 به ناچار ...آن چه را بايد ... روى آرزوهاى تكه تكه شده ام مى نويسم  

و به گوشه ى سر نوشتم سنجاق مى كنم ...
 شايد كبوترانه هايم را باد روزى به گوش گلدسته هايت برساند...شايد كبوترانه هايم 

با خاك بقيع، غمگنانه برايت از صادق آل محمد (ص) بخوانند.
مهم نيست چه قدر بين سلام و خداحافظى فاصله افتاده باشد ...

 مهم نيست دنيا چه قدر كش آمده باشد ... 
در قم گنبدى روييده است كه هر صبحگاه رو به بقيع و مشهد سلام مى دهد

و مثل من منتظر است كه : برگردى و جوانى بر باد رفته ي درختان را به آنان برگردانى.

جي
سا

ير ن
: ام

رگر
صوي

ت كبـوترانـه
سعيده  اصلاحى
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كه هديه دهنده  احساس مي كنم 
مرا دوست دارد. هديه نشان مهر است 
و هر چه بيشتر،  نشاني از لطفي بالاتر.

ــه بايد در  ــم ك  احسـاس مي كن
ــان دهم؛ با  ــي نش ــر او عكس العمل براب
ــركات و رفتار.  ــات، واژه ها يا با ح كلم
مثلاً مي  گويم: خيلي ممنون، متشكرم، 
چرا زحمت كشيديد و يا... دست تكان 
ــينه مي گذارم،   ــت به س مي دهم، دس

مقداري خم مي  شوم، و يا...
ــگاه مي كنم،  ــراف خود ن ــي به اط وقت
ــي مورد لطف قرار  مي بينم كه اگر كس
گيرد و هيچ عكس العملي نشان ندهد، 
ــرزنش مي كنند و كار او را  همه او را س

نمي پسندند.
 احسـاس مي كنم كه بين قيمت 
ــكر رابطه هست. هر چه  هديه و نوع تش
ــتر و بالاتر و در زندگي  ارزش هديه بيش
من نقشي حياتي تر داشته باشد، به طور 
طبيعي نوع تشكر من و مقدار تشكرهاي 
من افزايش مي يابد. هديه اي كه دريافت 
ــد، شايد  مي كنم،  اگر يك خودكار باش
يك كلمه بگويم. وقتي يك خودنويس 
مي شود، چند كلمه اي با احساس بيشتر 
ادا مي كنم. زماني كه هديه يك سكه يا 
دوچرخه يا رايانه مي شود، عكس العمل 

من به طور كلي تفاوت مي كند. 
ــي عزيز مرا،  يك قدم جلوتر، وقتي كس
ــدن نجات  ــرا از خطر غرق ش ــرادر م ب
مي دهد و يا قلب يا كليه اي به من اهدا 
ــدر درمن تاثير مي گذارد  مي كند، آن ق
كه تا پايان عمر او را فراموش نمي كنم. 
ــكر  هزاران بار در حضور يا غياب او تش
ــاس مي كنم  ــا باز هم احس مي كنم ام
ــا و بارها در خلوت  ــت. باره كافي نيس
ــاس از او ياد مي كنم،  خود با اوج احس

باز مي بينم كافي نيست. 
احسـاس مي كنم كه تشكر خوب 
من زمينه ساز هداياي ديگر است. وقتي 
با ذوق و احساس تشكر مي كنم، هديه 
دهنده به شوق مي آيد و هداياي ديگري 

به من مي دهد. 
شكر نعمت نعمتت افزون كند 

          كفر نعمت از كفت بيرون كند
ــكر من،  نه  ــم كه تش ــاس مي كن احس
ــاز هديه دهنده،  بلكه به دليل  به دليل ني
ــت. با  ــود من اس ــتگي خ ادب و شايس
ــكرم نمي خواهم بگويم اي شخص  تش
ــكر من نياز داري، بلكه  كريم، تو به تش
مي خواهم بگويم من ادب و شايستگي 
ــتم؛ احساس دارم،  دارم. من جماد نيس

انصاف دارم، معرفت دارم.

احسا س 
سپاس گزاري

امام باقـر عليه السـلام، در 
و  خسـته  «منـي»،  سـرزمين 
انجـام مراسـم  از  عرق ريـزان 
بر مي گشت. همين كه در خيمه 
دوسـتان  از  يكـي  نشسـت، 
سـبدانگوري جلـوي حضـرت 
گذاشـت. تا حضرت خواسـت 
انگور ميـل كند، فقيـري وارد 
شـد و كمك خواست. حضرت 
خوشـه ي انگوري به او داد. او با 
بي ادبي گفت: «انگور نمي خواهم 
پول بدهيـد.» امام به او فرمود: 

«خدا خير بدهد.»
او هم دسـت خالي رفـت. امام 
خواسـت انگور ميل كند، فقير 
ديگـري وارد شـد. حضرت به 
فقير دوم چند دانه انگور دادند. 
او با كمـال ادب گرفت و گفت: 

«الحمدالله رب العالمين». 
امام به شوق آمد و يك دو مشتي 
انگور به او داد. او گرفت و گفت: 

«الحمدالله رب العالمين.» 
امام تمام سبد انگور را به او داد. 
او گرفت و گفت: «الحمدالله رب 

العالمين.» 
امـام مبلغي پـول بـه او هديه 
كرد. او باز با ادب گرفت و گفت: 

الحمدالله رب العالمين.»  »
امام مهربان لباس هاي نو خود را 

به او داد و ...

ــنيده ايد كه نماز تشكر از خداست. درباره ي اين احساس با هم كمي فكر كنيم. ما آدم ها  زياد ش
وقتي مورد لطف قرار مي گيريم و كسي به ما هديه اي مي دهد، احساسي پيدا مي كنيم  اگر اين 

احساس را به آزمايشگاه ببريم و با دقت نگاه كنيم، لايه ها و اجزايي در آن مي بينيم .

حجت الاسلام سيد جواد بهشتي
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نگه داشتن 
هرگونه جانور 
زنده در اين 

ساختمان 
ممنوع است

 آقاي  سامان و آقاي گُلبيد از آن اول هم 
با هم كَل كَل داشتند؛ از همان وقتي كه با 
ــايه ي ديوار به ديوار شدند و سر  هم همس
پول شارژ كه آب و برق و گاز مشتركشان 
را شامل مي شد، دعوا داشتند . اما آوردن 

خروس دعوايشان را شديد تر كرد.
ــرار بود كه يك روز آقاي  قضيه از اين ق
ــروس كاكل زري؟! و نوك   ــامان يك خ س
ــاختمان آورد و در پشت بام  حنايي به س
ــونمون  جا داد. مي گفت :«خوبه! وقتو نش

مي ده »
تا يكي دو روز كسي حرفي نداشت، اما 
روز سوم آقاي گلبيد جلوي مرا در راه پله 
ــما مدير  ــت وگفت : «آقا جان مگر ش گرف

اين ساختمون نيستي ؟»
- سلام عرض مي كنم آقاي گلبيد . چرا 

مدير ساختمونم.
ــداي اين  ــر و ص ــس چرا جلوي س - پ

خروس بي محل رو نمي گيرين؟
ــت مرا  ــن تا آمدم حرفي بزنم، دس و م
ــان از پله ها بالا برد و  ــت و كشان كش گرف
ــامان را به صدا  ــگ در خانه ي آقاي س زن
ــامان آمد دم در،   ــي آقاي س در آورد. وقت

ــامان اين  ــت : «آقاي س ــاي گلبيد گف آق
خروس رو خفه مي كنين يا نه؟» 

آقاي سامان نگاهي به قد و بالاي آقاي 
ــه ! آقاي  ــت و گفت :« به ب ــد انداخ گلبي
ــا؟! آقاي»  ــه عجب از اين طرف قُزبيد! چ
ــار داد و  گلبيد دندان هايش را به هم فش

گفت : «گلبيد هستم آقا!»
ــد، هر دو تا تون بيد  -چه فرقي مي كن

دارين ديگه.
ــان را  ــوي كلَ كلشَ ــن كه جل ــراي اي ب
ــامان  ــرم، دخالت كردم و به آقاي س بگي
ــري براي  ــامان لطفاً فك ــاي س گفتم:«آق
ــه مي دونين  ــما ك اين خروس بكنين. ش

ــده در اين  ــتن هرگونه جانور زن نگه داش
ساختمون ممنوعه.» 

ــن و  ــا مي اومدي ــون تنه ــه خودت - اگ
ــوش  ــون رو گ ــاً حرفت ــن حتم مي گفتي
مي كردم. اما چون اين آقاي قُزبيد كنارتون 

هستن، بايد بگم كه متأسفم .
ــت . آقاي گلبيد  اين را گفت و در را بس
داد زد:«نشونت مي دم آقاي سامان»                        

ــه روز بعد، يك  بعد ازظهر باراني  دو س
آقاي سامان را توي راه پله ها ديدم .

- سلام آقاي سامان! 
ــلامي آقا! مگه شما مدير اين  - چه س

 سيد سعيد هاشمي 



ــر 89     1    مه
 5

ساختمون نيستي. چرا توي اين ساختمون 
صداي سگ مي آد؟ 
- صداي سگ؟ 

- به! معلومه خبر ندارين.
ــرد در خانه ي  ــرا گرفت و ب ــت م و دس
ــار داد. در كه  ــاي گُلبيد و زنگ را فش آق
ــمالويي  ــگ گنده ي پش ــد، اول س باز ش
ــد و بعد آقاي  ــوب در نمايان ش در چارچ
گلبيد . من كه با ديدن سگ تعجب كرده 
ــما ديگه چرا !  بودم گفتم :" آقاي گُلبيد ش
مگه نمي دونين كه نگه داشتن سگ توي 

ساختمون ممنوعه؟" 
ــاختمون  -تا وقتي خروس توي اين س

باشد، سگ هم هست . 
گفتم :« نه آقاي گلبيد  شما بايد هرچه 
ــگ رو از اين جا ببريد بيرون .  زودتر اين س
ــه هم بيماري زا. توي اين  ــگ هم نجس س

ساختمون ده ها آدم زندگي مي كنند.»
- اگه نخوام ببرم بيرون چي ؟  

در اين لحظه آقاي سامان پايش را بلند 
كرد و گفت :«اگه نبري با همين لگد ...»

ــرد به پارس  ــروع ك ــگه ش كه يكدفعه س
ــامان ترسيد و پريد پشت  كردن. آقاي س
من سنگر گرفت. آقاي گلبيد رو  به سگش 

كرد وگفت :«آروم باش سامان!» 
ــامان  ــم هاي آقاي س با اين حرف، چش
گرد شد. آمد جلو وگفت :« چي ؟ سامان ؟ 
ــم سگشو گذاشته  ديدين آقا؟ ديدين؟ اس

سامان ! ديدين چه قدر توهين مي كنه؟»
ــم شما  - يعني چي آقا؟! مگه فقط اس
ــامان اسم قشنگيه،  سامانه؟ من ديدم س
ــامان. شما اگه  ــتم س ــم سگمو گذاش اس
ناراحتين، اسمتونو عوض كنين و بذارين 

سيمان! 
ــو و در را به هم  ــن را گفت و رفت ت اي
ــامان داد زد : «پس بجنگ تا  ــاي س زد . آق

بجنگيم آقاي قزبيد. »

ــدت  چند روز بعد، يك روز درخانه ام به ش
به صدا در آمد. در را باز كردم. آقاي گلبيد 
ــره اش خبر از واقعه اي ناگوار  را ديدم. چه

مي داد.
-سلام آقاي گلبيد ! 

-چه سلامي چه عليكي؟ ! تو كه مديريت 
نداري، خب سمت رو تحويل آدمش بده .

- چي  شده آقا ؟! 
- مي خواستين چي  بشه؟ باغچه ي مثه 

دسته گُلم خراب شد.
- براي چي ؟ 

ــرف بيارين  - يعني چي براي چي ؟ تش
خودتون ببينين .

ــيد پاي پنجره . بيرون را نگاه  و مرا كش
ــكم زد . يك شتر مرغ  كردم . يكدفعه خش
ــاختمان  گنده توي محوطه ي بيروني س
ــد. آقاي  ــودش مي چري ــت براي خ داش
ــته بود و  ــامان هم روي صندلي نشس س
ــوت مي زد . سريع خودم  براي شتر مرغ س

را به آقاي سامان رساندم.
- آقاي سامان زود اين بازي ها رو جمع 

كنين .
ــر . منظورتون رو  ــاي مدي ــلام آق -  س

نمي فهمم . من اهل بازي نيستم .
- خودتونو به اون راه نزنين . شما و آقاي 
گلبيد آرامش ساكنين رو به هم زدين. زود 

بساط اين جك و جونورا رو جمع كنين!
ــتر مرغ كه خوبه . مشكلي  - اي آقا ... ش
ــر،  ــوون آروم ، بدون درد س ــداره . يه حي ن
ــت و پوست و تخمش هم مورد  تازه گوش

استفاده قرار مي گيره .

بعد رو به شتر مرغ كرد و داد زد :«آهاي 
قزبيدٍ! بيا به عمو سلام بده!» 

با اين حرف ، آقاي گلبيد داد زد:«ديدين 
ــاي مدير، اين آقا داره لجبازي مي كنه .  آق

اسم منو گذاشته روي شتر مرغش.» 

گفتم: «شلوغش نكن آقا ! اسم شما كه 
گلبيده.» 

ــون بيد  - چه فرقي مي كنه، هر دو تا ش
دارن .

ــماره ي  ــن همراهم را در آوردم و ش تلف
110 را گرفتم. 

ــردن آقاي  ــاعتي از ب ــه س هنوز دو س
ــگ و شتر مرغ  ــامان و آقاي گلبيد و س س
نگذشته بود تازه مي خواستم مزه آرامش 
را بچشم كه دوباره زنگ در خانه ام به صدا 
ــام  ــد . در را كه باز كردم، خانم آرش درآم
ــاكن اين  را ديدم كه از دو هفته پيش س

ساختمان شده بود.
ــد حد اقل يه  ــلام آقا ! خوب ش -اوه! س
مرد اين موقع روز توي اين ساختمون پيدا 
مي شه . راستش مزاحمتون شدم كه بگم 
ــت بوم گير كرده. نمي تونم  پسرم روي پش

بيارمش پايين . مي شه كمكم كنين؟ 
- چي پسرتون گير كرده ؟ خانوم مگه عقل 
از سرتون پريده ؟ براي چي پسرتونو بردين 
اون بالا؟! مگه نمي دونين پشت  بوم حفاظ 
ــدم راه پله ها را گرفتم  رفتم  ــداره. و پري ن
ــت بام را نگاه انداختم،  بالا . اما هر چي پش

پسري نديدم .
ــري نيس. نكنه  ــا كه پس  خانم اين ج

افتاده؟
ــت جعبه ها را نگاه كرد و با  - خانم پش

لبخند گفت: «نه! پسرم اين جاست .»
ــت جعبه هارا نگاه  ــم كنارش و پش رفت
ــكم زد. دست و پايم  كردم . يكدفعه خش
ــروع كرد به لرزيدن . يك مار چهار پنج  ش
ــت جعبه ها دراز كشيده بود و با  متري پش
ــتناكش، به من زل زده  ــم هاي وحش چش
ــام گفت : «نترسين ! پسرم  بود. خانم آرش
ــنگين  بي خطره. فقط الان غذا خورده، س
شده، نمي تونه حركت كنه . شما كمكش 

كنين تا برگرده خونه.»
ــل از اين كه  من حرفي بزنم، ادامه  و قب
داد :«راستي شما نمي دونين اين خروسي 
كه اين جا به اين جعبه ها بسته شده بود، 
ــرم از صاحبش  ــود؟ مي خوام ب مال كي ب

عذر خواهي كنم!»



ــه  «يولاف  ــث ما ك ــاه مورد بح گي
وحشي» يا «جودوسر وحشي» نام 
ــاله، تك لپه اي و  ــي يك س دارد، گياه
ــت و فقط با  از خانواده ي گندميان اس
ــود. اين گياه در مدت  بذر تكثير مي ش
ــار مي رويد، بالغ  ــي در اوايل به كوتاه
ــود، دانه  توليد مي كند و خشك  مي ش
مي شود. دانه هاي اين گياه داراي مقدار 
ــتند و  ــي مواد غذايي هس قابل توجه
ــبي براي جانوران  بنابراين، غذاي مناس
محسوب مي شوند. اگر هم در طبيعت 
روي خاك رها شوند، بسياري از آن ها 
غذاي پرنده ها و جانوران دانه خوار ديگر 
خواهند شد. اما اگر دانه ها بتوانند خود 
ــد، خواهند  ــاك مخفي كنن ــر خ را زي
توانست سال ها در خاك  باقي بمانند و 
ــب يافتند،  هر زمان كه محيط را مناس

سر از خاك به درآورند و برويند.

ــي،  ــولاف  وحش ــاه ي ــن گي گل آذي
ــت. يعني دانه هاي آن  خوشه اي باز اس
ــرده  ــه هاي فش مثل گندم درون خوش
ــم فاصله  ــد، بلكه از ه ــرار نگرفته ان ق
ــش قرار  دارند و دوتا دوتا در يك پوش
ــاي ظريف و  ــد. دانه ها كرك ه گرفته ان

زائدهايي دراز و زانودار دارند. 

سازگاري
ــت كه دانه ها چگونه  سئوال اين اس
خود را از دست رس جانوران دانه خوار، 
مانند پرندگان حفظ مي كنند؛ به طوري 
كه بسياري از آن ها زنده مي مانند و در 
بهار سال بعد بار ديگر زمين هاي باير و 

مزارع را پر مي كنند؟
همان طور كه در تصوير بالا مشاهده 
ــه زايده هايي دراز و  ــد، دانه ها ب مي كني
زانودار مجهزند. راز ماندگاري آن ها نيز 

در همين زائده ها و كرك هاي روي دانه 
است. اگر مي خواهيد نقش اين زائده هاي 
دراز و غيرمعمول را بدانيد، كافي است 
ــا زائده هاي دراز آن  ــه بذر را همراه ب ك
خيس كنيد. يعني آن را به مدت حدود 
30 ثانيه در آب فرو كنيد، از آب بيرون 
بياوريد و سپس روي سطحي صاف قرار 
دهيد. آن گاه خواهيد ديد كه زائده هاي 
ــودار بذرها را به حركت در  مي آورند  زان
و در واقع اين بخش از گياه مي چرخد، 
ــور جا به جا  ــه راه مي افتد، مانند جان ب

مي شود و به پيش مي رود.

ماندگاري
حركت بذرها براثر تغيير رطوبت هوا 
و سازگاري آن با محيط، رمز ماندگاري 
ــر و  ــاي باي ــي آن در زمين ه و پابرجاي
ــس از فروافتادن از  ــت. بذر پ مزارع اس
ــي تغيير رطوبت، مثلاً  گياه مادر، در پ
بارش باران به راه مي افتد، از گياه مادر 
دور مي شود، در شكاف ها و سوراخ هاي 
ــي رود. بدين ترتيب، خود  زمين فرو م
ــت رس  را به زير خاك مي برد و از دس
ــد پرندگان دانه خوار دور  جانوراني مانن

نگه مي دارد.

نظام طبيعت
ــي، اگر چه از ديد ما  جودوسر وحش
گياهي هرز است و چون رقيب گياهان 
زراعي ماست، مستحق نابودي و مبارزه 
به شمار مي رود، اما راه زيستن، زادآوري 
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به احتمال زياد اين گياه خودرو را به خاطر مي آوريد؛ چون در بيشتر نقاط كشورمان در زمين هاي 
ــرزمين عزيزمان كه زندگي مي كنيد، آن يا  ــما هر كجاي س ــتزارها مي رويد و ش باير يا در كش
ــت ديده باشيد. اين گياه جزء گياهان هرز به شمار مي رود و به  نمونه هايي مانند آن را ممكن اس
همين علت، كشاورزان با آن مبارزه مي كنند؛ چون اگر در كشتزارها فراوان شود، برداشت محصول 

را ناممكن مي كند.

گيـاهي كه راه مي رود
محمد كرام الديني



ــوب مي داند و از نظر  و ماندگاري را خ
زيستي، سازگاري كاملي با محيط زيست 
دارد. بديهي است وقتي مي گوييم اين 
ــتن، ماندگاري و زادآوري  گياه راه زيس
ــد، منظورمان آن  خود را خوب مي دان
نيست كه گياه خودش خود را به وجود 
ــش از آن كه خود را  ــت و پي آورده اس
به وجود آورد، فكر همه ي ناملايمات و 
ناسازگاري هاي محيطي را كرده است؛ 
ــاه از قوانين طبيعت  ــم كه گي مي داني
شناخت و آگاهي ندارد. بلكه آفريدگار 
آن كه دانا و تواناي مطلق است، چنين 
ــاختارهاي  ــي را ريخته و اين س طرح

مفيد را به آن بخشيده است.
ــط از جلوه هاي  ــا محي ــازگاري ب س
ــگفت  طبيعت است.  ــيار زيبا و ش بس
ــتن و  ــراي زيس ــوران ب ــه ي جان هم
زادآوري كردن با محيط طبيعي خود 
سازگارند، اگر چنين نباشد، آن موجود 
ــود و راه انقراض در  ــده نابود مي ش زن

پيش مي گيرد.

ــت اين پرسش در  اكنون ممكن اس
ــد كه راز  ــده باش ــما ايجاد ش ذهن ش
ــت.  ــش و حركت دانه در چيس چرخ
ــي  ــان مولكول ــخ را زيست شناس پاس
ــخ در مولكولي  ــون پاس مي دهند؛ چ

ــت. سلولز  ــلولز» نهفته اس به نام «س
ــه در گياهان توليد  ــت ك مولكولي اس
ــاي  ــان كاربرده ــود و در گياه مي ش
ــم مولكول  ــي دارد. براي تجس متفاوت
ــم كنيد.  ــلولز، قدري پنبه را تجس س
ــلولزي هستند. اين  رشته هاي پنبه س
مولكول مانند نخ، رشته اي است. يكي 

از ويژگي هاي سلولز آن است كه وقتي 
ــم آن افزايش  ــود، حج مرطوب مي ش
ــود. به همين  ــد و درازتر مي ش مي ياب
علت است كه حجم درهاي چوبي در 
روزهاي مرطوب باراني افزايش مي يابد 

ــود. چون در  ــته نمي ش و در خوب بس
ــته ي  ــيار زيادي رش ــوب مقدار بس چ
ــرار دارد. در كاغذ هم مقدار  ــلولز ق س
ــلولز وجود دارد. البته مقدار  زيادي س
ــون، متفاوت  ــلولز كاغذهاي گوناگ س
است. كاغذهاي كاهي بيشترين مقدار 
 A4 ــك كاغذ ــد. اگر ي ــلولز را دارن س
كاهي را در آب خيس كنيم، مشاهده 
ــم كرد كه درازاي آن در حدود  خواهي

0/5 سانتي متر افزايش مي يابد.
ــه زائده هاي  ــون باز مي گرديم ب اكن
ــي. اگر با  ــر وحش ــاي جودوس دانه ه
ــن زائده ها نگاه  ــه اي ــي قوي ب ذره بين
ــاهده خواهيم كرد كه اين  كنيم، مش
ــورت مارپيچ  ــا مانند فنر به ص زائده ه
هستند. وقتي كه آب جذب مي كنند، 
حجم رشته هاي سلولزي آن ها افزايش 
ــته آهسته باز  مي يابد و مارپيچ ها آهس
مي شوند. بديهي است كه اين رشته ها 
پس از خشك شدن بارديگر به صورت 
ــد، اما به احتمال زياد  قبل بازمي گردن
ــود را انجام  ــان وظيفه ي خ در آن زم
ــوراخ ها يا  داده اند و دانه را به درون س
شكاف هاي زمين برده اند. در اين موقع 
ــيده  وظيفه ي اين زائده ها به پايان رس
ــوند تا  ــت از دانه  جدا ش ــن اس و ممك
ــر وحشي بتواند بهتر  دانه هاي جودوس

برويد.
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قبل از ورود به درياچه، 
چشم هاي خود را بشوييد!
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ــورمان را به آنان كه علاقه مند ديدار از زيبايي هايي  واقعاً ترديد داريم كه مناطق بكرو ديدني كش
ــرزمين ايران هستند، معرفي كنيم يا خير! بگذاريم هم چنان ناشناخته بمانند، بلكه نسل هاي  س

بعدي هم جايي براي ديدن داشته  باشند!
ــگران باعث  ــديم كه هجوم ديداركنندگان و گردش هر جا را كه معرفي كرديم، بعدها خبردار ش
تخريب محيط زيست در آن جا شده است و آن را به بدروزگاري دچار كرده اند. البته خودخواهي 
است كه بگوييم فقط و فقط معرفي ما باعث شده است كه همه به اين مناطق بروند و آن جا را از 

قدر و ارزش بيندازند. 
به هر حال نمي شود به خاطر عده ي اندكي تخريب كننده ي محيط زيست، ما زيبايي هاي كشورمان 
را معرفي نكنيم. چرا كه ما براي نسل جوان مي نويسيم كه هم بافرهنگ اند و هم نسبت به وطن 
ــراغ يك محيط بكر و دور مي رويم كه خوشبختانه راه ماشين  ــئوليت. پس اين بار س خود با مس
رو ندارد و احتمال هجوم گردشگران با انواع ميني بوس و سواري به آن جا امكان پذير نيست. فقط 
نسل جوان مي تواند به آن جا برود، آن هم با كوله پشتي و كوه نوردي و شايد هم با كمك گرفتن از 

اسب و قاطر...

چون نگيني زيبا
درياچه ي  مقصد ما در «اشترانكوه» 
قرار گرفته و تمام آن در قلمرو منطقه ي 
ــترانكوه واقع است:  حفاظت شده ي اش
ــي زيبا در  ــر»؛ چون نگين «درياچه گه
ــيده ي  ــر به فلك كش ميان كوه هاي س
ــترانكوه، از سلسله  كوه هاي زاگرس  اش

در قلمرو استان لرستان.
آماده ايد؟ مي توانيد تا درود يا اليگودرز 
ــير درياچه را با  ــتان لرستان، مس در اس
ــيله ي نقليه طي كنيد. مسير  يك وس
درود نزديك تر، اما سنگلاخي است، در 
ــير اليگودرز تا درياچه ي  حالي كه مس
گهر جنگلي است و چشم نواز. كدام راه 
را بر مي گزينيد؟ اگر راه سنگلاخي شما 
را سرحال مي آورد، راه درود را انتخاب 
ــي اليگودرز را  ــا راه جنگل كنيد، اما م
ــح مي دهيم كه هم جنگل نوردي  ترجي
ــيم و هم سري به جنگلهاي  كرده باش

زيباي بلوط زاگراس زده باشيم. 
از اليگودرز «راه خان آباد»  و «تنگ تاپله» 

را در پيش گيريد تا به نگين اشترانكوه 
برسيد. اگر خسته مي شويد، مي توانيد 
ــرراه  ــري از آبادي هاي س ــب و قاط اس
كرايه كنيد تا راهنماي سفر هم داشته 

باشيد. 
در ميان كوهستان ها

درياچه ي گهر،  ازمجموع دو درياچه ي 
ــاختماني (تكنونيكي) تشكيل شده  س
ــاي مناطق  ــزو درياچه ه ــت كه ج اس
ــاب  ــورده به حس ــتاني چين خ كوهس
ــه، يعني  ــق زياد درياچ ــد.  عم مي آين
ــر را تاييد  ــر هم اين ام ــا 28 مت از 4 ت
ــه 400 تا 800  مي كند. پهناي درياچ
ــت، اما درازاي آن به يك و نيم  متر اس
ــد. آب درياچه آبي  كيلومتر هم مي رس
كبود و مناظر درختان و درختچه هاي 
پيرامون درياچه ديدني است. در فصل 
ــقايق هاي  ــاي واژگون و ش بهار لاله ه
رنگي چشم ها را به مهماني مي خوانند 
ــاحلي  و نيزارهاي آن  و جنگل انبوه س

چشم نوازند. 

اما در آب درياچه قبلاً آب زياني وجود 
نداشتند و از ماهي تهي بود . زيرا ماهي ها 
ــتند خود را به درياچه اي در  نمي توانس
ارتفاع 2400متري برسانند!  اما بعدها 
ــا و يا ماهي هاي ريز از نوع  تخم ماهي ه
قزل آلاي خال قرمز، رنگين كمان و زرپر 
ــه رها كردند و آن ها با آب  را در درياچ

اين درياچه ي مرتفع خو گرفتند. 
يك منظومه ي زندگي

ــراب ها و آبشارها،  چشمه سارها، س
ــزرگ و كوچك  ــوي گهرب آب را به س
ــا خاك،  ــازند و همراه ب ــاري مي س ج

بيـش از 600 گونه ي گياهي در منطقه ي 
حفاظت شـده ي اشـترانكوه شناسايي 

شده اند
منطقه ي حفاظت شـده ي اشـترانكوه و 
درياچه ي گهـر، ذخيره گاه بزرگي براي 
بررسـي تنوع زيسـتي در كشور است. 
عمـر درياچه ي گهـر را تـا 30 ميليون 

سال تخمين زده اند

سياوش شايان
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ــان و جانوران،  منظومه ي زندگي  گياه
گاه  ــه  ك ــازند  مي س را  ــه اي  درياچ
بي توجهي انسان اين منظومه را از هم 
مي گسلد. پيرامون اين درياچه زندگي 
ــز رونق خاص خود را دارد.  جانوري ني
برخي از گياهان منطقه خواص دارويي 
ــده  دارند. در كل منطقه ي حفاظت ش
ــك،  زرش از  ــي  گونه هاي ــترانكوه،  اش
گردو،  ــي،  ــت، سيب وحش ــير خش ش
ــر، گون، گز و  ــنگ، ارژن، انجي بيد، ش
بادام وحشي وجود دارد و گاه درختان 
ارُس (پسته كوهي) هم در آن جا ديده 

مي شود.
كل  و بز، آهو، قوچ، خرگوش، شغال، 
روباه، گراز، گرگ، پلنگ، خرس قهوه اي 
و گربه ي وحشي پيرامون گهر و منطقه ي 
ــوان محل زندگي  ــترانكوه را به عن اش
ــود انتخاب كرده اندو از كوه نوردان و  خ
درياچه شناسان و علاقه مندان طبيعت 

بكر منطقه، استقبال مي كنند. 

گرفتاري بزرگ
ــگراني  ــاري بزرگ گهر، گردش گرفت
است كه درختان جنگلي پيرامون آن را 

براي تهيه ي هيزم قطع مي كنند.
ــوز از پايگاه  ــن مج ــدون گرفت يا ب
محيط زيست، در فصول ممنوع از آب 
درياچه ماهي صيد مي كنند، زباله هاي 
خود را پيرامون درياچه  رها مي سازند 
ــدگان پيرامون  ــراي حيوانات و پرن و ب
ــه وجود مي آورند  درياچه ، مزاحمت ب
ــي خود  ــي طبيع ــا را از زندگ و آن ه
ــاله زباله هاي  محروم مي كنند. همه س
ــگران منظره ي ناخوشايندي در  گردش
ــاد مي كند. فقط  ــراف درياچه  ايج اط
ــن زباله از  ــال حدود 10 ت طي دو س
ــترانكوه جمع آوري  ــاره ي نگين اش كن
ــده بود و دودكباب گردشگران هم  ش
ــاي خود دارد. پس از صرف غذا  كه ج
هم گردشگران با انواع پاك كننده هاي 
ــويند  ــيميايي، ظروف خود را مي ش ش

ــه ي درياچه  ــوده را روان ــاي آل و آب ه
مي كنند!

ــه نگراني اوليه  ما   حالا دريافتيد ك
در مورد معرفي مناطق بكر كشور و از 
جمله درياچه گهر بي مورد نبود؟ اگر 
مي خواهيد به درياچه برويد، ما حرفي 
ــي بياييد  ــذرد. ول ــم، خوش بگ نداري
ــول بدهيد كه هر زباله ا ي  همين جا ق
ــه هاي  كه توليد كرديد. آن را  دركيس
ــد و از منطقه خارج كنيد.  زباله بريزي
ــنگ هاي  ــه حتي س ــد ك ــول بدهي ق
ــه  را جا به جا نكنيد و  پيرامون درياچ
مزاحم پرندگان، ماهيان، لاك پشتان و 
بگذاريد  نشويد.  خرچنگ هاي درياچه  
ــان را بكنند و پيرامون  زندگي خودش
ــر از زماني كه به آن  ــه را پاك ت درياچ
وارد شده ايد، به گروه هاي گردشگران 
ــوش بگذرد،  ــذار كنيد . خ بعدي واگ
ولي ابتدا چشم ها را بشوييد و بعد وارد 

درياچه ي گهر شويد.

68 گونـه ي گياهـي،  خـاص 
منطقه ي اشـترانكوه در اين 
منطقـه ي زيبـا و انحصـاري 

وجود دارد.
195 گونـه پرنـده ي متفاوت 
گهـر،  درياچـه ي  پيرامـون 
ديداركننـدگان را بـه خـود 

جلب مي كنند.
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چند پروژه كاربردي در فتوشاپ

سيده فاطمه شبيري

ــس ، ابزارهاي  ــا دور عك ــاب دور ت ــراي انتخ  ب
متفاوتي در فتوشاپ وجود دارد . 

ــاده و تك رنگ  ــر زمينه ي عكس س روش1: اگ
ــتفاده از ابزار«عصاي  ــاده ترين كار، اس ــد، س باش
ــت. اگر با  ــا «magic wand» اس ــي» ي جادوي
ــه اي كليك كنيد، تمام نقاط  اين ابزار، روي نقط
مجاور و دورتر از آن نقطه كه رنگي مثل رنگ آن 
ــوند(تصوير1). با تغيير  نقطه دارند، انتخاب مي ش
دادن«tolerance»، ميزان حساسيت و دقت كار 

ــما بخواهيد فقط نقاطي انتخاب  ــر مي كند . مثلاً اگر ش تغيي
ــان دقيقاً مثل رنگ نقطه ي موردنظراست،  ــوند كه رنگش ش
ــر بخواهيد  ــد. ولي اگ ــر مي گذاري ــس را صف ــدد و تولران ع

ــابه به  رنگ هاي نزديك و مش
آن هم انتخاب شوند، بايد عدد 
ــلا 30,40، ...) را  بزرگ تر( مث

وارد كنيد(تصوير2).
ــد با عصاي جادويي  ــاده باش  پس اگر زمينه ي عكس س

ــه ي زمينه كليك مي كنيم تا همه ي زمينه ي  روي يك نقط
عكس انتخاب شود. اما ما مي خواستيم خود عكس را انتخاب 
ــاده  ــه ي آن را ! بايد چه كار كنيم ؟ خيلي س ــم، نه زمين كني
ــه ي«inverse»را انتخاب  ــت. از منوي«select» گزين اس
ــده را برعكس  مي كنيم (تصوير 3)؛ يعني ناحيه ي انتخاب ش
ــده بود، حالا  ــه ي عكس انتخاب ش ــم . تا حالا زمين مي كني

برعكس، خود عكس انتخاب مي شود.

  گام اول براي تغيير زمينه عكس : انتخاب دور تا دور عكس

ــتاده بالاي سر من.  ــت كه ايس چند دقيقه اس
ــته جمعي ما را كه روي ميز بوده،  عكس دس
ــاره اي به من  ــتش گرفته، اش ــته و دس برداش
مي كند و اشاره اي به عكس . بالاخره منظورش 
ــم. مي خواهد ببيند چه طور من هم  را مي فهم

توي عكس هستم وهم بيرون نشسته ام!
راستش را بخواهيد اصلاً نمي دانم چه طور و از 
ــد؟ شايد زير برف هاي قطبي ،  كجا پيدايش ش
ــدن زمين و آب  ــود و در اثر گرم ش ــخ زده ب ي
ــدن يخ ها ، دوباره زنده شده وآمده ! نه، مگر  ش
ــياره ي ديگر  ــايد هم از يك س امكان دارد؟! ش
ــت مثل شازده كوچولو! شايد  آمده باشد درس

هم ...  
اصلاً ولش كن . درهر حال او-كه من اسمش را 
گذاشته ام «اوليه» - الان اينجاست، پيش من و 

هر روز باهم ماجراهايي داريم.
اوايل كه سعي مي كرد با علامت و ايما و اشاره 
ــورش را نمي فهميدم،  با من حرف بزند، منظ
اما حالا كم كم متوجه مي شوم چه مي خواهد 

بگويد. 
دستش را مي گيرم و مي برم توي اتاق . دوربينم 
ــتانم و از  ــر مي دارم. او را كنار اتاق مي ايس را ب
ــد عكس را روي صفحه  او عكس مي گيرم. بع
ــاره به او و به  ــانش مي دهم و با اش دوربين نش
ــت .  ــه اين عكس توس ــس، مي فهمانم ك عك
ــم هايش از تعجب گرد مي شود و مي افتد  چش
به خنده و دوباره بالا و پايين مي پرد. بعد يك 
ــته جمعي مي كند و يك  ــاره به عكس دس اش
ــاره به خودش. منظورش را مي فهمم . انگار  اش
مي پرسد:«چرا من اون جا نيستم ؟»دوست دارد  

عكسش كنار ما باشد، توي آن منظره ي زيبا.
ــد. مي روم به  ــه فكري به ذهنم مي رس يكدفع
سراغ رايانه وآن را روشن مي كنم. اوليه هم چنان 
باتعجب نگاه مي كند. بيچاره هنوز نتوانسته با 
ــاس مي كنم  فناوري ارتباط برقرار كند. احس
فكر مي كند با يك نيروي ماورائي طرف است  . 
چون دائم به دوربين، به رايانه و به هر وسيله ي 
ــي و الكترونيكي كه مي بيند، حتي به  الكتريك

لامپ برق، تعظيم مي كند.
عكس اوليه را مي ريزم روي رايانه و«فتوشاپ» 
ــس اوليه را هم  ــاز مي كنم. مي خواهم عك را ب
ــان اضافه كنم  ــته جمعي خودم به عكس دس
ــود. فايل هر دوعكس  (عكس  تا خوش حال ش
دسته جمعي و عكس«اوليه») را باهم باز مي كنم. 

دور تا دور عكس اوليه را انتخاب مي كنم .

درست مثل شازده كوچولو

 تصوير 1

 تصوير 2

قسمت اول : 
عـوض كردن 
زمينه ي عكس
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ــاده نباشد، كار كمي سخت  روش2. اگر زمينه ي عكس س
مي شود. در اين صورت، براي انتخاب عكس از ابزار كمند چند 
ضلعي«polygonal lasso» استفاده مي كنيم. به اين صورت 
كه از يك نقطه در اطراف عكس شروع مي كنيم وبه دقت دور 

تا دور عكس را انتخاب مي كنيم و منحني را مي بنديم .
اماچند نكته در انتخاب عكس با ابزارlasso وجود دارد:

ــتر شود، بهتر است عكس  الف) براي اين كه دقت كار بيش
را بزرگ كنيم، براي اين كار 
ــار«ctrl و+»را با هم  چند ب
تا زماني  ــم،  كليك مي كني
كه احساس كنيم عكس به 
ــت  اندازه ي كافي بزرگ اس
كه بتوان با دقت اطراف آن 

را انتخاب كرد.
ــر فراموش كرديم  ب) اگ

ــتن  ــمت هارا انتخاب كنيم ، مي توانيم با نگه داش ــي قس بعض
دكمه «shift» وانتخاب آن، آن  بخش هارا به بخش انتخاب 
ــده، اضافه كنيم. هم چنين، اگر جايي را به اشتباه انتخاب  ش
كنيم، مي توانيم با نگه داشتن«Alt»و انتخاب بخش اشتباه، 

آن را از انتخاب خارج كنيم. 
ــتباه جايي را كليك كنيم،  ج) اگر درحين انتخاب، به اش
ــه ي«Backspace»، يك مرحله به  مي توانيم با زدن دكم

عقب برگرديم.
ــردم. فقط لبه هاي عكس  ــب، عكس اوليه را انتخاب ك خ
ــد كمي لبه هاي عكس را  ــت. باي خيلي تيز و بريده بريده اس

ملايم كنم تا طبيعي تر به نظر برسد.

 گام دوم: ملايم سازي 
 ،«select»ــر، از منوي ــدن لبه هاي تصوي براي طبيعي ش
ــه  ي«feather» را برمي گزينيم و در كادري كه ظاهر  گزين

مي شود، عددي بين 1 تا 2 را وارد مي كنيم .
خوب شد .حالا با ابزار«Move» عكس اوليه را بر مي دارم 

و داخل عكس دوم مي گذارم .

 گام سـوم : انتقال تصوير انتخاب شـده به زمينه ي مورد 
نظر 

ــه درون تصوير ديگر،  ــده ب ــراي انتقال تصوير انتخاب ش ب
ــيد و درون  ــتفاده از ابزار«Move» آن را كش مي توان يا با اس
تصوير دوم رها كرد(Drag&Drop)، يا تصوير انتخاب شده را 
با فشردن هم زمان كليدهاي c + ctrl كپي كرد و روي تصوير 

دوم با فشردن كليدهايV + ctrl چسباند(تصوير 4).
واي، چه قدر عكس اوليه نسبت به عكس ما بزرگ تر است! 
ــود و طبيعي به نظر  ــد كوچك تر ش كنم تا اندازه ي ما ش باي
ــش  ــد . البته ناگفته نماند كه اوليه از اين كه ديد عكس برس
چند برابر تصوير ما ، در كنار ما ايستاده، خيلي ذوق زده شد و 

صداهاي عجيب و غريبي از خودش در مي آورد .

 گام چهارم : تنظيم ابعاد تصوير و متناسب سازي
ــاي ctrl و t را با هم  ــدازه ي تصوير ،  دكمه ه ــراي تغيير ان  ب
فشار مي دهيم تا كادر تغيير دور عكس ظاهر شود. حال اگر 
ــم، علامت فلش موربي  ــه ي اين كادر ببري ماوس را به گوش
ظاهر مي شود . با كشيدن اين فلش مي توان تصوير را كوچك 

يا بزرگ كرد.
عكس آماده است. فقط به نظرم اگر اوليه پشت ما ايستاده بود، 
پاهايش طبيعي تر به نظر مي رسيدند . به فكر افتادم زمينه ي عكس 
دسته جمعي مان را هم عوض كنم. شايد اگر دور عكس دسته 
جمعي مان را مي بريدم و عكس دسته جمعي و عكس«اوليه»را 
روي يك زمينه ي ديگر مي گذاشتم بهترمي شد . دراين صورت 

مي توانستم اوليه را هم در رديف پشت بگذارم(تصوير 5).

 تصوير 4

 تصوير 5
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 مغز : پردازشگري شگرف

مغز به عنوان يك سيستم پردازشگر
ــان را رايانه يا سيستم پردازشگر مركزي  معمولاً مغز انس
ــه اصلاً درست  (CPU) براي آدمي مي دانند. اين مقايس

نيست، گرچه خيلي شايع شده است.
ميزان شباهت مغز با يك رايانه، چه از لحاظ ساختار و چه 
از لحاظ عملكرد، خيلي ناچيز است. درست تر آن است كه 

(CPU) را مغز رايانه بدانيم نه برعكس.
ــلول  ــلول دارد. هر س ــان در حدود 10ميليارد س مغز انس
ــود. به طور متوسط هر نورون  مغز، « نورون» ناميده مي ش
ــاير نورون ها حدود 10هزار اتصال دارد. هر اتصال يك  با س
ــود. از لحاظ فيزيولوژي، فرايند  « سـيناپس» ناميده مي ش
ادراك و يادگيري در اين اتصالات سيناپسي شكل مي گيرد. 
شبكه ي نورون ها، يك سيستم پردازش موازي هستند. اين 
امر برخلاف رايانه ي معمولي است كه در آن، هر پردازشگر 

دنباله اي از دستورالعمل ها را به طور متوالي اجرا مي كند. 
توجه كنيد، الان كه اين متن را مي خوانيد، هم به صفحه ي 
كاغذ نگاه مي كنيد و هم معاني نوشته را مي فهميد. به علاوه، 
ممكن است با بعضي مطالب اين متن موافق نباشيد. احتمال 
ــيقي را نيز از راديو بشنويد.  دارد هم زمان صداي يك موس
كمي هم احساس گرمي كنيد يا كمي احساس دندان درد 
داشته باشيد. همه ي اين احساسات بطور همزمان و موازي 

در مغز شما تفسير و تحليل مي شوند. 
ــه - به اين فرايندها  هم چنين، معمولاً - اگرچه نه هميش

آگاهي داريد.
ــور و وحدت بخش همه ي دريافت ها  يعني «خود» را مح
مي يابيد. پس شما برخلاف يك رايانه، علاوه بر «آگاهي» 
ــتيد. و اين خودآگاهي سرّي  داراي «خودآگاهي» هم هس

عظيم است.

آفرينش همه تنبيه خداوند دل است...
ــود را از  ــده اي كه هم چنان خ ــن پدي ــايد پيچيده تري ش

ــان دور نگه  دستبرد شناسايي انس
ــان است. وزن مغز  داشته ، مغز انس
انسان بالغ - با كمي تفاوت ميان زن 
ــرد - حدود يك  و نيم كيلوگرم  و م
است. چندين ميليارد نورون (سلول 
عصبي) با ميلياردها پيوند داخلي با 
ــتند كه از بطن  ــم در ارتباط هس ه
فوق العاده ي  ــاي  توانايي ه پيوند ها، 
ــد: ادراك، يادگيري،  ما پديد مي آي
ــي و  ــان، آگاه ــل، زب ــه، تعق حافظ

خودآگاهي.
البته اين قابليت ها تماماً مادي نيستند 
و صرفاً برپايه ي كنش و واكنش هاي 

ــا آگاهي را  ــام ماهيت ادراك ي ــماني نمي توان تم جس
ــان به عنوان يك  توضيح داد. اما بي هيچ ترديدي، مغز انس
ــي دخالت دارد.  ابزار توانا در آگاه
دليل آن واضح است. كوچك ترين 
ــري در مغز موجب تغييراتي  تغيي
در آگاهي مي شود. مثلاً داروهايي 
كه بركاركرد مغز اثر مي گذارند، بر 
ــاي ذهن نيز اثر مي كنند.  تجربه ه
ــي از مغز  ــي بخش هاي برانگيختگ
سبب ايجاد تجربياتي چون توهم 
ــاي هيجاني يا عاطفي  و واكنش ه
مي شود. البته نحوه ي تأثيرگذاري 
ــز برفرايند آگاهي و ادراك - با  مغ
ــرفت هاي چشم گير -  وجود پيش

هم چنان رازي  سر به مهر است.

مهدي شيرزاد
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مغز نه تنها بسـيار 
پيچيده است، بلكه 
نظـر سـاختاري  از 
نيز با رايانه بسـيار 

متفاوت است

ــرعت انجام اعمال،  از لحاظ س
ــرعت عمل نورون ها  حداكثر س

ــت؛ يعني 100عمل  100 هرتز اس
ــه CPU هاي  ــه. در حالي ك در ثاني

ــا ميليون  ــي 100ه ــرفته ي كنون پيش
ــرا مي كنند. با  ــتورالعمل را در ثانيه اج دس

ــاب به كندي عمل  ــتم اعص وجود آن كه سيس
مي كند، ولي به دليل پردازش موازي و غيرمتمركز، 

قابليت هاي بسيار متنوعي از خود نشان مي دهد. در جدول 
زير بعضي ويژگي هاي مغز و رايانه با هم مقايسه شده اند.

مممغغززز نهههه تتتتنننننههههاا ببببسسسسسســيااارررر
پپييچچچچييييده اااسستت،، بللكككههههه
نظظظـــرر ســاخخختااريي ااززز 
نننيييزز بببااا ررراايييييااانهه بسسســيارررر

ممتفففااوتتتتت ااااسسسسستتتتت
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پيچيدگي مغز
ــراً به نوع  ــه اي از مغز، ظاه هر منطق
ــاص دارد؛  ــژه اي از عملكرد اختص وي
ــا، تصاوير  ــايي رنگ ه ــد شناس مانن
ــار، يا به  ــري، توليد لحن در گفت بص
خاطر آوردن نام اشيا. اين را از آن رو 
مي دانيم كه وقتي  مناطق ويژه اي در 
ــكته ي مغزي  مغز در اثر تصادف يا س
آسيب ببيند، عملكردهاي مربوط به 
ــوند. مثلاً  آن نيز دچار اختلال مي ش
ــق 44 و 45 در  ــيب ديدگي مناط آس
ــمت چپ لبُ پيشاني كه روي هم  س
«منطقه ي بروكا» ناميده مي شود، غالباً 
اين امكان را از شخص سلب مي كند 
كه جمله هايي از نظر دستوري صحيح 
ــيب ديدگي مناطق  به زبان آورد. آس
ــي در به خاطر آوردن  ديگر، به ناتوان
ــياي آشنا و يا بازشناختن  نام هاي اش

چهره هاي آشنا منجر مي شود. 
ــه قابليت هاي  ــد ك ــر مي رس ــه نظ ب
ــم كلمات و  ــي، مثل گفتار و فه زبان
ــمت چپ مغز پردازش  عبارات، در س
ــناختن  ــوند، در حالي كه بازش مي ش
ــه،  فضايي، مثلاً توانايي فهم يك نقش

ــت انجام مي گيرد. اما  در سمت راس
بافت هاي  الگوهاي  ميكروسكوپ  زير 
نيمه ي چپ و نيمه ي راست مغز عين 

يكديگر به نظر مي رسند. 
اگر هم تمايزي در كار باشد، آن قدر ظريف 

است كه تشخيص آن ممكن نيست. 
ــت،  ــيار پيچيده اس ــز نه تنها بس مغ
ــز با رايانه  ــاختاري ني بلكه از نظر س
بسيار متفاوت است. در يك سيستم 
ــد رايانه،  اختلال در يك  پيچيده مانن
ــخت افزاري يا نرم افزاري كل  جزء س
ــتم را از كار مي اندازد. اگر حتي  سيس
ــك برنامه ي  ــتورالعمل در ي يك دس
ــته  ــكال نحوي (1) داش ــه اي اش رايان
ــد.  ــه  كار نمي كن ــلاً برنام ــد، اص باش
ــتور در رايانه  ــر حتي يك ترانزيس اگ
بسوزد، كل عملكرد آن دچار اختلال 
مي شود. ليكن بسيار كم احتمال دارد 
ــان به صورت فاجعه باري  كه مغز انس
ــد. تمايز ضريب اطمينان  از كار بيفت
مغز انسان با رايانه اختلاف بين روند 
تكامل طبيعي و توليدات مهندسي را 
نشان مي دهد. مغز غالباً فكرهاي بد يا 
اطلاعات نادرست و حتي عملكردهاي 

بد اجزاي خود را تحمل مي كند، بدون 
اين كه از كار باز ماند، نورون هاي مغز 
ــز جاي گزين  ــاً مي ميرند و هرگ دائم
ــوند، اما اگر آسيبي جدي در  نمي ش
ــد خود را از  ــد، مغز مي توان كار نباش
ــازگار و آسيب ها را جبران كند.  نو س
ــيار كم پيش مي آيد كه آدمي به  بس
ــارَكَ االله  ــاره از كار بيفتد. «فَتَب يكب

احَسَنَ الخالقين!»
يكي از تفاوت هاي ظاهري مغز انسان 
ــاير حيوانات، بزرگي مغز انسان  با س
است. البته منظور اندازه ي مطلق مغز 
ــت. حيوانات بزرگ جثه،  انسان نيس
ــر از مثلاً موش  ــاٌ مغزي بزرگ ت طبع
ــبتي است كه  يا گربه دارند. مهم نس
بين اندازه ي مغز و اندازه ي كلي بدن 
ــبت اندازه ي فيزيكي  وجود دارد. نس
ــه بدنمان، پنج برابر بزرگ تر  مغز ما ب
ــبت در  ــدار معمولي همين نس از مق
ــت. گرچه وزن  ــاير پستانداران اس س
ــد وزن يك  ــر از دو درص ــز كم ت مغ
ــت، ولي بيش از  انسان بزرگ سال اس
ــان در  ــد انرژي دريافتي انس 20درص

مغز به مصرف مي رسد.

يادگيريتحمل خطاروش محاسبهسرعت پردازشانرژي مصرفياندازه ي اجزاءاجزاء  پردازشگر

موازي و توزيع 100 هرتز30 وات6- 10 متر 14 10 سيناپسمغز
بليبليشده

30 وات6- 10 متر8 10 ترانزيستوررايانه
(cpu)خيرخيرسري و متمركز9 10 هرتز



In God We Trust
Hidden Dialogueكتايون رجبـي راد Hidden Dialogueــبـي راد ببج ججر وويون ييا ااكت

I always put myself of instead 
others and have many hidden 

dialogues with myself, 
how about you? 

Do you have hidden 
dialogues with 
yourselves, if any 
write us one of them 
and win a prize!!!  

If it is possible for 
you translate the Italic 
Sentence into Persian 
and tell us whose 
sentence it is. We will 
give some prizes to the 
correct answers!

During the days I was getting ready 
to go to school, all I was 
thinking,was about those 
children who can't go to 
school, not voluntarily but 
obligatorily. "What can 
Palestinian children do when 
they are told not to go to 
school? Is there any new 
educational year in their 
country? Do they have any 
suitable classes? What's 

their teachers' nationality? Israelis or 
Palestinian? What would I do if I were 
in their place? I would resist or fail? I 
would study at all?  ", I often thought.

All these hidden 
conversation 
annoyed me. I was 
put between two 
things: Living in 
a calm country, 
without thinking 
about other war-
stricken students 
around the whole 
world? Or thinking 
about how we 
can defend their 
rights and being 
concerned for 
them?

"There are two days in the 
world: one is for you and one 
is against you.”, this beautiful 

sentence had a great effect 
on me just when I 

was thinking on 
Palestinian students.

I spoke it aloud 
internally:“one 

is for me and 
one is against me? 

Is it possible for me 
to see such a day as 
Palestinians do? Don’t 
I think that there may 
be a day that comes 
against me?”
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رنگارنگ و پيچيده در  ژرفاي تاريكي

هم زيستى گياه و جانور
ــنگ ها  آبس يا  ــاى مرجانى  صخره ه
ــان و جانوران  جوامع متنوعى از گياه
ــطح صخره اى اين  دريايى اند كه بر س
ــد مى كنند. بخش عمده ي  مناطق رش
 (CaCO3) اين جزاير از كربنات كلسيم
ــل  ــاً حاص ــه عموم ــده ك ــكيل ش تش
ــخت جانوران  پوسته ي س ــينى  ته نش

ــت. مرجان ها جزو جانوران اوليه و  اس
كوچك دريايي هستند كه بخش زنده 
و سخت آبسنگ ها را تشكيل مي دهند و 
پوسته هاى آهكى توليد مى كنند. آن ها 
ــرده، صخره هايى  با ايجاد توده هاى فش
ــنگ  مرجانى»يا«آبس نام«صخره ي  به 
ــد. ارتباط  ــى» به وجود ميآورن مرجان
فعاليت مرجان هاى دريايى با چرخه ي 
ــيار نزديك است. اين  ــب بس روز و ش

ــدن آن ها  ــر فعاليت آهكى ش چرخه ب
تاثير مستقيم مى گذارد.

ــيوه هاى متفاوتى  ــه ش  مرجان ها ب
ــت مى كنند، به طورى كه  تغذيه و زيس
ــى ديگر در روز  ــب و برخ برخى در ش
تغذيه مى كنند. بسيارى از مرجان هاى 
ــد كه  ــى دارن ــاز و پليپ هاي آبسنگ س
ــلول هاى چسبنده و  پليپ ها حاوى س

ــوران اوليه  ــتند. اين جان گزنده اى هس
ــراى بى حس كردن  ــلول ها ب از اين س
ــتفاده  ــوران كوچك اس ــن جان و گرفت
ــداد كثيرى از مرجان هاى  مى كنند. تع
آبسنگ ساز از اين شيوه براي تغذيه در 
ــول روز در  ــب بهره مي برند و در ط ش
پوسته ي محافظ قرار مى گيرند. برخى 
ــر از اين موجودات در طول روز به  ديگ
تغذيه و كسب غذا از محيط اطرافشان 

ــن تفاوت كه تغذيه ي  مى پردازند، با اي
روزانه بر خلاف تغذيه ي شبانه، خوردن 

جانوران كوچك نيست.
ــاى  مرجان ه ــام  تم ــت  باف درون   
آبسنگ ساز، جلبكى به نام«زوكسانتلا»1 
ــنتز،  زندگى مى كند. طى فرآيند فتوس
ــيد  و آب را  ــن جلبك كربن دى اكس اي
ــيژن و كربوهيدرات ها تبديل  ــه اكس ب
مى كند. كربوهيدرات هاى حاصل از اين 
ــنتز، به عنوان مواد غذايى  فرايند فتوس
ــا قرار مى گيرند. از  در اختيار مرجان ه
طرف ديگر اكسيژن، محصول ديگر اين 
فرآيند فتوسنتز، براي عملكرد طبيعى 
تنفس در بدن جانوران، مورد استفاده ي 

مرجان ها قرار مى گيرد. 

گرد جهان به دنبال آبسـنگ هاى 
مرجانى

ــژه ي  وي ــات  خصوصي و  ــا  نيازه
ــبب محدوديت  صخره هاى مرجانى س
توزيع اين زيستگاه هاى منحصر به فرد 
در اكوسيستم هاى آبى شده است. يكى 
ــرايط مناسب براي تشكيل و بقاي  ازش
اين صخره ها ، دماي مناسب آب ، يعني 
ــانتي گراد است.  حدود 24 درجه ي س
ــنگ هاي مرجاني تنها در  بنابراين ، آبس
مناطق گرمسيري كه امكان وجود آب 

گرم فراهم است، يافت مي شوند.
ــراي بقاي  ــه مرجان ها ب ــا ك ازآن ج
ــس و تغذيه ) به جلبك ها نياز  خود (تنف
ــراي فرآيند  ــا نيز ب ــد و جلبك ه دارن
ــتند، امكان  ــنتز نيازمند نور هس فتوس
فعاليت در عمق هاى بالا را ندارند، از اين 
رو، براى دست رسى به جلبك به عنوان 
گياه هم زيست مرجان، بايد به مناطق 
كم عمق(حدود 30 متر زير سطح آب) 
ــده در آب هاى ساحلى  و تميز واقع ش
برويم كه، محيط زيست مناسبى براى 

تشكيل اين اكوسيستم هاى آبى است.
ــام آب هاى خط  ــود اين، تم ــا وج  ب
ــراى  ــيرى ب ــق گرمس ــاحلى مناط س
«ريف»2 هاى مرجانى مناسب نيستند. 
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ــته به موقعيت  ــتند و بس ــتم هاى آبى هس اقيانوس ها جزء بزرگ ترين و متنوع ترين اكوسيس
ــتگاه هاى  ــان ويژگى ها و موجودات خاصى دارند. يكى از زيباترين و غنى ترين زيس جغرافى ش
آبى جهان، جزاير و صخره هاى مرجانى اند كه در بستر اقيانوس ها واقع شده اند. اين صخره ها از 

قديمى ترين و غنى ترين. اجتماعات موجودات زنده روى زمين هستند.



ــه در مجاورت  ــراي مثال، مناطقى ك ب
ــه دريا  ــا ب ــه ي ورودى رودخانه ه دهان
ــيرين  ــل ورود آب ش ــتند، به دلي هس
ــورى، بستر  به دريا و كاهش ميزان ش
ــا نخواهند بود.  ــتقرار اين صخره ه اس
 253ppt(25 مرجان ها به حداقل شورى
ــر) نيازدارند و البته در  ميلى گرم بر ليت
آب هاى دريايى اشباع، با ميزان شورى 
ــرد  عملك ــب ترين  مناس از   ppt 35
برخوردارند. قابل ذكر است كه با توجه 
به جريان هاى كره ي زمين، صخره هاى 
مرجانى عموماً به حواشى شرقى قاره ها 
كه از جريانات استوايى گرما مى پذيرند، 

محدود مى شود. 

غناى اكوسيستم جزاير مرجانى
ــا،  صخره ه ــراف  اط و  ــطح  س در 
ــبز  ــوه اى و س ــز، قه ــاى قرم جلبك ه
ــت مى كنند. اين جلبك ها آهكى  زيس
هستند و منبع كربناته براى بسترها و 
سواحل سنگى به شمار مى روند. علاوه 
ــر مرجان ها، جانوران متعددى از اين  ب
زيستگاه پيچيده به منظور استراحت، 
پنهان شدن و تغذيه بهره مند مى شوند.

از آن جمله مى توان اين جانوران را نام 
ــان،  ــفنج ها با رنگ هاى درخش برد اس
برخى از نرم تنان كه برسطح مرجان ها 
ــت مى كنند، ولى اغلب آن ها در  زيس
مناطق شنى و بسترهاى چمنزار اطراف 
صخره ها يافت مى شوند و خرچنگ ها 
ــكاف  و ميگوها كه عموماً در زوايا و ش

اين صخره ها پناه مى جويند. 
از ماهى ها، «فون جانورى»4  بسيارى 
ــوند.  مى ش ــوب  محس ــق  مناط ــن  اي
ــاكن اين نواحى، با عادات  ماهى هاى س
ــكوه خود از  ــاى باش ــتى و رنگ ه زيس
ــد.  ــاده اى برخوردارن ــت فوق الع جذابي
اغلب آن ها ساختار بدنى و يا رفتارهاى 
تغذيه اى عجيبى دارند. از آن جا كه اين 
ــا ويژگى هاى  ــات در تطابق ب خصوصي
ــت، آبسنگ هاى  چنين زيستگاهى اس
ــراى تغذيه،  ــن مكان ب مرجانى بهتري

شناى دسته جمعى، حفاظت از خود و 
پنهان شدن طى روز يا شب و هم چنين 

استراحت محسوب مي شوند.

عظيم ترين در جهان
مرجانى  ــنگ هاى  آبس ــن  بزرگ تري
جهان در سواحل شرقى استراليا، بيش 
از 2030 كيلومترطول دارند و مساحتى 
حدود 207 هزار كيلومتر مربع را تحت 

پوشش قرار مى دهند. 

جزاير مرجانى ايران
ــن  فردتري ــه  ب ــر  منحص از  ــي  يك
ــي دنيا در خليج  مجموعه هاي مرجان
ــه كامل ترين و  ــده ك ــارس واقع ش ف
زنده ترين نوع آن در آب هاي جزيره ي 
ــت . تصوير برداري هاي انجام  قشم اس
شده در اعماق آب از اين آبسنگ هاي 
ــان انواع  ــه در لابه لاي آن ــم نظير ك ك
ــز و ماهي هاي  ــگفت انگي ــان ش آبزي
ــاي  ــكل ها و اندازه ه ــگ در ش رنگارن
ــان مي دهد  ــد، نش ــع در حركت ان بدي
ــم ( به ويژه در  كه آب هاي پيرامون قش
ساحل جزيره هنگام و ساحل جزيره ي 
لارك ) از ظرفيت بسيار بالايي در اين 

زمينه برخوردار است.  

زيسـتگاهى  كميـن  خطـردر 
خارق العاده

ــرات عمده اى جزاير مرجانى را  خط
ــور كلى هر گونه  تهديد مى كند. به ط
ــرايط زيستى اين مناطق  تغيير در ش
زندگى مرجان ها را به خطر مى اندازد؛ 
تغيير در شورى، درجه ي حرارت و... 
ــگري، لايروبى و احياي  صنعت گردش
زمين براي ساختن هتل ها ، فرودگاه ها 
مرجان ها  ــع آورى  ــا، جم بندرگاه ه و 

ــاختن  ــراى يادگارى، س و صدف ها ب
ــط  ــا، آلودگى توس ــا و خانه ه جاده ه
ــم دفع آفات و كودهاى كشاورزى،  س
ــت سوخت ها.  تخليه فاضلاب ها و نش
ــرى بيش از حد  ــن، ماهى گي هم چني
ــق كه با عبورومرور زياد  در اين مناط
ــتفاده از ابزار كشتن  ــتى ها و اس كش
ــت، اين  ــا همراه اس ــد ماهى ه و صي

ــتگاه ها را به مخاطره مى اندازد. زيس

پي نوشت
1.zooxanthellae
2.reef
3.part per thousand
4.von animal
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چـهمى دانيد؟از زبان 

منشأ زبان ها 
به راستى زبان چيست؟ از كجا آمده، 
ــت؟  ــف كرده اس ــى آن را كش چه كس
فرضيه هاى متفاوتى درباره ي منشأ زبان 
ــمندان  ــان وجود دارد. برخى ازدانش انس
معتقدند كه زبان منشأ الهى دارد؛ يعنى 
خداوند  آدم را آفريد و آدم تمام موجودات 
ــرد.  برخى ديگر بر  ــده را نام گذارى ك زن
اين اعتقادند كه زبان بر اساس صداهاى 

طبيعى به وجود آمده است.
 برخى بر اين باورندكه انسان هاى 
نخستين واژه ها را از روى صداهايى 
كـه در طبيعت وجود داشـته اند، 

تقليد كرده اند.
ــر،  ــى مانند خش خش، شرش كلمات

تق تق و ... از اين دسته اند .
ــأ زبان  ــر معتقدند منش  برخى ديگ
ــى از احساسات  فريادهاى طبيعى ناش
ــان ها مانند«آه»،«آخ»و«واى» بوده  انس
ــت؛ بعضى مى گويند پيدايش زبان  اس
ــت كه هنگام  ــد صداهايى بوده اس تقلي
ــام كار بدنى از دهان بيرون مي آمد؛  انج
ــتن تنه ي  مانند صداهايى كه از برداش
ــى از روى زمين توليد  ــنگين درخت س
مى شد. و برخى ديگرهم معتقدند زبان 
در اثر توليد صداهايى كه از دهان انسان 
ــد، به وجود آمد كه در اين  خارج مى ش

ــان ، دندان ها، لب ها،  ــكل ده نظريه، ش
حنجره و زبان نقش مهمى دارد.

ــاوت درباره  ــا وجود فرضيه هاى متف ب
ــه طور دقيق  ــان، ما هنوز ب پيدايش زب
ــه به وجود آمده و  نمى دانيم زبان چگون
ــى در مورد پيدايش  هيچ نظريه ى قطع
ــا مى دانيم كه زبان  زبان وجود ندارد. ام
 گفتارى پيش از زبان نوشتار به وجود آمده 
است. در كاوش آثار زندگي نيم ميليون 
ساله ي بشري روي كره ي زمين، هيچ آثار 
بارزي مربوط به زبان گفتار بشر به دست 
نيامده است، اما آثار بسيار زيادي از زبان 

نوشتار در دست است. براي مثال، 
دانشمندانى چون سقراط، افلاطون 
و ارسـطو در دوران يو نان باستان 
درمورد زبان هاى بشـرى مطالعه 
كردند و پس از آن  ها دانشـمندان 
ديگر بـه نوشـتن دسـتور براى 

زبان هاى حهان پرداختند.
تراخس، در قرن دوم پيش از ميلاد 
مسيح، اولين كتاب دستور زبان يونانى را 
نوشت. پس از آن در دوره ي امپراتورى  
ــن كتاب  ــگارش اولي ــه ن روم وارون ب
دستور زبان لاتين دست زد. سپس در 
قرون وسطي، سيبويه  به نوشتن كتاب 
دستور زبان عربى پرداخت . بانينى نيز 
دستور زبان هندى را نوشت. سپس در 

پى آن، دانشمندان گوناگون از گوشه و 
كنار جهان به نوشتن دستور زبان هايي 
چون چينى، ژاپنى، انگليسى، ايتاليايى، 

روسى، هندى و غيره همت گماشتند.
زبان ها متنوع اند

ــباتى كه  ــات و محاس ــر مطالع بناب
ــان در قرن  ــمندان و زبان شناس دانش

نوزدهم به عمل آورده ا ند،
 تقريبـاً چهار تا هفـت هزار گونه 
زبان در ميان حدود شش ميليارد 

جمعيت كره ى زمين وجود دارد.
ــت، چون  اين رقم چندان دقيق نيس
ــان  زبان هايى وجود  ــوز هم در جه هن
ــاب  ــده و به حس ــف نش دارند كه كش
ــؤال به ذهن شما  نيامده اند. آيا اين س

آيا مى دانيد زبان چيست ؟ احتمالاً اكنون جواب مى دهيد : بله ، زبان تكه گوشتى در دهان است كه 
ــتباه حدس نزده ايد. آن چه كه در دهان ماست  حركت مى كند و ما با آن حرف مى زنيم . البته اش
زبان است. اما منظور ما از زبان چيز ديگرى  است. كمى فكر كنيد. در هر كارى كه انجام مى دهيم ، 
درس مى خوانيم ، بازى مى كنيم، با دوستان و اقوام خود صحبت مى كنيم و تلفن مى زنيم و يا به 
اخبار راديو يا تلويزيون گوش مى دهيم، با دنيايى از زبان  روبه رو مى شويم . پس اكنون مى دانيم كه 
زبان انبوهى از واژه ها و جمله ها است كه هر روز در هر لحظه از زندگى ما به كار مى بريم تا بتوانيم با 
انسان هاى محيط اطراف خود ارتباط بهترى داشته باشيم. جالب است بدانيدكه انسان تنها حيوانى 

است كه زبان مى آموزد، با آن صحبت مى كند و با هم نوع خود ارتباط برقرار مي كند.

نازيلا بهمنى 



نمى آيد كه:«چگونه مى توان اين زبان ها 
را دسته بندى كرد ؟» درست است، كار 
ساده اى نيست و حاصل سال ها تلاش و 
مطالعه ي دانشمندان زبان شناس است. 
ــا را به روش هاى گوناگون   اينان زبان ه
ــى از آن ها  ــته بندى كرده اند . برخ دس
درصدد يافتن رابطه خويشاوندى ميان 
ــا را از حيث  ــا برآمده اند و آن ه زبان ه
شباهت الفاظ و ساختار در يك خانواده 
قرار داده اند. در قرن هجدهم، دانشمند 
زبان شناس، سـرويليام جونز، از روى 
شباهت هاى فراوانى كه ميان زبان هاى 
ــكريت، يونانى و لاتينى مشاهده  سانس
ــد كه اين زبان ها داراى  كرد، متوجه ش
ــاوندى اند زيرا نه  نوعى رابطه ى خويش
تنها به لحاظ ساختمان، بلكه به لحاظ 

ريشه ي لغات به هم شباهت دارند. 
 بر اثر اين مطالعات و رواج زبان شناسى 
زبانى  ــاى  به تدريج خانواه ه ــى،  تاريخ
شناخته شدند و از اين طريق هر گروه 
ــأ واحدى  ــا كه از اصل و منش از زبان ه
گرفته شده اند، در يك خانواده ي زبانى 
قرار گرفتند. زبان شناسان اين خانواده 
ــد . برخى از  ــادر» ناميدن ــان م را « زب
ــط زبان شناسان  زبان هاى مادر كه توس
ــف و معرفى شده اند ، عبارت اند از:  كش
اروپايى، استراليايى- آسيايى، آفريقايى 
ــيايى، اورالى ،آلتايى، دراويدى و  - آس

غيره .
خانواده ي  زبان هاى هند و اروپايى 
و  هنـد  زبان هـاي  خانـواده ي 
اروپايى، به لحاظ تعداد گويشوران  
بزرگ ترين خانواده ي زبانى جهان 

محسوب مى شود
ــح و توصيف  ــه توضي ــا ب در اين ج
ــى به لحاظ  ــن خانواده زبان بزرگ تري
ــد و  نام«هن ــه  ب ــوران  ــداد گويش تع

ــى» مى پردازيم . حدود صد زبان  اروپاي
ــن خانواده ي زبانى قرار گرفته اند  در اي
ــداد، خانواده ي بزرگي  كه از لحا ظ تع

ــت، اما از لحاظ تعداد گويشوران  نيس
خانواده ي جهان محسوب  بزرگ ترين 
مى شود . اين خانواده ي زبانى از حدود 
ــيح در  هزاره ى اول پيش از ميلاد مس
بخش بزرگى از اروپا و جنوب و جنوب 
ــيا رايج بود و از نيمه ي قرن  غربى آس

ــلادى، در آمريكا و آفريقا  پانزدهم مي
ــت. قلمرو  ــز رواج ياف ــيه ني و اقيانوس
ــى هند و  ــواده ي زبان ــى خان جغرافياي

اروپايى را در شكل مشاهده مي كنيد. 
ــا زبان هاى  ــى ب ــره ي خاك ــن ك اي
ــى با يكديگر  ــواده ي هند و اروپاي خان

ارتباط برقرار مى كنند. 
ــامى اين زبان ها را در شجره نامه ى  اس

خانواده ي هند و اوپايي مشاهده مي كنيد.

مقايسه واژه«مادر» در برخي از زبان هاي هم خانواده در هند و اروپايي
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 خط تيره نشان دهنده مرزهاى جغرافيايى سياسى است. خط ممتد نشان دهنده ي مرزهاى زبانى است.
1- سلتى

2 -ژرمنى 
3 - روميايى

4 - هلنى
5 - اسلاوى

6- آليانيايى 
7 - ارمنى

8 - هندو ايرانى
9 - بالتى 
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دشمنان رياضي نخوانند !
گفت وگو با حميد رضا اميري، سردبير مجله ي رشد برهان رياضي

 واقعيت را بگوييد. شما كه 20 سال 
است سردبير يك مجله ي رياضي هستيد، 

خودتان هم رياضي تان خوب بود؟
ــه. بهترين نمره هاي   (مي خندد) بل
ــود و ادبيات.  ــه در رياضي ب من هميش
ــه از پس رياضي  در رياضي هم هميش
ــدم، اما از پس  ــر بر مي آم جديد و جب
هندسه نه. با اين حال آن قدر به رياضي 
ــالي كه  ــتم كه در اولين س علاقه داش
ــري و  ــگاه سراس كنكور دادم، در دانش

آزاد در رشته ي رياضي قبول شدم.
 راست است كه وقتي شما سردبيري 
ــده گرفتيد، خيلي  ــريه را برعه اين نش

جوان بوديد؟
 بله، در سال 1369 كه من 27 ساله 
بوده ام، اولين برهان رياضي آماده ي چاپ 
شد. فكر اوليه ي چاپ چنين  مجله اي 
ــروع  ــودم بود. ماجرا از اين جا ش از خ
ــد كه وقتي من سال اول دبيرستان  ش
بودم، مجله ي «يكان» كه يك مجله ي 

ــد. از آن به بعد،  رياضي بود، تعطيل ش
ــريه اي  ــه خلاء وجود چنين نش هميش
ــئول  ــس مي كردم. زماني كه مس را ح
گروه رياضي «انتشارات مدرسه» بودم، 
ــئولمان  ايده ي اين كار را به مدير مس

دادم و او هم قبول كرد.
 حالا از 20 ساله شدن نشريه تان چه 

حسي داريد؟ 
ــه روزي  ــر نمي كردم ك  خودم فك
ــل  ــم. آن اواي ــالگي اش را بببن 20 س
ــاپ پيش  ــذ و چ ــكل كاغ خيلي مش
مي آمد. ضمن اين كه گاهي به موقع به 
ــه ها نمي رسيد. گاهي خودم هم  مدرس
مدير داخلي و سردبير بودم و هم طراح 
ــتار و صفحه آرا تا اين كه  سئوال، ويراس
ــهرام صدر» به كمك آمد.  آقاي «   ميرش
ايشان از خوانندگان مجله بود. و مرتب 
برايمان مقالاتي مي فرستاد و هيچ وقت 
ــت  ــش ناراح ــدن مطلب ــم از رد ش ه
ــد. بالاخره روزي مقاله ي وي به  نمي ش

چاپ رسيد و از آن موقع همكار ما شد. 
و آرام آرام وضعيت نشريه هم فرق كرد.  
ــريه  با اين كه فكر نمي كردم روزي نش
20 ساله شود. اما حالا مي بينم مجله اي 
ــرا كه در اين  ــت. چ منحصر به فرد اس
ــته است و  مدت تحريريه ي ثابت داش
ــت بگيرد،  هر دانش آموزي آن را دردس
حتماً مطلبي جالب براي خودش پيدا 

مي كند.
ــه گفتيد  ــختي ك ــه س ــن هم  اي
ــق  ــت. پس واقعاً عاش ــتناك اس وحش

كارتان بوده ايد.
 بله، اين مجله مثل بچه ام مي ماند. 
ــه ي برهان، را ه  ــن اعتقاد دارم، مجل م
تزريق سريع و مناسبي به جامعه رياضي 
ماست. چرا كه در هر حال، كتاب هاي 
درسي از لحاظ حجم محدوديت دارند 
ــترده است. از  و رياضي هم بسيار گس
ــه و جبر و حسابان بگير  آمار و هندس
ــا. اما  ــر كدام آن ه ــا موضوع بندي ه ت

آدم هاي دنيا را مي شود به دو دسته تقسيم كرد: آن هايي كه رياضي را دوست دارند و آن هايي كه 
رياضي را دوست ندارند. دانش آموزان دبيرستان را هم مي شود به دو دسته تقسيم كرد: آن هايي 
كه رشد برهان رياضي را مي خوانند و آن هايي كه رشد برهان رياضي، را نديده اند و نخوانده اند. 

حالا فرض اوليه را بر اين مي گذاريم كه شما در گروهي جاي داريد كه رياضي را دوست دارند و 
اين گروه يا رشدبرهان رياضي را ديده اند يا نديده اند.

ــال است كه چاپ مي شود. يعني اين فصل نامه دقيقاً وارد 20سالگي  ــد برهان رياضي 20س رش
خود شده است.

ــت؛ پر از مثال و  ــي در زمينه ي رياضي اس ــد برهان رياضي يك مجله ي كمك  آموزش رش
ــتاندارد است.  ــتاندارد اس ــما آن را تدوين مي كنند و اس ــئوال و جواب. خود معلمان ش س
ــئوال امتحاني است كه به تفكيك پايه هاي  ــتان هم پر از نمونه س ــماره ي بهار و زمس در ش
تحصيلي دبيرستان چاپ شده اند. قيمتش هم كه عالي است. مطمئن باشيد، اگر تا به حال 
اين مجله 64 صفحه اي را نديده ايد، با اولين توماني كه  خرج مي كنيد، خواهيد فهميد كه 

چه چيزي را از دست داده بوديد.
راستي شايد برايتان جالب باشد كه كمي با حميدرضا اميري، سردبير اين مجله آشنا شويد. او 
تمام اين مدت سردبير رشد برهان بوده است و با كلي مسئله ي رياضي سروكله زده است. باور 

كنيد، سردبير چنين مجله اي بودن واقعاً سخت است.

به مناسبت20 سالگي رشد برهان رياضي
تهمينه حدادي
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مجله ي ما هر بار به طور مفصل به اين 
موضوعات مي پردازد. 

ــتر با مجله آشَنا  ــت بيش  بهتر اس
ــويم. چه طور است كه اين نشريه به  ش
درد تمام پايه هاي دبيرستان مي خورد 
ــاي عمومي و تخصصي راهم  و بخش ه

در خودش جاي داده است؟
ــوب اصلي  ــن مجله چند چارچ  اي
ــاً  ــي،  دقيق ــث كمك درس دارد. در بح
ــاره دارد و  ــه اش ــه درس هاي مدرس ب
مولفان ما معلم مدرسه ها هستند. اين 
ــه  ــت كه مثلاً هميش ــه معني آن اس ب
ــماره ي پاييز ما چاپ  ــث تابع در ش بح
ــود، چون اين مبحث اول كتاب  مي ش
است و دانش آموزان به مثال ها و نمونه 

سئوالات بيشتري نياز دارند.
ــي از مجله كمك درسي  پس بخش
ــات آن در كتاب  ــت. يعني موضوع اس
ــر مي كنيم  ــت اما ما بحث را بازت هس
ــيه هاي آن مي پردازيم. مثلاً  يا به حاش
ــر را اثبات مي كنيم  اتحادهاي بزرگ ت
ــه  ب را  ــات  ــرد موضوع كارب ــي  و حت

دانش آموزان مي گوييم.
ــي از مجله عمومي تر است؛ به  بخش
تاريخ رياضي و فلسفه ي آن مي پردازيم. 
ــابقه و سرگرمي رياضي هم  بازي و مس

داريم.
بخشي هم كه در فصل هاي زمستان 
ــائلي در  ــود، مس ــاپ مي ش ــار چ و به
ــل دارد و نمونه  جمع بندي هر نيم فص
ــراي هر پايه  ــئوالات امتحاني كه ب س

جداگانه طرح مي شود.
ــك بخش جالب   چه خوب، كاش ي

ديگر هم در مجله داشتيد! 
 چه بخشي؟

ــتان هايي كه در آن ها رياضي    داس
ــر  جالب ت ــه  مجل ــوري  اين ط ــد.  باش

مي شود. 

 البته بخشي به نام« تفريح انديشه» 
در مجله هست كه يك موضوع رياضي 
ــد. حتي يادم  ــتانوار بيان مي كن را داس
ــي از قضاوت هاي  ــت، يك بار يك هس
حضرت علي(ع) را هم كه جنبه ي روايي 
ــت و از منظر رياضي مي شد به آن  داش

پرداخت، در مجله كار كرديم.
 راستي هر چهار سال مخاطبان شما 
تغيير مي كنند. اين باعث نمي شود كه 

مطالب تكراري در نشريه چاپ كنيد؟ با 
تغيير مخاطبان كه موضوعات كتاب ها 

عوض نمي شوند؟
 سئوال خوبي كرديد. ما به دوره ي 
گردش چهار ساله فكر كرده ايم. اما اگر 
ــانيم،  بار  مطلبي را دوباره به چاپ برس
ــت مي زنيم  ــه ويرايش آن دس ديگر ب
ــه و يا از آن كم  ــي به آن اضاف و مطالب
مي كنيم. يا حتي مي دهيم آن موضوع 
را فرد ديگري بنويسد. اين گونه نگاه ها 
ــه همان  ــي ما باز ب ــد، ول ــرق مي كن ف

مسئله ي تكراري كتاب ها مي پردازيم.
ــي مهم ترين  ــما معتقديد رياض  ش

علم بشر است؟
ــت  ــي جزو علوم فطري اس  نه، ول
ــه  ــازگار. هميش ــان س و با فطرت انس
ــن فيزيك  ــا قواني ــود 4. ام 2×2 مي ش
تغييرپذيرند و يا ادبيات در هر خطه اي 
ــه رياضي  ــد، در حالي ك تغيير مي كن
اين طور نيست. كودك اولين چيزي كه 
ياد مي گيرد، يك مامان و يك باباست.

ــج، فوراً  ــي مي گوييم پن ــي وقت حت
ــان مي دهد. اين ها نشان  دستش را نش

ــه تصور  ــي آن طور ك ــد، رياض مي دهن
مي شود، بي روح و خشك نيست. 

ــث رياضي را  ــدام مبح ــان ك  خودت
دوست داريد؟

 نظريه ي اعداد، احتمال و ماتريس.
ــت  ــا تا به حال دلتان خواسته اس  آي
ــان به نام   ــي از رياضي دان ــه جاي يك ك

باشيد؟ 

ــا و  ــا در زمان ه ــون آن ه ــه، چ  ن
ــي بوده اند كه من آن زمان ها  مكان هاي

و مكان ها را دوست ندارم.
ــان را بيشتر دوست     حالا كدامش

داريد؟
 جمشيد غياث الدين كاشاني را كه 
ــين  ــان خود جلوتر بود، غلامحس از زم
مصاحب و پرويز شهرياري را كه هر دو 
معاصرند و زحمات زيادي براي رياضي 
كشيده اند، و همچنين گوس و هاردي 

را كه از رياضي دانان غرب هستند.
ــه مجله  ــه ب ــاني ك ــتي كس   راس

دست رسي ندارند، چه كنند؟
ــه اقدام  ــد از طريق دفتر مدرس  باي

كنند. البته از روي سايت 
WWW. Roshmag . ir
هم مي توانند PDF مطلب را بگيرند.

  اين سئوال خيلي كليشه اي است، 
اما مي پرسيم: توصيه اي به خوانندگان 

مجله داريد؟
ــه ام به خوانندگان   بله، البته توصي
رشدبرهان رياضي است. آن ها برايمان 
مقاله نمي فرستند، شايد گمان مي كنند 
ــند كه  توانايي ندارند. اما مطمئن باش
ــت، ما  ــكالي داش ــان اش اگر مقالاتش
ــان چاپ  آن ها را اصلاح و به نام خودش

مي كنيم. 

اين مجله مثل بچه ام مي ماند. 
مـن اعتقـاد دارم، مجلـه ي 
برهـان، راه تزريق سـريع و 
مناسـبي به جامعـه رياضي 

ماست

تصـور  كـه  آن طـور  رياضـي 
مي شود، بي روح و خشك نيست 
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معرفي مجله ي رشد برهان رياضي

مجله ي  رشد برهان رياضي متوسطه براي تكميل برنامه ي درسي دانش آموزان 
ــد و متعلق به مجموعه مجلات رشد است. در  ــطه به چاپ مي رس دوره ي متوس
اين مجله با شرح و بسط و رفع مشكلات مباحث درسي رياضي دوره ي متوسطه 
ــايت هاي رياضي، انواع  ــابقات رياضي و المپيادهاي رياضي سراسر جهان، س مس
ــماره ي 67 اين مجله  ــويد. فهرست مقالات ش ــنا مي ش معماهاي رياضي و ... آش

(پاييز 1389) به شرح زير است:

• پورسينا
• گراف منتظم و كامل

• تاريخچه ي مجلات رياضي ايران
مسائلF(x )•  ها

  •Mathematica آشنايي بابسته ي نرم افزاري
• روشي ديگر براي محاسبه ماتريس وارون

• گزيده اي از مسائل المپيادهاي رياضي لنينگراد
• رويكرد هندسي - رويكرد جبري در آموزش هندسه

ــاي بوزجاني در  ــمندانه ي ابوالوف ــي از نظرهاي هوش ــاره ي يك • درب
هندسه

• اثبات بازگشتي يا اثبات از آخر به اول
• اعداد موهومي

• تعيين دامنه ي توابع به كمك نمودار
• سرگرمي براي انديشه پروري و ذهن ورزي
• هم نهشتي، كاربردهاي آن در رمزنگاري

• نابرابري ها
• معرفي سايت هاي رياضي جهان

• با راهيان المپيادهاي رياضي

اميري از نگاه اميري
ــئول گروه  ــال 1369 مس من از س
ــارات مدرسه هستم.  انتش رياضي 
ــي از آن ها  45 كتاب دارم كه بخش

تاليف اند و بخشي ترجمه.
ــوزش و  ــرگروه رياضي آم ــن س م
ــران هم  ــه ي 1 ته ــرورش منطق پ
ــتم. و همان طور كه گفتم، 20  هس
سال است كه سردبير «رشد برهان 
ــي» بوده ام. فكر طرح و توليد  رياض

اين مجله پيشنهاد خودم بود.
شايد برايتان جالب باشد كه معلم 
رياضي هم بوده ام. در مدرسه ي امام 
صادق منطقه ي 10 و مدرسه هاي 
ــان،  علامه حلي، البرز، مفيد و احس
جبر و احتمال، رياضيات گسسته، 
ــر خطي را  ــه تحليلي و جب هندس
ــال  ــوزش داده ام. من متولد س آم
ــتم. ديپلم  ــران هس 1342 در ته
رياضي فيزيكم را هم از دبيرستان 
ــري)  (مطه ــترودي  هش ــر  دكت

گرفته ام.
آثار حميد رضا اميري:



ــر 89     1    مه
 23

 مراحل مسابقه 
در اين دوره از مسابقات كه به صورت 
گروهي و بر اساس 200 امتياز رسمي و 
30 امتياز اضافي برگزار شد. موشك هاي 
ساخته شده ، پس از ارائه گزارش فني از 
سوي دانش آموزان ، به صورت عمودي 
پرتاب و مدت زمان حركت موشك در 
ــط هيئت داوران امتياز بندي  هوا ، توس
ــد و نفرات برتر به شرح زير معرفي  ش

شدند:
 مقـام اول : گـروه گلادياتـور ، بـه 

سرپرستي عليرضا  انتظاري 
بـه  گنجينـه ،  گـروه  دوم :  مقـام   

سرپرستي محمداحسان عرفانيان 
 مقام سـوم : گروه wide world، به 

سرپرستي آيدا نظري 
مهندس امير محمد لاهوتي ، كارشناس 
ارشد مهندسي مكانيك كارشناس هوا 
ــوزش و پرورش  ــا ي منطقه  ي4 آم فض
تهران است ، به عنوان يكي از مسؤلين 
ــابقه ي پرتاب موشك آبي،  برگزاري مس
ــت : " اين مسابقه ، به منظور  معتقد اس
ــي برگزار  ــه ي كار تيم ــش روحي افزاي
مي شود . هدف آن است كه دانش آموزان 
به سوي مستند سازي سوق داده شوند 

ــي ، زمينه  ــت پژوهش هاي علم و با ثب
ــن گونه  ــترش اي ــراي ادامه و گس را ب

فعاليت ها فراهم آورند."
ــب  ــاي جال ــت و ايده ه وي، خلاقي
دانش آموزان را ناشي از ذوق و استعداد 
ــوش و  ــد و مي گويد : «ه ــا مي دان آن ه
استعداد سرشار دانش آموزان در قالب 
ــاخت  ــك خلاقيت نظام يافته، به س ي
ــكال گوناگون  ــكوهاي پرتاب و اش س
ــت. در  ــد ه اس ــر ش ــك آبي منج موش
ــل دانش آموزان  ــكار عم ــواردى، ابت م
ــديم  ــدى زياد بود كه مجبور ش به ح
ــرايطى را در جريان  محدوديت ها و ش
ــراى مثال ،  ب ــم .  ــابقه اعمال كني مس
ــتناد به  تعدادى از دانش آموزان ، با اس
مسابقات پرتاب موشك آبي كشور هاي 
دو  و  ــر  چت از  ــتفاده  اس ــي،  خارج
ــتند  محفظه ي جداگانه را مد نظر داش
ــابقات بعدي لحاظ  كه احتمالاً در مس

خواهد شد.»
ــابقه، دو  ضمناً پيش از برگزاري مس
ــه ى توجيهى و سه جلسه ى رفع  جلس
ــد  ــكال براى دانش آموزان برگزار ش اش
ــبى  ــطح كيفى مناس ــابقه از س تا مس

برخوردار باشد .

ــابقه ي دانش  آموزي پرتاب موشك هاي آبي ، توسط«گروه هوا فضا ي لوتوس» با  اولين دوره ي مس
همكاري انجمن هوا فضا ي آفرينش ، در دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان ، درقالب 12 گروه 

از دختران و 5 گروه از پسران ، در محل پژوهش سراي آفرينش برگزار شد.

اولين دوره ي مسابقه ي 
دانش آموزي پرتاب موشك هاي آبي

درمحل پژوهش سراي آفرينش برگزار شد
فريبرز خسرويان

 موشك آبي چيست ؟
موشك آبي، نوعي موشك ساده با سوخت 
ــت كه مي تواند،  ــرده اس آب و هواي فش
ــده اي را در هوا  ــير عمودي يا خمي مس
ــيله، اصول پايه اي  پرواز كند. در اين وس
علم حركت و فيزيك برقرار است و چون 
ــه دارد ، ابزار  ــه ي تفريحي و خلاقان جنب
ــبي براي «آموزش  كمك آموزشي مناس

برمبناي پروژه»تلقي مي شود.
 اهـداف برگزاري مسـابقه ي پرتاب 

موشك آبي:
  تقويـت ارتباط مؤثـر و هدفمند 
پژوهش سـراي  و  مدرسـه  ميـان 

آفرينش؛
  پبشبرد اهداف انجمن هوا فضا ي 

آفرينش و گروه هوا فضا ي لوتوس ؛ 
  ايجـاد دسترسـي مناسـب براي 

خلاقيت و نوآوري دانش آموزان؛
  تمرين مهارت هاي تيمي در قالب 

كارهاي گروهي ؛ 
  آشـنايي عملـي بـا اصـول فنـي و 

مهندسي ؛ 
  تجربـه ي حضـور در فعاليت هاي 

رقابتي و پژوهشي.

مي
هرا

ضا ب
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احمد عربلو
تصويرگر: ابوالفضل محترمي



ــر 89     1    مه
 25



   1    مهـــر 89 
 26

ديـكتـاتورها تـاريـخ مصـرف دارنـد 

 صفحات تاريخ را كه ورق مي زنيم، با چهره هاي متفاوتي رو به رو مي شويم.
 در اين شماره با شخصيتي آشنا مي شويد كه همه در ايران او را مي شناسند. 
دخترانش در مورد وي مي گفتند: «پدري دوست داشتني با قلبي بزرگ و 

نسبت به تمام فرزندانش مهربان.» اما آيا او با گذشت زمان تبرئه شد؟! 
31 شهريورماه امسال مصادف بود با سي امين سالگرد هجوم ارتش عراق و 
متحدان پر شمار صدام حسين به خاك كشورمان. به اين بهانه به زندگي 
ــردي پرداخته ايم كه آغازكننده ي اين جنگ بود، ولي هيچ گاه براي اين  م

جنايت محاكمه نشد! 

مصرف  تاريـخ  ديكتاتورهـا 
دارند. برخي يك بار مصرف اند 
و برخـي ديگـر چنديـن بار 
قابليت استفاده دارند. صدام 
از جمله ديكتاتورهاي چندبار 

مصرف بود
9ـر 89

2

ديك
دار
و بر
قابل
از ج
مص

دوران كودكي
صدام حسين عبدالمجيد التكريتي در 27 آوريل 1937 در 
ــد. چند ماه قبل از تولد  ــتاي «العوجه» تكريت به دنيا آم روس
ــز در اثر  ــاله ي وي ني ــت و برادر12 س ــدام، پدرش درگذش ص
ــرطان از دنيا رفت. مادر تلاش فراواني كرد كه كودك خود  س
را سقط كند، اما اين اتفاق رخ نداد تا مادر از نگه داري او سرباز 
ــيار آزار  ــت كه معني آن «بس زند. او نام كودك را صدام گذاش

رساننده». است! 
چند سالي گذشت تا اين كه فقر 
سبب ازدواج مجدد مادر شد و از 
آن پس، «ناپدري» آزار فراواني 
ــاند. اين گونه بود  به كودك رس
ــه هنوز  ــدام در حالي ك كه ص

ــالش تمام نشده بود،  10 س
ــه فرار كرد و به بغداد  از خان
رفت تا نزد عمويش زندگي 

ــالگي به  كند. او در 20 س
حزب «بعث» پيوست؛ 

حزبي كه عمويش 
به شدت طرف دار 

آن بود. 

زندگي سياسي 
صدام براي ادامه ي تحصيل به دانشكده ي حقوق دانشگاه قاهره 
رفت. اين اتفاق زماني رخ داد كه حزب بعث براي افزايش قدرت، از 
عمليات تروريستي استفاده مي كرد. پايه هاي اين حزب بر مبناي 
ــم و پان عربيسم استوار بود. حزب  نوسازي اقتصادي. سوسياليس
بعث براي ترور نخست وزير وقت (عبدالكريم قاسم)، تلاش كرد، 
اما چيزي نمانده بود كه صدام حسين در اين واقعه جان خود را از 
دست بدهد. او به سوريه فرار كرد و آن گاه عازم مصر شد؛ در حالي 

كه در عراق او را به «اعدام» محكوم كرده بودند.
آغاز قدرت

ــيد. اين از  ــا كودتا به قدرت رس ــال 1968 ب حزب بعث در س
ــخاص مغضوب ديروز،  به رهبران  خصوصيت كودتاهاست كه اش
امروز بدل مي شوند. به هنگام كودتا، صدام نايب رييس عموي خود 
ــن البكربود و درگيري بين نيروهاي دولتي و نيروهاي  احمد حس
ــاوند خود را به رياست پليس  ــلح را كنترل كرد. البكر، خويش مس
ــور منصوب كرد. اما همين خويشاوند به قدري قدرت  مخفي كش
گرفت كه سرانجام در سال 1979 حسن البكر را مجبور به استعفا 
ــي تاثيرگذار  كرد. از آن پس،  صدام به عنوان ديكتاتور عراق نقش
ــخ خاورميانه ايفا كرد. او تمام جنبش هايي را كه با اهداف  در تاري
مذهبي و يا خود مختاري و استقلال طلبي در عراق شكل گرفتند، 

به سختي قلع و قمع كرد. 

مهدي زارعي



جنگ تحميلي ايران و عراق
ــواره در منطقه ي  ــائلي كه هم يكي از مس
«خاورميانه» سبب اختلافات و كشمكش هاي 
ــدي  ــده ، مرزبن ــا ش ــان دولت ه ــراوان مي ف
كشورهاست. در دوران معاصر و با شكل گيري 
ــور عراق نيز اختلافاتي بين ايران و عراق  كش
درگرفت كه دليل اين امر، مرز دو كشور بود. 
ــه دريا راه  ــق بندر بصره ب ــراق تنها از طري ع
ــيدن  ــن رو، همواره در آرزوي رس دارد و از اي
ــواحل خليج فارس بوده است. به  به س
اين دليل، هميشه به ميزان استفاده 
از آب «اروندرود» اعتراض داشته 
ــال 1975  ــت. عراقي ها در س اس
ــان ديگري به  ــر زم ــتر از ه بيش
ــدند. اما  حقوق ايران معترض ش
ــتن قدرت نظامي،   به علت نداش
به سرعت از عقايد و اعتراضات 

خود دست برداشتند. 
پس از پيروزي انقلاب 
ــلامي در  بهمن ماه  اس
ــا  ب ــران و  اي 1357 در 
شرايط  از  ــتفاده  سوءاس

كشوري كه در آن انقلاب شده و براي رسيدن 
به آرامش نيازمند زمان بود صدام رسماً اعلام 
ــال 1975 را از روي اجبار  ــرد كه قرارداد س ك
ــود كه قرارداد را  ــت. او معتقد ب امضا كرده اس
با حكومت قبلي ايران بسته است و حالا ديگر 
ــت از آن وجود ندارد. بدين  دليلي براي اطاع
ترتيب، در سال 1980 ميلادي آغازگر نبردي 
ــد كه آن را يكي از «طولاني ترين»  طولاني ش
و «ويران كننده ترين» جنگ هاي قرن بيستم 
ــه درازا  ــال ب ــته اند؛ جنگي كه هشت س دانس
انجاميد و زمان آن حتي از جنگ هاي جهاني 
نيز بيشتر بود. بزرگ ترين لكه ي ننگ رژيم بعث 
ــتفاده از سلاح هاي شيميايي  در اين نبرد، اس
ــدت به اقتصاد رو به رشد  بود. اين جنگ به ش
عراق ضربه زد. كشور عراق در آن دهه  با شتاب 
ــعه بود، اما تمام درآمدهاي اين  در حال توس
كشور صرف جنگ شد. عراق تقريباًٌ 10درصد 
ذخاير نفت جهان را دارا بود و اكثر درآمد نفت 
ــور به جيب تاجران اسلحه مي رفت.  اين كش
كشورهاي غربي و عربي نيز كمك هاي فراواني 
ــد كه عراق در  به صدام كردند و نتيجه آن ش

حدود 75 ميليارد دلار بدهكار شد.

اين دليل، هميشه به ميزان استفاد
از آب «اروندرود» اعتراض داشته
975 ــال ــت. عراقي ها در س 5اس

ــان ديگري به ــر زم ــتر از ه بيش
ــدند. ام حقوق ايران معترض ش
ــتن قدرت نظامي به علت نداش
به سرعت از عقايد و اعتراضات

خود دست برداشتند.
پس از پيروزي انقلاب
ــلامي در  بهمن ما اس
ــ ب ــران و  اي 1357 در 
شرايط از  ــتفاده  سوءاس

علايق
ــوان رهبر حزب  صدام به عن
ــائلي كه بيان  بعث به تمام مس
ــم عرب  ــده ي ناسيوناليس كنن
ــت او  بود، علاقه ي وافري داش
ــه تمامي اعراب  آرزو مي كرد ك
با يكديگر متحد شوند و رياست 
تمام اين ملل واحده برعهده ي 
بودجه ي  ــدام  ــد. ص باش عراق 
ــي  ــي را به باستان شناس فراوان
زيرا هرچه  ــي داد،  م اختصاص 

كه به تمدن هايي هم چون 
ــن  بين النهري در  ــل  باب
و  ــه  دجل ــاي  (ميان روده
ــت كشف  فرات) تعلق داش
ــرور ملي  ــه غ ــد، ب مي ش
عراقيان مي افزود. از اين رو 
او به شاهان بابلي علاقه ي 

فــراواني داشت. 

تصويرگر: سيد ميثم موسوي

منابع براي مطالعه ي بيشتر
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ارزش هاي دفاع مقدس. تهران . 1373

ــكا. ترجمه ي نصير  ــخ ناگفته و پنهان آمري ــار، عرفان. تاري آث
صاحب خلق. هلال، تهران، 1384.



يكدفعه در اتاقش را باز كرد. پريد تو 
و در حالى كه مى خنديد، با صداى بلند 
گفت:«آخ جون! فردا تعطيله. بابا گفت 

صبح زود با خاله اينا مى ريم اسكى.» 
چند لحظه همه جا را خوب نگاه كرد. 
كسى را نديد. به طرف تخت رفت. پتو 
ــد و نشست.  ــا بلند ش را كنار زد. پارس

گفت:«در زدن خيلى راحته ها!» 
پانته آ با چشم، به چراغ قوه ي موبايل 
ــاره كرد و  ــود اش ــن ب ــا كه روش پارس
گفت:«دوباره زير پتو چيكار مى كنى؟»

ــت را نگاه  ــت تخ ــد و پش ــم ش  خ

ــب گفت:«بذار ببينم اين جا  كرد. زير ل
چى دارى!»

ــرش را تكان داد و به سقف  پارسا س
ــيد  نگاه كرد. پانته آ كتابي را بيرون كش
و گفت: «صحيفه... سجاديه... اين چيزا 
چيه مى خونى؟! مث اين كه هنوز عقلت 

درست و حسابى سر جاش نيومده. مگه 
اون دفه  بابا باهات حرف نزد؟!» 

كتاب را پشت تخت رها كرد و صاف 
ــتاد. يادش افتاد كه به چه دليل به  ايس
اتاق آمده بود. خنديد. دست هايش را به 
هم كوبيد و گفت:«فردا مياى ديگه؟ برم 
ــبنم زنگ بزنم. خيلى خوش حال  به ش

مى شه. ايول!»
ــرادرش بخواهد  ــل از اين كه ب  و قب
ــرون دويد.  ــد، از اتاق بي ــزى بگوي چي
ــا از روى تخت بلند شد. به طرف  پارس
ــمان  پنجره رفت. آن را باز كرد و به آس

ــت  نمى دانس ــت.  ــم دوخ تاريك چش
خوشحال باشد يا ناراحت مى دانست كه 
اگر مامان و بابا بفهمند، هرطور شده او 
را مجبور مى كنند كه همراه آن ها برود. 
ــراى نرفتن پيدا مى كرد.  بايد بهانه اى ب
نفس عميقى كشيد و سرش را تكان داد. 

ــته را از روى ميز  كتاب رياضيات گسس
برداشت و از اتاق بيرون رفت. 

ــاط درس بخونم. پس  - مى رم تو حي
فردا امتحان داريم. خونه خيلى گرمه.

ــت و چند دقيقه اى  روى تاب نشس
ــرد بود. به  ــوا س ــاب را ورق زد. ه كت
آسمان نگاه كرد. دوست داشت ماه را 
ببيند، اما مى دانست كه امكانش نيست. 
از جيب كاپشنش يك بسته بيسكويت 
ــنه بود. از ديشب  درآورد. خيلى گرس
ــام  ــزى نخورده بود. تا ش ــا حالا چي ت
ــته ي  ــاعتى مانده بود. بس هم يك س
بيسكويت را باز كرد و همه ي آن را در 
ــد و  كمتر از چند دقيقه خورد. بلند ش
همان طور كه كتاب را مقابل صورتش 
ــتخر رفت.  ــه طرف اس ــه بود، ب گرفت
ــت.  ــلاً حوصله درس خواندن نداش اص
ــه آب زد.  ــتش را ب ــد و انگش ــم ش خ
ــرى به ذهنش  ــرد بود اما فكر ديگ س
ــه چشم نگاهى به  ــيد. از گوش نمى رس
ــود  پنجره ي اتاق ها كرد تا مطمئن ش
كسى او را نمى بيند. ناگهان خودش را 

در آب انداخت. 
***

ــد، مهر را زير  ــاز صبح را كه خوان نم
ــت. بلند شد. كيسه ي آب  تخت گذاش
ــكى از اتاق  ــب يواش ــرم را كه ديش گ
مامان و بابا برداشته بود، از داخل كمد 
درآورد. بدون اين كه چراغ روشن كند، 
ــپزخانه رفت. كترى را كه قبل از  به آش
نماز روشن كرده بود، برداشت و كيسه 
ــرد. بعد هم براى  ــر از آب جوش ك را پ
اين كه كسى متوجه روشن شدن چاى 
ــود، داخل كترى يك دور آب  ــاز نش س
ــرد چرخاند و خالى كرد. خيلى آرام  س

به اتاق خودش برگشت.
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پارسا
سارا عرفاني



 كيسه را گذاشت كنار متكا و خودش 
ــو را تا  ــيد. دو پت ــت دراز كش روى تخ
ــاعت را از  ــرش بالا كشيد و س روى س
ــن همراهش نگاه كرد. كم كم  روى تلف
ــدند وگرنه ديرش  بقيه بايد بيدار مى ش

مى شد.
ــداى بلند حرف   ــد دقيقه بعد، ص چن
زدن هاى پانته آ را شنيد. مطمئن شد كه 
بابا و مامان بيدار شده اند. همان طور كه 
زير پتو بود، كيسه ي آب جوش را چند 
لحظه روى صورتش گذاشت. خيلى داغ 
ــم هايش را روى هم فشار داد.  بود. چش
ــانى اش از همه جا مهم تر بود. براى  پيش
همين آن را خوب به پيشانى اش ماليد. 
چند لحظه هم دست هايش را روى آن 

گذاشت تا خوب داغ شوند.
ــه آ داد  ــد و پانت ــه در باز ش يك دفع
زد:«تنبل خان! تو كه هنوز خوابى! پاشو 

دير شد! خاله اينا تو راهن.»
ــه آ چراغ را  ــا قبل از اين كه پانت پارس
ــه ي آب جوش را از  ــن كند، كيس روش
كنار ديوار به زير تخت انداخت و چيزى 
ــى را از زير متكا  ــتمال بزرگ نگفت. دس
بيرون آورد و جلوى صورتش گرفت. پتو 

را كنار زد و آرام گفت:«من...» و پشت 
سر هم عطسه كرد. 

ــداى بلند گفت:«مامان!  پانته آ با ص
پارسا مريض شده.»

ــد. بابا در را باز كرد.  زنگ در را زدن
ــبنم!» و از  پانته آ گفت:«آخ جون ش

اتاق بيرون رفت.
مامان به اتاق آمد. روى تخت نشست. 
دست گذاشت روى پيشانى اش. پارسا 
خدا خدا مى كرد كه پيشانى اش خنك 
نشده باشد.  مامان ابروهايش را در هم 
ــيد و گفت: «چه تبى دارى مامان  كش

جون! بايد بريم دكتر.»
ــوى دهان و  ــتمال را جل ــا دس پارس
ــه كرد.  ــت و چند عطس بينى اش گرف
ــيد و گفت: «دكتر  بينى اش را بالا كش
ــوب  ــم خ ــتراحت كن ــت. اس لازم نيس

مى شم.»

ــس  ــه. پ ــه نمى ش ــورى ك - اين ط
ــم.  مى مون ــى رم.  نم ــون  باهاش ــن  م
ــا يكدفعه گفت:«نه! خاله ناراحت  پارس
مى شه. من مراقب خودم هستم. خيالت 

راحت باشه.»
مامان بلند شد و گفت:«پس بذار برات 
ــاق بيرون رفت.  ــير داغ كنم.» و از ات ش
پارسا خودش را روى تخت انداخت و به 

ساعت نگاه كرد. زياد فرصت نداشت. 
ــه همه رفتند،  ــد ك وقتى مطمئن ش
ــد و لباس هايش  ــد ش ــرعت بلن ــا س ب
ــن  ــد  تلف ــاط ش ــيد. وارد حي را پوش
ــب  ــگ زد. آن را از جي ــش زن همراه
ــه؟» «بل ــت:  گف درآورد.  ــنش  كاپش
- زود باش بچه جون! به نماز عيد نمى رسيما!

- اومدم. 
لبخند زد و به طرف در رفت. 
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تصويرگر: مرتضي يزداني
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انرژي اول شدن

با شوق و پر شور
ــنواره ي  ــع دانش آموزان برگزيده ي چهارمين جش در جم
ــدگان محتواي الكترونيكي كه  ــد و حمايت از پديد آورن تولي
ــده اند، با  ــرد هم جمع ش ــهيد باهنر»تهران گ در«اردوگاه ش
ــوم كه بسيار با شوق و  ــنا مي ش چهره اي مصمم  و  جدي آش
پرشور حرف مي زند. سعيد  يار شكيبا توانسته است رتبه ي 
اول بخش هنر جويان را با ارائه ي درس افزار آموزشي فتوشاپ 
ــتان شهداي آذر  ــال دوم «هنرس ــعيد س از آن خود كند. س
ــور معرفي  ــن ط ــزارش را اي ــت . او درس اف  انديمشك» اس

مي  كند:
ــرده ام آموزش  ــن ارائه ك ــاپ كه م ــزار فتوش - درس اف
ــاعت فيلم آموزشي  ــت. حاوى بيش از يك س مقدماتى اس
Adobe PhotoshopCS4و در هفت  فصل گردآورى 
ــت . چهار فصل آزمون از تمام فيلم هاى آموزش  ــده اس ش
دارد  كه به صورت آزمون هاي چهار گزينه اى اند آزمون ها 
ــخ گويى دارند. اين  ــتند و قابليت پاس به زبان «جاوا»هس

ــم دارد. ــري ه ــوع ديگ ــاي متن ــزار  بخش ه درس اف
ــه كه اگر هدف  ــاره ي اين جمل ــؤال مي كنم:«درب  از او س

مشخص باشد، به مقصد مي رسيم، نظرت چيست ؟»
 مي گويد«به نظر من، هر  كس به اين جمله توجه كند، 
ــون تا زماني كه  ــد. چ ــد به نتيجه هاي خوبي برس مي توان
ــد، نمي تواند كارش را با  ــي هدف خاصي نداشته باش كس
كيفيت ارائه دهد و موفق شود. براي رسيدن به هر مقصد 
ــطح دانايي و  ــتكار،  س ــدف، تو كل به خدا، اراده و پش و ه

ــت.» هم چنين نظم لازم اس

انرژي اول شدن را داشتم 
ــعيد هدفش را از ارائه ي درس افزار فتوشاپ، استفاده ي  س
ــته ي رايانه  ــال دوم رش ــران به خصوص دانش آموزان س كارب
ــخ به اين سؤال كه براي تهيه ي درس افزار  مي داند. او در پاس
چه ميزان اطلاعات داشته است، مي گويد:«حدود 50 درصد از 
اطلاعاتم را از كتاب هاي درسي ام كسب كردم  و بقيه ي طرح را 

با استفاده از مطالعاتي كه انجام مي دادم، تكميل كردم».
ــعيد مي گويد:« غير از كتاب هاي درسي كتاب هايي را   س

هم كه مرتبط با رايانه و برنامه نويسي باشند، مي خوانم.»
ــن درس افزار  ــرف تهيه ي اي ــي كه ص ــاره ي زمان  او درب
ــنواره با خبر  ــت مي گويد :« از آن جا كه دير از جش كرده اس
شدم و هم زمان امتحان هم داشتم، به طور فشرده بين 8 تا 
10 روز با تمام تست ها و آزمايش هايي كه  روي طرحم انجام 
ــتم   ــر اي تهيه ي اين درس افزار تلاش كردم و توانس دادم، ب
اول شوم . من انرژي اول شدن را داشتم، اما  هم كلاسي هايم 

فكرش را هم نمي كردند كه من اول شوم.»
ــروف بودن  ــودن را بهتر از مع ــكيبا مهم ب ــعيد  يارش  س
ــركت در جشنواره هاي بعدي و ارائه ي كارهاي  مي داند . او ش
ــرفته تر و شركت در مسابقات خوارزمي را براي آينده ي  پيش
ــده دارد، با توجه به  ــت . وي عقي ــود برنامه ريزي كرده اس خ
پيشرفت علم و صنعت، درس افزار هاي آموزشي روزي جاي 
ــي را مي گيرند.  اما در حال حاضر، آموزش  كتاب هاي درس
ــه درس افزار ها مي تواند  ــيله ي اين گون ــوزان به وس دانش آم

خيلي مهم تر باشد .
ــكيبا  با عليرضـا  صفا دينان، يكي  ــعيد  يارش  در كنار س
ــوم. عليرضا و  ــتاني آشنا مي ش ديگر از دانش آموزان خوزس

گزارشي از چهارمين جشنواره ي 
توليد وحمايت از پديدآورندگان 

محتواي الكترونيكي

ادموند هيلاري اولين فردي است كه اورست، بلندترين قله ي جهان را 
فتح كرد. يك سال كوشيده بود صعود كند ، اما موفق نشده بود، مردم كه 
متوجه تلاشش شده بودند، از او خواستند سخن راني كند. او مشكلاتش 
را براي مردم گفت.او پس از تشويق حاضران گفت كه احساس ناكامي و 
ناتواني مي كند. اما بعد، ناگهان ميكروفون را رها كر د، به تابلويي كه مسير 
ــد . و فرياد  زد:«كوه اورست ! بار  حركتش را مشخص مي كرد نزديك ش
اول است كه بر من پيروز شدي ! اما امسال ديگر تو را شكست مي دهم . 
ــت. تو ديگر به اوج ارتفاعت رسيده اي اما من تازه  ــاده اس دليلش هم س

يبادارم رشد مي كنم.»
شك
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هم تيمي هايش، مسعود شعباني و عباس محمدي توانستند با 
ارائه ي درس افزار مدار منطقي رتبه ي دوم بخش هنر آموزان 
ــت كه در  ــا دومين باري اس ــد،  . عليرض ــود كنن را از آن خ
جشنواره شركت مي كند. او مي گويد «درجشنواره ي دوم هم 

شركت داشتم، اما نتوانستم مقامي كسب كنم.»
عليرضا درباره ي انگيزه ي انتخاب اين درس افزار مي گويد: 
ــته ي  ــي يكي از درس هاي تخصصي رش «درس مدارمنطق

رايانه و يكي از مواد درسي كنكور كارشناسي  است.» 
ــؤال مي كنم: «چگونه دانش آموزان مي توانند با اين  از او س

درس افزار كار كنند ؟»
 او مي گويد: «دراين نرم افزار سرفصل هاي درس به صورت 
نرم افزاري تعريف شده اند و چون زبان سخت افزاري آن صفر  
و يك است،  دانش آموزان خيلي مبتدي هم مي توانند از اين 
درس افزاراستفاده كنند . كاربر مي تواند عدد وارد كند و نهايتاً 
ــع كمك مي كند معلم  ــرد. اين نرم افزار در واق خروجي بگي
تدريس راحت تري داشته باشد و درس  براي دانش آموز قابل 

فهم تر شود.»
 عليرضا زمان صرف شده براي بستن اين نرم افزار را حدود يك ماه 

وتحقيقات پيرامون آن را به طور فشره حدود 20 روز مي داند.

آرزوي جهاني شدن جشنواره 
ــوزان كرماني كه با انرژي  ــا الهه عارف، يكي از دانش آم ب
زياد مسير سر بالايي سالن همايش تا سالن پذيرايي را طي 
ــوم. با خنده مي گويم:«به نظر مي رسد  مي كند، همراه مي ش
ــب كرده اي!»او با لبخندي مي گويد:«دوم   رتبه ي خوبي كس
شدم، ولي هم چنان راه باقي است . براي رسيدن به مقصد بايد 
تلاش كرد. براي جشنواره هاي بعد، از همين حالا بايد آماده 
ــت، ولي به ادبيات  ــال دوم رشته ي تجربي اس شد.»الهه س
ــاي ادبي را براي  ــراوان دارد. او درس افزار آرايه ه ــه ي ف علاق
ــوم ادبيات طراحي كرده است . الهه از  ــال س دانش آموزان س
ميان شعر نو، شعرهاي سهراب سپهري را خيلي دوست دارد 
و از ميان شاعران معاصر، شعر هاي حسين  منزوي را بيشتر 
مي خواند. خودش نيز شعر مي گويد . او مشوق اصلي خود را 
ــعر را، انگيزه اي  براي  پدرش مي داند و علا قه به ادبيات و ش
ساخت درس افرار آرايه هاي ادبي. به اعتقاد او، اين جشنواره 
ــبك  ــت و جا دارد كيفيت اين س ــي خوب و جالب اس خيل
جشنواره ها باز هم بالا تر برود.  او اميد وار است اين جشنواره 

روزي جهاني شود.

جشنواره ي پديدآورندگان محتواي الكترونيكي در دو بخش محتوايي توليد درس افزار هاي آموزشي و توليد  اجزاي آموزشي، 
در دو مرحلـه ي اسـتاني و كشـوري، و در شـش گـروه  دانش آموزي و هنر جويـان، معلمـان و هنر آمـوزان ،  هنرآموزان و 
هنر جويان رايانه ، دانشـجويان، و مدرسان برگزار شدمراسم اختتاميه چهارمين جشـنواره ي توليد و حمايت از پديد آورندگان 
محتواي الكترونيكي در حالي برگزار شـد كه از ميان 5456 اثر رسـيده به سـتاد جشـنواره، 57 اثر برگزيده توانسـتند به 
اختتاميه راه يابند. از اين ميان 14 اثر از ميان آثار دانش آموزان و هنرجويان انتخاب شدند. اين جشنواره در 21 ارديبهشت 

1389 در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار و از برگزيدگان تجليل شد.
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مجيد ملامحمدي

از يك دالان* قديمي رد شد و ايستاد. 
ــرد؛ مَلس بود و  ــرم بود، نه س هوا نه گ
ــو داد و هواي  ــينه اش را جل دل پذير. س
ــوي ريه هايش  ــي را ت لطيف صبح گاه
ــرد. به خودش  ــي تازه ك ــيد و نفس كش
ــر چهارراه، طوري  گفت: «مردِ خياطِ س
به من نشاني داد كه انگار خانه ي آخوند، 
در همين نزديكي هاست! اما... چه قدر راه 

دور به نظر مي آيد!»
ــد كه  ــرد را دي ــردي دوره گ از دور، م
ــن و هِن، هُل داد تا  ــرَك خود را با هِ خَ

به او رسيد.
- سلام بابا، منزل آقا آخوند را...

ــت زُمختش  مرد دوره گرد، فوري دس
ــت  ــه طرف خانه اي گرفت كه درس را ب

روبه روي او بود.
ــر  مگ ــت.  آقاس ــه ي  خان ــا  اين ج  -

نمي دانستي... غريبي...؟!
به سرتاپاي او، خيره شد. بعد راه افتاد 
ــتخاره  و زير لب گفت: «حتماً آمده اس
ــرعي بپرسد. شايد  ــؤال ش بگيرد. يا س

هم... چه مي دانم، از اقوام آقاست!»
بعد انگار چيزي به يادش آمده باشد، 
ناگهان برگشت و بلند گفت: «آقا خيلي 
مهمان نواز است. خيلي مهمان را دوست 

دارد.
هر وقت به خانه اش مي روم...»

ــت  پوست پوس ــت  زُمخ ــت هاي  دس
شده اش را جلو كشيد و نشانش داد. هر 

دو پرُ از پينه و سياه بود.
- اين دست هايم را در دست خود مي گيرد 
و مي گويد: مشهدي! پيامبر دست هاي يك 
مرد كارگر را بوسيد و گفت: دست كارگر را 

بايد بوسيد... بعد هم...
مرد دوره گرد، با دستمال چروكيده ي 
ــردن و زير كلاه  ــرق از دور گ ــود، ع خ

نمدي اش پاك كرد و ادامه داد:
- بعد هم نمي گذارد كسي دست خالي 
ــرود... اما... اما امروز  از خانه اش بيرون ب
كار دارم. زنم ناخوش است. بايد اول پول 
ــاورم،  بعد او را ببرم مريض خانه، و  در بي
گرنه با تو مي آمدم. مي گفتم كه غريبي 
و در شهر ما كسي را نداري. امان از درد 

غريبي! 
ــت  مرد بازاري كه مات مانده بود، دس
در جيب خود كرد، اما وقتي سربلند كرد 
ــد، مرد دوره گرد از او  تا به او حرفي بزن
دور شده بود؛ با همان هِن و هِن و عجله 
ــاي زيرلب و نصفه و  ــرق در حرف ه و غ

نيمه!
ــد به  ــت و خيره ش مرد بازاري برگش
ــت پا پيش بگذارد  خانه ي آخوند خواس
ــادم پير خانه ي  ــد. خ كه در خانه باز ش
ــد، يك جعبه ي خالي ميوه را كنار  آخون
در گذاشت. خواست تو برود كه نگاهش 
ــد به او و با  به مرد بازاري افتاد خيره ش

تبسم نگاهش كرد.
ــا در خانه  ــيد: «آق ــازاري پرس مرد ب

هستند؟ مي توانم ميهمان شان باشم؟»
خادم كنار رفت و با احترام و سادگي 
ــوش آمديد! صفا  ــت: «بفرماييد. خ گف
ــه مي فرمايند خانه ي  آورديد! آقا هميش

خودتان است!» 
با خوش حالي و شعف جلو رفت و پا به 
خانه ي خلوت، كوچك، قديمي، باصفا و 

خوش بوي آخوند گذاشت.

ــاق بيروني برُد.  ــادم پير، او را به ات خ
پشتي پشمي طرف اشكوبه ي پرُ از كتاب 
ــينيد.  را صاف كرد و گفت: «اين جا بنش
آقا هميشه مي فرمايند اين جا كه آمديد 
ــد. در خانه ي ما رونق  نبايد غريبي كني

اگر نيست، صفا هست!»
ــي كه خادم  ــازاري همان جاي مرد ب
ــانش داده بود نشست. خادم از اتاق  نش
ــم گرداند.  ــرون رفت. او در اتاق چش بي
ــه خانه ي آخوند  ــن بارش بود كه ب اولي
ــي از معتمدترين  ــفارش يك مي آمد. س
ــود: «توي علماي  ــود كه گفته ب بازار ب
ــد را نديده ام. هم  بزرگ، من مثل آخون
عارف بزرگ است، هم فقيه چيره دست، 
ــرب و  هم زاهد بي مانند، هم خوش مَش

مردم دار!».
ــت. همراهش  خادم پير به اتاق برگش
ــد، يكي قد كوتاه  ــرد روحاني بودن دو م
ــط و چهارشانه و  و پير و آن يكي متوس
ــلام كردند. مرد بازاري،  جوان. هر دو س
ــرد: «حتماً  ــت و فكر ك ــوري برخاس ف
خودش است، آخوند؛ اما كدام شان حتماً 
آن كه پير است!» خادم سيني كوچكي 
را كه فقط يك استكان چاي با چند قند 
در آن جا مي گرفت، در مقابلش گذاشت.  
ــان  بعد روحاني پير را به مرد بازاري نش
ــا كه پير  ــت: «آن آق ــته گف داد و آهس
ــيخ جواد است كه نماينده ي  است، آش
آقاست. خيلي هم حديث بلد است. هر 
ــؤال بپرسي، با خوش رويي  وقت ازش س
جوابت را مي دهد؛ حتي اگر مشغول به 

يك كار ديگر باشد!» 
بعد برگشت و به آن ديگر اشاره كرد. 
مرد بازاري نزديك بود خنده اش بگيرد؛ 
چون خادم طوري داشت آن ها را معرفي 
ــان فهميده  بودند و  مي كرد كه هر دوش

زير چشمي به او لبخند مي زدند.
ــت. تازه خداوند  ــيخ كمال اس - او ش

مـن يك بـاغ دارم
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ــر دو قلو به او داده. هنوز  يك جفت پس
برا يشان اسم انتخاب نكرده من مي گويم 
ــان را بگذار حسـن و حسين!  اسمش
ــن(ع) و امام  ــد امام حس ــا مي فرماين آق
ــت  ــين(ع) آقاي جوانان اهل بهش حس

هستند!
ناگهان صدايي از پشت درِ اتاق شنيده شد.

ــم... يااالله...  ــم االله الرحمن الرحي - بس
يارحمان... يارحيم...!

ناگهان خادم برخاست.
- آقاست. آقا تشريف آوردند!

ــت  ــت آرام دوس ــازاري، هيئ ــرد ب م
ــتني آخوند را در قاب در اتاق ديد  داش
ــلام مي داد. بعد  ــت به آن ها س كه داش
ــو آمد. مردهاي  ــم جل با طمانينه و تبس
ــازاري هم با  ــتند. مرد ب روحاني برخاس
ــت. بي اختيار جلو  ــي برخاس خوش حال
رفت و خم شد تا دستِ آخوند را ببوسد. 
ــت. او را در آغوش گرفت  آخوند نگذاش
ــد، خدا  ــوش آمدي ــر گفت: «خ و بامه

سلامتتان بدارد!»
ــامد  بعد به آن دو مرد روحاني خوش
ــكچه سفيد خود - كه  گفت و روي تش
جلويش يك ميز كوچك بود - نشست. 
ــاب قطور خطّي با  ــزش يك كت روي مي
چند تا قلم، يك دوات سنگي و عينكي 

با قاب هاي گرد كوچك قرار داشت.
مرد بازاري حس كرد از ديدن سيماي 
ــير  ــتني آخوند، س ــت داش آرام و دوس
ــش به او  ــود. حالا همه ي حواس نمي ش
بود. در همان حين، حس كرد كسي به 

شانه اش مي زند. خادم پير بود. 
ــت كجاست. خواسته ات را به  - حواس

آقا بگو!
ــا خوش رويي گفت:  ــه خود آمد. و ب ب
ــزار تومان  ــي  دارم كه 80 ه ــن باغ «م
ــت دارم آن را به شما  قيمت دارد. دوس

ببخشم!».
ــا حــالتي  ــي، بـ ــرد روحانـ آن دو م

تحسين برانگيز نگاهش كردند. خادم چند 
ــيني به دست  بار نچُ نچُ كرد و كنارِ در، س

ايستاد. 
در چهره ي آخوند، هيچ تغييري نديد. 
ــخنش نشده  ــايد متوجه س فكر كرد ش
ــت. پس دوباره جمله ي خود را تكرار  اس
ــي، لب هاي نازك و  كرد. لبخند كم رنگ

قهوه اي آخوند را پر كرد.
- اگر آن باغ را بفروشي و پول آن را به 
من بدهي كه به عنوان شهريه به طلاب 

بدهم، مي پذيرم، وگرنه قبول نمي كنم!
ــر به زير برد و توي فكر  مرد بازاري س
ــرد روحاني كه  ــي از آن دو م ــت. يك رف
نزديك آخوند نشسته بود،  صورت خود 
را جلو برد و گفت: «وقتي ايشان مايل اند 
ــند، چرا قبول  ــما ببخش اين باغ را به ش

نمي كنيد؟!»
آخوند، نيم نگاهي به او انداخت و خيلي 
ــرد جواب داد: «اگر من الان اين  خو ن س
ــت آن 80 هزار  ــاغ را قبول كنم، قيم ب
تومان است. اما بعد از مدتي با يك كلاغ 
ــه 800 هزار تومان  چهل كلاغ مردم، ب
ــي، چند ميليون  ــد و بعد از مدت مي رس
ــد. اين امر سبب مي شود كه  خواهد ش
مردم نسبت به روحانيون بدبين شوند و 
در صداقت آنان ترديد كنند و عقايدشان 

متزلزل شود!»
چشم هاي مرد بازاري به اشك نشست. 
خادم پير ياد خاطره اي از آخوند افتاد كه 
همين چند روز پيش شنيده بود. دلش 
مي خواست براي مرد بازاري تعريف كند، 
ــالا در مقابل آخوند جاي گفتنش  اما ح
ــد و آن خاطره در  نبود. غرق در فكر ش

خيالش، جان گرفت...
ــت كه  ــرت آقا! چند روزي اس - حض
مي بينيم شما اين عباي ساده و مندرس 
ــن داريد. اگر اجازه بفرماييد، من  را بر ت
ــتاني نو و خوب براي تان  يك عباي تابس

تهيه كنم!

- اين عبا هم براي من زيادي است. مگر 
ما مي خواهيم چه بكنيم. شما مي دانيد 
كه من درآمد شخصي ندارم و آن چه به 
دستم مي رسد، وجوه شرعي و بيت المال 
ــعي مي كنم در استفاده ي  است. من س
آن براي مصارف شخصي خودم احتياط 
لازم را به عمل آورم. آن منزل مسكوني 
و زندگي را هم كه مي بينيد، مال همسرم 
است و از بيت المال تهيه نشده است. از 
اين رو، اكتفا به اين نوع لباس، راحت تر 
و سالم تر است. آخر فردا حساب و كتابي  

در كار است!

مرحـوم آيت االله حـاج ملاعلي 
معصومـي همداني، معروف به «آقاي 
 ( . ق   ـ  هـ  1398 1312-) آخونـد» 
در «وفـس» همدان به دنيـا آمد. او 
شـاگرد آيت االله العظمي حاج شيخ 
عبدالكريم حائري، موسـس حوزه ي 
علميه ي قـم بود كه به درخواسـت 
مردم همدان، از طرف آن بزرگوار به 
همدان رفت و حـوزه ي علميه ي آن 
شهر را تاسيس كرد. او در سال 1357 
هــ . ش  درگذشـت و در همدان به 
خاك سپرده شد. از ويژگي هاي بارز 

ايشان زهد، تقوا، عرفان است.
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آواز ساربان
به مناسبت هشتم مهر، روز بزرگداشت مولوي 

ــي و  ــوا آفتاب ــود و ه كاروان در راه ب
ــاكت و خالي و  ــين. همه جا س دل نش
آرام بود. تنها صداي زنگ قافله ي شتر 
ــيد.  ــاربان ها به گوش مي رس و آواز س
ــوار و پياده در ميان انبوهي  گروهي س
ــوي نيشابور حركت  از گرد وغبار به س
مي كردند. كاروان از بلخ راه افتاده بود و 
هر لحظه به نيشابور نزديك تر مي شد. 
ــراه فرزندان و   بهاء الديـن ولـد به هم
خانواده اش پيشاپيش كاروان در حركت 
بود و تعداد زيادي از مريدان و شاگردان 

او نيز در اين سفر همراهش بودند.
ــرزمين حجاز  مقصد اصلي آن ها س
ــول  ــود. ديدار خانه ي خدا و حرم رس ب
ــار از شور و شوق  خدا دل همه را سرش
نموده بود. علت سفر بهاءالولد، كدورتي 
ــان او و سـلطان محمد  ــه مي ــود ك ب
خوارزم شاه ايجاد شده بود. سلطان به 
ــوي و نفوذ بهاءالولد در بلخ  قدرت معن

ــد برده و به دشمني و بي احترامي  حس
نسبت به او مشغول شده بود. بهاءالولد 
ــوگند ياد كرده بود كه تا سلطان  نيز س
محمد خوارزم شاه پادشاه باشد در بلخ 
ــان نماند و به سرزميني ديگر  و خراس

هجرت كند.
ــلطان العلما»،  بهاءالولد معروف به «س

عالمي زاهد و پارسايي وارسته بود. 
مردم بلخ از خاص و عام به او احترام 
مي گذاشتند و مريدش بودند. بهاءالولد 
در اين سفر سخت مشتاق ديدار شيخ 
ــال ، فضل و  ــود. او آوازه ي كم ــار ب عط
عرفان شيخ را شنيده بود و مي دانست 

كه شيخ در نيشابور زندگي مي كند.
ــهر  ــرانجام كاروان به دروازه ي ش س
ــيد. شهر پرشور و پرآوازه ي  نيشابور رس
خراسان و شهر شاعران و عارفان بزرگ، 
در آرامش صبح از خواب بر مي خاست و 
به استقبال كاروانيان مي آمد. موجي از 

آرامش و سرور بر جان كاروانيان نشسته 
بود. آن ها در كاروان سرايي كه در ابتداي 
ــتراحت  ــل اقامت و اس ــهر بود، رح ش
افكندند. خبر ورود كاروان به نيشابور به 
سرعت در شهر پيچيد. هنوز نيم روزي از 
اقامت بهاءالولد و يارانش در كاروان سراي 
نيشابور نگذشته بود كه خبر رسيد، شيخ 
فريدالدين عطار به عشق ديدار بهاءالولد 

به كاروان سرا مي آيد. 
ــال  ــا آن كه بيش از 70 س ــار ب عط
ــخصيتي بزرگ و مشهور  ــت و ش داش
ــه ديدار  ــي ب ــال فروتن ــود، در كم ب
ــد آمد. لحظه هاي ديدار آن ها،  بهاءالول
لحظه هايي ديدني و به يادماندني بود. 
دو شيخ، دو عارف، دو مرشد، لحظاتي 
چند با رويي گشاده و خندان يكديگر 
را در آغوش كشيدند و بعد به بحث و 
گفت وگو با هم پرداختند. هنگامي كه 
آن دو گرم صحبت بودند، نوجواني كه 

ناصر طاهرنيا   

هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم

عطار روح بود و سنايي دو چشم او                     
ما از پي سنايي و عطار آمديم

ــت؟ او  ــروده اس ــن ابيات را س ــي اي چه كس
كيست كه تا اين حد به شيخ فريدالدين عطار 
ــاعر و عارف بزرگ قرن ششم  ــابوري، ش نيش
ــري ارادت مي ورزد و مقامش را چنان بالا  هج
مي برد كه او را روح مي  خواند و خود را وام دار 
و دنباله رو راه او؟ او كيست كه باور دارد، عطار 
ــق – هفت مرحله ي سير و  ــهر عش هفت ش
ــلوك– را طي كرده و به مقام وصل رسيده  س
است، اما خود هنوز در ابتداي راه عرفان است؟ 
ــه رابطه ي اين دو پي ببريم، به  براي آن كه ب
سال هاي دور بر مي گرديم؛ به اولين ديدار اين 

دو شاعر بزرگ عارف:
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و  شـاعر  بهايـي،  شـيخ 
دانشـمند قـرون دهـم و 

يازدهم هجري:
من نمي گويم كه آن عالي جناب 

هست پيغمبر ولي دارد كتاب
مثنوي معنوي مولوي 

هست قرآني به لفظ پهلوي
مثنوي او چو قرآن مُدِل

هادي بعضي و بعضي را مُضِل

استاد جلال الدين همايي
شاعر و محقق معاصر:

و  ــريع  س ــرفت  پيش ــر  اگ
ــدن و علوم و  حيرت انگيز تم
معارف بشري، به فرض محال 
ــه ي كتب و آثار نظم و نثر  هم
قديم ساخته ي قلم و فكر بشر 
را در هم نوردد و همه را باطل 
كند، هنوز مثنوي مولوي زنده 
ــردفتر علوم و  ــرو و س و پيش

معارف بشري خواهد بود.

بديع الزمان فروزانفر
شارح مثنوي:

را  ــوي  مول ــوي  مثن ــده  بن
داراي حقايق زنده و مطالب 
ــاري يافته ام كه هنوز  سرش
پيشاپيش بشريت مي رود و 

پشت سر عالم نيست.

مولانا در نگاه بزرگان  ــتر نگذشته  13 بهار از زندگي اش بيش
ــرام وارد  ــت ادب و احت ــود، در نهاي ب
ــلام كرد. عطار سلام  مجلس شد و س
ــخ داد. بهاءالولد  ــه گرمي پاس او را ب
ــيخ گفت: «جناب عطار اين  به ش
محمد  الديـن  جـلال  فرزندم 

است.»
ــار نگاهي عميق به جلال  عط
الدين محمد كرد. محمد با حجب 

و حيا سر به زير انداخت. 
ــدن چهره ي  ــا دي ــار ب عط
معصوم او گفت: «به من بنگر 

فرزندم.»
ــت و با  ــر برداش محمد س
ــش  ــاك و مهربان ــاي پ نگاه ه
عطار را نگريست. شيخ نيشابور 
ــي و پرتفكر او به  از حالت روحان
ــگفت آمد. نگاه آن دو براي چند  ش
ــوري  لحظه با يكديگر تلاقي كرد و ش
ــر دو پديد آمد. محمد  خاص در دل ه
در قلبش عشقي عميق نسبت به شيخ 
عطار احساس كرد. به طوري كه بي اراده 
به طرف او رفت و دست هايش را بوسيد. 
شيخ نيز صورت محمد را بوسيد. آنگاه 
بهاءالولد به محمد گفت: «پسرم بنشين 
ــن عطار  ــيخ فريد الدي ــر ش و از محض

استفاده كن.»
 محمد با خوش حالي روبه روي عطار 
ــت و به او چشم دوخت. بهاءالولد  نشس
خطاب به عطار گفت: «پسرم محمد، به 
ــاعران بزرگ سخت علاقه مند  اشعار ش
ــياري از اين  ــعر بس ــت و ديوان ش اس

شاعران را خوانده است.»
ــي گرم و جذاب گفت:  عطار با آهنگ
«پسرم آيا از سخنان بزرگان چيزي در 

خاطر داري تا برايم بخواني؟»
محمد دو زانو نشست و پاسخ مثبت 
ــكوت  داد. لحظاتي چند مجلس به س
ــن محمد  ــپس جلال الدي ــت. س گذش
شعري زيبا از خود شيخ عطار خواند و 

به شرح آن پرداخت:

ــدم ــدم در خود نمي دانم كجا پيدا ش گم ش
ــدم ــبنمي بودم ز دريا غرقه در دريا ش ش
ــن افتاده خوار ــايه اي بودم از اول بر زمي س
ــت كان خورشيد پيداگشت ناپيدا شدم راس

ــانم وز شدن بس بي خبر              زآمدن بس بي نش
ــدم ــا يك دم برآمد كامدم من با ش گويي

ــره ي عطار  ــق بر چه ــدي عمي لبخن
ــت. عمق فكر و قدرت بيان محمد  نشس
ــته بود. عطار فرزند  او را به تعجب وا داش
ــاني برتر از  ــد» را انس ــوان« بهاءالول نوج
ــان هاي عادي و بزرگ تر از هم سن و  انس
سال هايش ديد. با مهرباني گفت: «فرزندم 
از تو خواستم كه سخني از بزرگان را برايم 

بگويي نه از عطار بي مقدار.»
جلال الدين محمد با ادب گفت: «من 
هرگاه كه غزلي از غزل هاي زيباي شما 
ــه  ــتم روزي ب ــدم آرزو داش را مي خوان
ــم و از نزديك از محضر  حضورتان برس

شما استفاده كنم.»
در اين هنگام بهاءالولد با خوش حالي 
گفت: «پسرم آيا مي تواني شعر ديگري 

از شيخ را برايمان بخواني؟»
ــخ داد: «آري   جلال الدين محمد پاس
ــر معني و  ــپس غزلي زيبا، پ پدر.» س
ــي را از عطار  ــب با دوران جوان متناس
خواند. محمد اين غزل را چنان با سوز 
ــمان  ــك در چش ــداز خواند كه اش و گ
عطار جمع شد و از گونه هايش سرازير 
ــد و به  ــت. او از جاي خود بلند ش گش
ــار ديگر صورت  ــرف محمد رفت و ب ط
ــپس نگاهي عميق به  ــيد. س او را بوس
ــچ ترديد و  ــرد و بي هي ــمانش ك چش
درنگي خطاب به بهاءالولد گفت:«مژده 
باد برتو! زود باشد كه اين پسر آتش در 
ــور و غوغايي  ــوختگان عالم زند و ش س

بين رهروان طريقت به وجود آورد.»
ــان بايقين بر  ــيخ اين كلام را چن ش
زبان راند كه گويي آينده ي جلال الدين 
محمد را به روشني مي بيند. با شنيدن 
اين سخن از عطار، لبخندي از شادي 

و خرسندي بر لبان بهاءالولد نشست.

فخرالدين عراقي، 
عارف و شاعر قرن هفتم : 
ــا را هيچ كس آن چنان  مولان
ــت، ادراك  ــته اس كه شايس
ــم غريب آمد و  نكرد؛ در عال

غريب رفت
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ــش ها و  ــيدن اين پرس حاصل پرس
ــيدن در مورد آن ها، مي تواند ما  انديش
را به سوي مبناي روش و سبك زندگي 
ــا، غالباً  ــياري از م ــي كند. بس راهنماي
بدون اين كه خبر داشته باشيم، سبكي 
ــان در پيش  ــي را براي خودم از زندگ
ــد آگاهانه  گرفته ايم. اما وقتي قرار باش
ــان انتخاب  ــراي زندگي م ــبكي را ب س
كنيم، طبيعي است كه بايد براي اصول 
و فروع، و چارچوب و چگونگي آن وقت 

بگذاريم و درباره ي آن ها بينديشيم. 
البته اگر بخواهيم ببينيم چه چيزي 
ــكل مي دهد، بايد  ــبك زندگي را ش س
ــئله با سه عنصر تشديد  بدانيم اين مس
ــت،  ــناخت اس ــود: عنصر اول ش مي ش
ــاس و عنصر  عنصر دوم هيجان و احس
سوم رفتار. پس ما اساساً دو نوع سبك 
زندگي داريم: يكي سبك زندگي مبتني 
ــياري، و ديگري سبك زندگي  بر هوش

اتوماتيك و بدون هوشياري. 
ــبك  ــي س ــه نظر روان شناس از نقط
ــيله ي  به وس ــياري  زندگي بدون هوش
ــكل مي گيرد كه  پيام هاي متفاوتي ش
ــان كودكي كم و بيش در معرض  از زم
آن ها بوده ايم. مثلاً پيام ها و آگهي هاي 
گوناگون تلويزيوني، روزنامه ها، اينترنت 
ــبك زندگي را  و... تصويري جديد از س
دائماً منتشر مي كنند. خيلي ها هم كه 
حواسشان نيست، به شدت تحت تأثير 

قرار مي گيرند. 

ــه وقتي فردي  ــت ك واقعيت اين اس
ــرار گيرد،  ــرض پيامي ق ــب در مع مرت
ــيله ي آن پيام  ــه احتمال زياد به وس ب
سبك زندگي اش را شناسايي و انتخاب 
مي كند. البته اين در معرض پيام ها قرار 
گرفتن و تسليم آن ها شدن در جاهاي 
مختلف مصداق دارد. تاثير دوستي ها را 
ــوان در اين رابطه ارزيابي كرد  نيز مي ت

اين همان است كه مي گويند: 
صحبت صالح تو را صالح كند

صحبت طالح تو راطالح كند
(مولوي)

و فرموده اند: «اگر با آدم هايي 
كه فقط اهل دنياي محض باشند، 
زياد نشست و برخاست كنيد، بعد 
از مدتي همه چيز را زميني و در 
حوزه ي زمين خواهيد ديد» امام 
علي (ع) [ميزان الحكمه، جلد 2 ص 752].

ــئله ي انتخاب  ــت كه مس اين جاس
ــژه اي مي يابد كه  ــتان اهميت وي دوس

گفته اند: 
با ماه نشيني ماه شوي

 با ديگ نشيني سياه شوي
ــه بحث. اما در  ــم و برگرديم ب بگذري
ــياري،   ــبك زندگي مبتني بر هوش س
ــورت جدي مطرح  عنصر انتخاب به ص
ــما يك  ــلاً اگر جلوي ش ــود. مث مي ش
ليوان آب پرتقال و يك ليوان آب سيب 
ــما هر روز بر  ــت ش بگذارند، ممكن اس
ــب عادت در زندگي تان كه مبتني  حس

بر رفتارهاي اتوماتيك است، آب پرتقال 
را برداريد و بنوشيد. اما موقعي كه شما 
ــه آب پرتقال و  ــيديد ك به اين فكر رس
ــا خاصيت ها  ــيب دو گزينه اند ب آب س
ــم  ــاوت و مي توان ــاي متف و ويتامين ه
ــاس نيازهايم انتخابشان كنم، اين  براس
ــياري مي تواند شما را  جاست كه هوش
ــت  متوجه نوع گزينه ها و انتخاب درس

يك گزينه  كند. 
ــبك  ــر مي كنيد مبناي س ــال فك ح
زندگي يك انسان مسلمان در حوزه ي 
ــي كامل كه كار و تحصيل و  يك زندگ
تربيت، رفت و آمد، نوع بازي، و هزار چيز 
ديگر را با خود دارد، از كجا بايد بيايد؟ 
آشكار است، انساني كه به واقع معتقد 
به دين است، در هر كاري، گزينه اي را 
انتخاب مي كند كه دين به او مي آموزد. 
ــتورالعمل  ــوارد دس ــه ي اين م در هم

ديني اش را به كار مي بندد.
زير تابلوي دين

ــوب و زير  ــي كه در چارچ فرق كس
ــي مي كند، با  ــن دارد زندگ تابلوي دي
ــت،  ــن مبنا بي اعتناس ــي كه به اي كس
ــي، روح  ــت. اين گونه زندگ ــن اس همي
ــچ فرم و  ــد كه در هي ــي مي ياب و هدف
ــت. چنين  ــي ديگري نيس روش زندگ
شخصي، شادي ها، اخم ها و شوخي ها، 
سستي ها و جدي بودن ها، همه برايش 
معني جديدي پيدا مي كنند. خوردن و 
آشاميدن، و رفت و آمد، همه به شكل 

آب پرتقال و سيب
وقتي مي خواهيم چيزي بخريم، چگونه انتخاب مي كنيم. وقتي به جايي مي رويم. كاري مي كنيم، 
ــا را چرا و چه طور انجام  ــه بر مي گزينيم و... هر يك از اين كاره ــي ك حرفي مي زنيم، نوع پوشش

مي دهيم؟ گزينه هاي ديگري كه انتخاب آن ها نيز دست ماست، چرا كنار مي روند؟

درنگي در مفهوم« سبك زندگي»

حسين اميني پويا
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ــت مي يابند. چرا كه  ــو و تازه اي اهمي ن
اولين مشخصه سبك زندگي ديني آن 
است كه فرد را از هستي هاي ملموس و 
محسوس فراتر مي برد : يعني به محض 

ــبك زندگي  ــه س اين ك
ــد و  ــي را مي پذيري دين
مي خواهيد  آن  براساس 
ــل كنيد،  ــت و عم حرك
ــري  ديگ ــتي هاي  هس
اين هستي هاي  از  فراتر 
برايتان معني  ــوس  ملم
ــد. مومن  ــدا مي كنن پي
باور دارد كه انسان است 
ــور خاصي  ــراي منظ و ب
ــت.  اس ــده  ش ــده  آفري
ــت نظارت  ــته تح پيوس
است و نگاههايي، اعمال 
ــي دل  ــركات، حت و ح
ــت نظر دارند و  او را تح
زندگي ديگري در پيش 
دارد. يعني اعمال و نيات 
ــوند و  او همه ثبت مي ش

ــه خوب و چه بد،  هر عملي، چ
ــاداش و كيفر خاص خود را  پ

دارد. 
ــه  ــاور، ب ــگاه و ب ــن ن ــا اي ب

ــد و نبايدهاي  ــد كه باي اين مي انديش
ــبك زندگي  ــت و س رفتاري اش چيس
مناسب كدام است؟ در اين موقع است 
ــكل تازه اي درك  كه همه چيز را به ش
ــواده و با مردم،  ــد. ارتباط با خان مي كن
ــات او  ــردن و تفريح ــوخي ك حتي ش
ــكل ديگري مي يابند و حدود و  نيز ش
چگونگي خاص خود را دارند. در واقع، 
انسان مسلمان مي كوشد، در چارچوب و 
ضابطه هاي ديني به همه ي امور زندگي 
بپردازد. آن هم در اين وانفساي زندگي  
ــي از آدم ها  ــفانه خيل امروزي كه متاس
ــارج از اديان را براي  ــق ديگري خ طري
حيات خويش برگزيده اند. در اين ميان، 

ــا  بعضي ه
كه به خيال 
ــان  خودش
ــد  هن ا مي خو
مدرن زندگي كنند، احكام عملي زندگي 
خود را نه از دين كه به قول خودشان، از 
علوم روز مي گيرند. اين در حالي است 
ــد، خود به  ــمندان علوم جدي كه دانش
ــان با چشم ترديد مي نگرند و  نظرياتش
هر روز در كار رد نظريات قبلي خويش 

و ارائه ي نظريات جديدند. 
ــن چنين كه  ــتي احكامي اي به راس
ــت. ابطال پذيري لازمه ي ذاتي آن هاس

چه طور ممكن است قادر باشند، طريق 
ــان  ــان را به او نش حقيقي زندگي انس

دهند.
اما مومن در عين اين كه به علم باور 
ــاي آن را نيز  ــتي ها و نقص ه دارد، كاس

ــين  ــد و به دين به عنوان جانش مي دان
ــليم  ناپذيرترين عنصر مي نگرد. او تس
ــي را كه  ــت و حقايق دين حقيقت اس
ــرد، با تمام  ــمه مي گي از وحي سرچش
ــت كه آن ها را  وجود باور دارد. اين اس
به عنوان دستورالعمل حركت خويش 

برمي گزيند.
ــوان  ــه عن ــي ب ــبك زندگ ــس س پ
ــال و رفتارها و  مجموعه ي نيات و اعم
ــبات اجتماعي و فرهنگي، از  نوع مناس
ــش گرفته يا حتي نوع  ــيوه ي پوش ش
ــذران اوقات  ــيوه ي گ معماري و نيز ش
ــاي  ــردن نيازه ــرآورده ك ــت و ب فراغ
ــلمان-  ــان مس ــه اي در مورد انس تغذي

شكل ديني به خود مي گيرد.
منابع

1. آويني، سيد مرتضي. آينه ي جادو. انتشارات برگ. 1370.
2.  مجله ي آيه. شماره ي ارديبهشت 1389. گفت وگو با 

دكتر محسن فاطمي.

فكر مي كنيد مبناي 
سبك زندگي يك 
مسـلمان  انسـان 
يـك  حـوزه ي  در 
زندگي كامل كه كار 
و تحصيل و تربيت، 
رفـت و آمـد، نوع 
بازي، و هـزار چيز 
ديگـر را بـا خـود 
بايد  از كجـا  دارد، 

بيايد؟
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ــت باشيم. اگر  امّا نه بيا كمى رو راس
امتحان را بر دارند و يا همه ي سؤالات 
ــواب آن ها را به همه  بدهند، حتى  و ج
ــؤالات كنكور  ــه همه ي  س ــر همه ب اگ
ــاز يك  ــم بدهند، ب ــت ه جواب درس
ــگاه  تعداد معيني مى توانند وارد دانش
ــئله را از جاى  ــوند. به نظرم ما مس بش
ــرح مى كنيم و همه  ــور و تنگش مط ك
ــگاهيم. يك در  به دنبال ورود به دانش
كوچك و يك ازدحام سرسام آور. كسى 
هم نمى خواهد جا بماند. اين جاست كه 
ــيده مى شود.  كار به هزار راه نرفته كش
كلاس كنكور و شب نخوابيدن و نگرانى 
و اضطراب و دعا. البته دغدغه ي شما و 
ــاى نصفه نيمه ي ما را  مجله و جواب ه

هم به آن ها علاوه كن. 
ــت همه واقعاً به درد  حالا اين جماع
دانشگاه رفتن مى خورند؟ چرا  همه ي 
ــگاه ختم  راهِ ها در جامعه ي ما به دانش
مى شود؟ اگر كسى دانشگاه نرود، ديگر 
هيچ كارى نيست كه بتواند انجام دهد 
ــود؟ حتماً براى  و خوش بخت هم بش
دانستن و توانستن بايد دانشگاه رفت؟ 
ــت فرهيخته  ــه ي اين جماع ــر هم مگ
ــل،  ــغول تحصي ــل و مش فارغ التحصي
باسواد و ماهر شده اند؟ آيا اين ها وقتى 

ــگاه همه كار و  ــا بگذارند بيرون دانش پ
شغل دارند؟ بيا كمى معقول فكر كنيم 

يا فكر معقول بكنيم.
ــگار آن طرف  ــم مدير داخلى ان  خان
ــزى بگويد.  ــى مى كند چي دارد بى تاب
ــون ببينم چه  ــن را بگذار روى آيف تلف

مى  فرمايند.
 - سلام.
 - سلام.

 - چه خبر؟
- يه عالمه سؤال!

- خب؟ 
- جواب مى خواهند.

- جواب از عمل خويش بگيرند، نه از 
من و تو  و سردبير محترم! 

-  نمى شود كه اين طور با آنها حرف زد.
-  چه طور بگوييم؟

ــؤال  ــم مجله بخوانيد و س  - بگويي
ــيد و جوابتان قبولى در دانشگاه  بپرس

است؟
-  نه! اما نمى شود كه راه علم را بست 
ــوزى را از بين برد و  ــه به علم آم و علاق
ــان زد!  به نظرتان اين  توى ذوق جوان

كار درستى است؟
ــدام از اين  ــن هيچ ك ــد م -  ببيني
ــور  ــا را نزدم. من مى گويم كش حرف ه

ما سرزمين بزرگى است كه زمين هاى 
ــيار دارد. باران بايد بر همه ي  تشنه بس
اين تشنگى ببارد. حال همه مى خواهند 
رود شوند به دريا بروند. يا با شور بسيار 
ــك بوته ي گل  ــگل ببارند. آيا ي بر جن
ــنه  ــاط مادر بزرگ تش ــرخ كنار حي س
ــه از كوچه عبور  ــت؟ آيا عابرى ك نيس
ــد قدم زير  ــت ندارد چن مى كند، دوس
ــود؟ آيا تشنگى تنها از  باران خيس ش

آن مزارع بزرگ شاليزار است؟
ــور جاى جايش كار مى خواهد.   كش
ــر مى خواهد .  ــد. هزار هن كار مى خواه
ــانى براى دانشگاه مناسب اند  حتماً كس
ــاى ديگر كه  ــراى هزار ج ــانى ب و كس
ــگاه  ــاى دانش ــن درس آموخته ه همي
نيازمند آن هايند. شما بياييد اين هزار 
راه را به جوان ها نشان دهيد؛  به مردم، 
ــاب  به والدين، به همه. تا همه بى حس
ــگاه ازدحام نكنند. خدا  پشت در دانش
ــت.  هزار هنر و توانايى به آدم داده اس
هر كس يكى را بر دارد، به هزار راه آباد 

مى رسيم.
 در قاموس ما بزرگ ترها انگار همه ي 
راه ها به دانشگاه ختم مى شود و پزشكى 
ــرم اين ها را  ــى. بچه ها به نظ و مهندس
ــا نمى دانند  ــا مى دانند. آن ه بهتر از م
ــراب برآمده از  ــار و اين اضط با اين فش
ــت:  آن چه كار كنند. حرف من اين اس
دانشگاه خوب است، قبولى در آن خوب 
ــت. هر  ــت، درس خواندن خوب اس اس
كس علاقه دارد، درس بخواند، كوشش 
ــود.  كند و با توكل به خدا قبول هم بش
ــد، زندگى تمام نشده است.  اما اگر نش

تب كنكور تا پشت در مجله

آقاى سر دبير مجله تلفن را برداشت و زنگ زد« سال نو كه شروع بشود با كنكور و دغدغه بچه ها 
چه كار كنيم؟ كلى نامه آمده كه چه طور درس بخوانيم و چه طور مى شود قبول شد. مى شود يك 

فكرى بكنيد و بفرمائيد چكار كنيم؟»
گفتم تب كنكور تا پشت در مجله پيشروى كرده انگار! گفتم خوب بروند درس بخوانند يا قبول 
مى شوند يا نه. مگر با اين دو خط ما كسى احتمال قبولى اش بالا مى رود؟ مگر  ممكن است همه 
ــگاه ظرفيت پذيرش اين همه آدم داوطلب را دارد؟ حالا آمديم و اين دو  ــوند؟ مگر دانش قبول ش

صفحه مجله را هم سياه كرديم، مسئله حل مى شود؟

حسين اسكندري 



ــر 89     1    مه
 39

مسئله ي همه يا هيچ نيست.الو صداى 
مرا هنوز داريد؟

ــنوم بفرماييد. حالا چند  - بله مى ش
نكته مى شود بگوييد؟

- چشم. چه مى خواهيد بگويم؟
ــن نگرانى ها  ــود براي - چه طور مى ش

غلبه كرد؟
ــى بخواهد قبول  - ببينيد، اگر كس
ــتعداد و زمينه اش را داشته  شود و اس
ــبى هم بكند، اگر  باشد و تلاش مناس
ــيه ها  ــود و به حاش ذهنش پراكنده ش
ــى آورد و  ــود، حتماً كم م ــغول ش مش
ــاوى از ديگران عقب  ــرايط مس در ش
مى ماند. اين افراد بايد به خود خواندن 

ــوند و نه هيچ چيز ديگر؛  متمركز ش
ــاب و درس. هر چه به  ــود كت به خ
ــارات اين و  ــور و قبولى و انتظ كنك
ــان خراب تر  آن توجه كنند، ذهنش
ــد از همه چيز  ــود. ذهن باي مى ش
خالى شود و تنها روي خود درس 

متمركز شود. 
نكته ي مهم ديگر اين كه خود 
ــود. طراحان  ــده ش ــاب خوان كت

ــؤال در  ــى س ــاى درس از كتاب ه
ــت و  ــد، نه از كتاب هاى تس مى آورن
ــا كلاس كنكور   ــال آن. آن ها كه ب امث
به دانشگاه راه مى يابند، بى كلاس هم 
ــوند. كلاس آمادگى  مى توانند وارد ش
مهم است. آن جا هم بايد درس خواند. 
ــود.  چيزى به ذهن آدم تزريق نمى ش
ــمانتان  ــه كتاب را جلوى چش هميش
ــوع درس بخوانيد. از  ــد. متن باز نكني
ــتر رغبت داريد شروع  هر جا كه بيش
كنيد. خسته شديد يا احساس كرديد 
ــتگى دارد مى آيد، كتاب و درس  خس
ــت.  ــد. تفريح خوب اس ــع كني را جم
ــرط اين كه  ورزش يادتان نرود. به ش
ــلاً لذت  ــر نكنيد تا كام ــه درس فك ب
ــا را در زمان هاى كوتاه  ببريد. درس ه
بخوانيد. هر چه كوتاه تر بهتر. هميشه 

ــا دقت. زمانى را  ــاط ب متمركز و با نش
ــدم زدن بگذاريد. در  براى تنهايى و ق
ــچ چيز فكر نكنيد.  اين زمان ها به هي
با گام هاى كشيده و نفس هاى عميق. 
ــار در روز عالى  ــزده دقيقه. چند ب پان
است. در اين زمان ها، ذهن و مغز خود 
ــته ها را سازمان دهى  را ترميم و دانس
ــددى را براى  ــد. روياهاى متع مى كنن
ادامه ي زندگى داشته باشيد. چند راه 
ــاب كنيد. به آن ها  ــتن انتخ براى زيس

فكر كنيد. برنامه هايى برايشان داشته 
باشيد.خواب مفيد داشته باشيد. حتما 
شش ساعت كمتر در شبانه روز نباشد. 
ــد. و با خانواده  جمعه ها درس نخواني
ــيد. كار بدنى فعاليت خوبى است  باش
ــما را پرورش  كه روح و مغز و ذهن ش
ــد. در اين مواقع هرگز به درس  مى ده
ــد. در باره ي كنكور  و كنكور فكر نكني
ــتان  و قبولى و اين جور چيزها با دوس

خود هرگز صحبت نكنيد. 
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ــت  براى آن كه بتوانيم خوب برنامه ريزى كنيم، خوب اس
ــت نمى توان مثلاً براى  ــه زود برنامه ريزى نكنيم. هيچ وق ك
ــدن برنامه ريزى كرد، مگر آن كه همه ي كارهاى  درس خوان
ــر بگيريم. همهِ ي  ــى داريم، در نظ ــه در زندگ ــرى را ك ديگ
كارهاى زندگى مهم هستند، منتها بعضى مهم ترند . بعضى 
كارها الان اهميت دارند، اما ذهن ما مشغول همه ي زندگى 
است. نمى توان آن ها را از برنامه ها حذف كرد، بلكه مى توان  
ــه اين فكر كنيد كه چيزهايى  ــم يا زياد كرد. ب وزن آن را ك

معمولاً اجراى برنامه ها را بر هم مى زند.
 پيدا كردن عوامل مزاحم اجراى برنامه هاى قبلى، هميشه 
ــت. فكرى براى آن ها بكنيد. مقدم بر برنامه ريزى جديد اس

كارهايى را كه نمى شود حذف كرد و مهم اند مشخص 
ــا را در  ــان لازم براى آن ه كنيد. زم

زمان هايى  حتماً  بگيريد.  نظر 
ــتگى و امور  ــراى خس را ب

پيش بينى نشده منظور 
ــد. كارهاى خود را   كني
به ترتيب اهميت آن ها 
بر  هدف گذارى كنيد  و 
ــدى و  ــاس درجه بن اس
فعاليت ها  آن ها  اهميت 
ــاى خود را  و كاره
ــم كنيد  منظ

ــد  بتواني ــا  ت
ــراى  ى ب ــز ي مه ر نا بر

آماده شويد. اگر كار يا كارهاى 
ديگرى داريد، به آن ها برسيد و 
برنامه ي جديدى را شروع نكنيد. 
ــده باشيد  مگر آن كه متقاعد ش

اين مهم ترين كار شماست.
ــا  ب ــب  ــد متناس باي ــه  برنام  
ــود  ــاى موج ــات و وقت ه امكان
ــد. آرمان گرايى، خيال بافى و  باش
رؤيا پردازى، برنامه ها را زمين گير 
ــد. هدف ها بايد كوچك  مى كنن
و قابل حصول باشند. براى هر 
ــه ي عرصه هاى  فردى در هم

زندگى وقت ارزش دارد. ارزش گذاشتن بر ثانيه هاى زندگى، 
ــمار  ــن قدم در راه كنترل و مديريت زمان به ش زيربنايى تري
مى آيد. اين به معناى حساسيت داشتن نسبت به زمان است. 
براى مشخص شدن اين موضوع كه ارزش وقت ، توسط شما 
ــؤال پاسخ دهيد كه: آيا براى  ــود يا نه، به اين س درك مى ش
ــتيد يا نه؟ و دلايل  ــت و زمان خود واقعاً ارزش قائل هس وق

آن را براى خود مشخص كنيد.
ــما مصرف  ــت و تنها ش ــخصى اس  وقت يك پديده ي ش

ــمار مى آييد، بنابراين هيچ كس  كننده ي آن به ش
نمى تواند به جاى فرد ديگرى از وقت او استفاده 

كند. از طرف ديگر ، وقت قرض دادنى و ذخيره 
كردنى نيست و افراد به طور يكسان از آن 
بهره مند هستند. بنابراين تنها راه برخورد 

ــتفاده درست از آن است. روى هم رفته مى توان  با وقت ، اس
ــت، لذا نه طولانى مى شود  گفت كه وقت غير قابل تغيير اس

و نه كوتاه.
ــمار  ــاى غلط، مهم ترين عامل مخرب زمان به ش عادت ه
ــان داده است كه با كنترل  مى آيد. تجربه نش
ــاير  ــد نوع از عوامل مخرب، مى توان س چن
آفت ها را نيز محدود كرد. براى شناسايى 
ــى  عوامل تخريبى زمان ، بايد به بررس
ــا و روش هاى  ــه ي منش ه و مطالع
ــت و آفات موجود را  خود پرداخ
شناسايى كرد. براى شناسايى 
ــى  بررس ــت ،  وق ــاى  آفت ه
عملكرد روزانه يكى از راه هاى 
ــد. در  ــمار مى آي ــب به ش مناس
ــتا، فرد مى تواند با يادداشت  اين راس
ــرد روزانه ي خود و تجزيه و تحليل  عملك
ــكالات  آن در طول روزها ، هفته ها و ماه ها، اش

موجود را دريابد. 
ــايى آفت هاى تخريبى  ــد، شناس چنان كه گفته ش
زمان ، يك گام اساسى در راه مبارزه با آفت ها به شمار 

ــايى اين عوامل،  مى آيد و نكته اين كه، شناس
ــن  ــب را نيز روش برخى راه حل هاى مناس

ــارزه با آفت هاى مربوط به  خواهد كرد. براى مب
ــق و خوى افراد كه زمان را تلف مى كنند، بهترين  خل
ــخصى مستمر است كه  راه ، برقرارى يك انضباط ش
ــود.  ــروز تغييرات تدريجى در اين راه مى ش موجب ب
ــب به صورت تدريجى  از آن جا كه عادت هاى نامناس
شكل مى گيرند و موجب تخريب زمان مى گردند، لذا 
تغيير اين عادات نيز در طول زمان ميسر خواهد بود. 

چگونه زمـان را مديريت كنيم
تا به همه ي كارهايمان برسيم؟

بتول سبزعلى سنجانى
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 مساحت دايره
ــردم يونان  ــيح ، م ــال پيش از ميلاد مس ــدود 250 س ح
ــتند كه محيط دايره اي به شعاع r برابر 2nr است.  مي دانس
ــهر «سيراكيوس»  ــن بزرگي در ش در آن زمان يك روز جش
ــد و مهمترين قناد شهر كيك بزرگي دايره اي شكل  بر پا ش
ــيم كرد. چون  ــت و آن را بين مردم تقس ــعاع r) پخ (به ش
ــادي را براي  ــود ، قناد مدت زمان زي ــدار ميهمان زياد ب مق
ــرانجام به هر ميهمان  ــيم مساوي كيك سپري كرد. س تقس
يك قطعه ي كوچك كيك شبيه يه يك مثلث قائم الزاويه با 

ضلع هاي قائمه ي r وa رسيد.

ــميدوس (287-  ــن ، ارش بين جمعيت حاضر در آن جش
ــي دان معروف يوناني نيز  ــيح)، رياض 212 قبل از ميلاد مس

حضور داشت.
او مساحت قطعه كيك خود را چنين محاسبه كرد.

پس با خود گفت، اگر مساحت همه ي قطعه هاي كيك را 
ــكل، به  دست  ــاحت كيك دايره اي ش با هم جمع كنيم  مس

مي آيد؛ يعني داريم:

در اين زمان ارشميدوس فرياد زد كه مساحت دايره را يافتم !

 سرگرمي هاي رياضي
ــه آجر يكسان مكعب مستطيل شكل و يك خط كش   س
ــك آن ها و بدون نياز به كاربرد  داريم. چگونه مي توانيم به كم

قضيه ي فيثاغورس، طول قطر داخلي آجر را محاسبه كنيم ؟

ــان 500 ريالي داريم . آن ها را طوري  ــكه يكس  هفت س
ــال روي آن ها قابل  ــم قرار مي دهم كه عدد 500 ري كنار ه
ــيم در هر حركت فقط پنج  ــاهده باشند . اگر مجاز باش مش
ــخص كنيد با انجام چند حركت ،   ــكه را برگردانيم ، مش س
سكه را به نحوي مي توانيم برگردانيم كه طرف ديگر همه ي 

آن ها قابل مشاهده باشد.

 روباني به طول 360 سانتي متر در اختيار داريم . با استفاده 
از آن مي خواهيم  بزرگ ترين جعبه ي مكعب مستطيل را به 
ــته بندي كنيم ؛ به طوري كه روبان بايد  صورت شكل زير بس
ــرض جعبه پيچيده  ــول و دو مرتبه در ع ــك مرتبه در ط ي
ــت ، ناديده  ــود(مقدار روباني را كه براي گره زدن لازم اس ش
بگيريد). طول و عرض و ارتفاع اين جعبه را مشخص كنيد.

ــرح مي دادم، برخي از دانش آموزان  ــغول تدريس رياضي بودم و فرمولي را ش وقتي در كلاس مش
علاوه بر يادگيري فرمول ، علاقه ي بسياري داشتند كه تاريخچه اي از پيدايش و كشف آن فرمول 
ــد جوان سعي خواهيم كرد كه تاريخچه   ي  ــبب در اين دوره از مجله ي رش را بدانند. به همين س
مختصري از پيدايش برخي از فرمول هاي رياضي را بياوريم و علاوه بر آن ، تعدادي معماي سطح 
ــط رياضي را مطرح مي كنيم ، كه حل آن ها فقط ذهن رياضي و خلاق را مي طلبد و عموم  متوس
ــخ آن ها را براي ما بفرستند. مجله ي رشد  خوانندگان مجله مي توانند روي آن ها فكر كنند و پاس

جوان، پس از بررسي پاسخ هاي فرستاده شده ، به آن ها هدايايي اهدا مي كند.
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درس خـواندن؛ 
مثل آب خوردن!

ــك خاله است!  «درس خواندن» مثل آش كش
ــته  ــد، پاي تان نوش ــا نخوري ــد ي آن را بخوري
ــا نخوانيد،  ــي را بخوانيد ي ــود و اين يك مي ش
ــاب مي آيد. بعضي ها  جزو كارهاي تان به حس
ــه درس بخوانند.  ــور مي كنند مجبورند ك تص
ــه چندان  ــدن را كاري ن ــده اي درس خوان ع
ــتني مي دانند و تعدادي هم عشق  دوست داش
درس خواندن دارند. تعداد كدام گروه بيش تر 
ــايد جواب اين سئوال خيلي بديهي  است؟ ش
ــن مطالب  ــنده ي اي ــد، اما نويس به نظر برس
ــه مي توانند از درس  مي خواهد بگويد كه هم

خواندن لذت ببرند؛ حتي شما!

تصويرگر: شهاب جعفرن  ژاد

ابراهيم اصلاني
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كليدهاي موفقيت (مهارت هاي درس خواندن و برنامه ريزي)
ــارات رزمندگان، نوبت چاپ: چاپ اول نويسنده: ابراهيم اصلاني ــر: انتش ناش

1388 و چاپ دوم 1389 
تعداد صفحات: 148
ــاب مهارت هاي درس خواندن و برنامه ريزي قيمت: 27000 ريال ــال اول دبيرستان اين كت را از س

ــرار مي دهد  مورد توجه ق
ــه ويژگي هاي  ــه ب و توج
و  ــدارس  م ــي  فرهنگ
ــي، از  ــوزان ايران دانش آم
ــاي خاص كتاب  ويژگي ه
ــوب مي شود. كتاب  محس
در پنج بخش و 20 فصل 

تنظيم شده است.

معرفي كتاب



زندگي قشنگ
عليرضا متولي

بله همه ي ما مى خواهيم زندگى بهترى داشته باشيم و اين 
خواسته از ابتداى ظهور بشر، روى زمين وجود داشته است و 
هم چنان هم وجود خواهد داشت. اما انسان ها در يك چيز با 

هم تفاهم كامل ندارند؛ اين كه زندگى بهتر يعنى چه؟
ــى از زندگى بهتر تعريفي مخصوص به خود دارد.  هر كس
ــر زندگى كند،و هم  ــر معدن مى خواهد بهت مثلاً، هم كارگ
ــركت عظيم. من و تو هم  ــك متخصص يا مدير يك ش پزش
مى خواهيم بهترين زندگى را داشته باشيم. اين هدف اصلى 
ــت. حالا بايد بگرديم و اين هدف را  همه ي ما در زندگى اس

خوب بشناسيم.

 از نظر تو زندگى بهتر يعنى چه؟
ــه موضوع نگاه  ــن و از پنجره هاى مختلف ب ــوب فكر ك خ
ــت فكر كنى، براى زندگى بهتر به ثروت نياز  كن. ممكن اس
دارى و براى كسب ثروت، به تحصيلات يا سرمايه و يك ارث 
كلان. خب، بگذار همين جا ببينيم آيا ثروت براى تو زندگى 

بهترى مى سازد؟ 
مى بينم كه تو هم مطمئن نيستى. راست مى گويى، بسيارى 
ــود لذتى نمى برند.  ــه از زندگى خ ــتند ك از ثروتمندان هس
ــتند كه نه تنها زندگى شيرينى  ــيارى از ثروتمندان هس بس
ــرهاى بزرگ، بى خوابى ها،  ندارند، بلكه زندگى توأم با دردس

رنج ها و مصيبت هاى گوناگون دارند.
و البته ثروتمندانى هم هستند كه زندگى بسيار شيرينى 
ــيرينى زندگى شده است؟ فكر  دارند. آيا ثروت باعث اين ش
نمى كنم . چون من و تو كسانى را مى شناسيم كه دارايى 
ــطح  چندانى ندارند و تقريباً از نظر اقتصادى در يك س
ــى آرام و كم  ــتند، اما زندگ ــط هس معمولى و متوس
ــى در كنار خانواده و  ــرى دارند. آن ها از زندگ درد س
ــى مى برند. با اين كه گاهى  فاميل خود لذت عميق
ــت دچار مشكلات مالى شوند، اما زود بر  ممكن اس
مشكلات خود غلبه مى كنند و دوباره به زندگى بر 

مى گردند.
بياييد به زندگى يك روستايى  نگاهى بيندازيم. 
بيشتر روستاييان با اين كه از ثروت زيادى برخوردار 

نيستند، اما از زندگى خود راضى اند.
ــت، اما پول به  ــه خوب اس ثروت و دارايى هميش
ــيرين  ــت كه زندگى را ش ــول نداده  اس ــچ كس ق هي
ــود.  ــه باعث زندگى خوب نمى ش كند. دانش هم هميش
ــمند عصر خود باشى، ولى اگر  ــت بهترين دانش ممكن اس

مى خواهم زندگى كنم
اين آرزوى هر كسى است كه روى زمين زنده است. همه دارند زندگى مى كنند، اما باز هم وقتى از 

كسى مى پرسى براى چه تلاش مى كنى، مى گويد:« مى خواهم زندگى كنم.»
مى پرسى:  «مگر الان زندگى نمى كنى؟»
مى گويد :  « مى خواهم بهتر زندگى كنم.»
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ــرفت زندگى  ــت براى پيش نتوانى از دانش
ــى، اصلاً به  ــتفاده كن ــردم جامعه ات اس م

ــن دانش و  ــت اي ــورد. ممكن اس درد نمى خ
ــته  تحصيلات براى تو ثروت هم به همراه داش

ــش در گروى اين ها  ــد، اما زندگى رضايت بخ باش
نيست.

ــيرين مى سازد، چيزى كه زندگى را  آن چه كه زندگى را ش
ــت داشتنى و آرام بخش مي كند، در دكان ثروت و دانش  دوس
ــت نمى آيد؛ هرچند دانشمندان شانس بيشترى براى  به دس

زندگى بهتر دارند تا ثروتمندان.
ــاى علم بهتر است يا  ــايد بپرسى پس موضوع انش حالا ش
ــان را از  ــود؟ بالاخره كدام  يك از اين ها انس ــروت چه مى ش ث

زندگى خود راضى مى كند؟
ــخ من اين است كه همه ي اين ها به اضافه ي چيزهايى  پاس
ــند، هيچ كدام نمى توانند  ديگر. و اگر آن چيزهاى اضافه نباش

باعث زندگى آرام و شاد باشند.
ــاى اضافه حرف بزنم.  ــم درباره ي آن چيزه حالا مى خواه
ــمند باشى و  ــى و چه فقير، چه دانش چه ثروتمند باش
ــواد، براى زندگى آرام بيشتر به همين  چه بى س
ــر اين چيزها را  ــا نياز دارى. و البته اگ چيزه
ــى، مى توانى ثروت  ــه زندگى ات اضافه كن ب
ــته  ــش را هم در زندگى خودت داش و دان

باشي.
ــا  را به صورت يك  ــن نام اين چيزه  م
كلمه ي سه حرفى در آورده ام؛ كلمه اى كه  
معناى عميقى در آن نهفته است: «طرب» 

(ط.ر.ب.)
ــت، اما در  طرب اگرچه كلمه اى عربى اس
ــتفاده مى شود.  ــيار از آن اس ــى بس زبان فارس
ــت. اما منظور  ــرور اس ــادى و س معناى طرب، ش
ــتفاده از حروف آن براى  ــن از كاربرد اين كلمه، اس م
ــه اگر در زندگى ما وجود  ــت ك ابتداى نام آن چيزهايى اس
نداشته باشد، نمى توانيم از زندگى خود رضايت كافى به دست 
ــماره ي بعدى صبر كنى تا درباره ي  بياوريم. تو مى توانى تا ش
ــى و حدس بزنى چه  ــم. مى توانى فكر كن آن ها برايت بنويس
ــين مى كنند و  ــتند كه زندگى را آرام و دل نش چيز هايى هس

ابتداى نام شان يكي از سه حرف «ط» ،« ر» و«ب» است.
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آن چه كه زندگى را شيرين مى سازد، 
چيزى كه زندگى را دوست داشتنى 
و آرام بخش مي كند، در دكان ثروت 

و دانش به دست نمى آيد



پدر گفت: «عزيزم اين ميخ ها را بگير 
و به تعداد دفعاتى كه عصبانى مى شوى 

بر نرده ها ى پرچين باغ ميخ بكوب.»
روى  ــخ  مي  37 اول  روز  ــروب  غ  
نرده ها كوبيده شد. وجود اين همه ميخ 

وحشتناك بود. 
ــيد تا خشم خود  روز بعد پسر كوش
ــزده ميخ روي  ــار كند. غروب پان را مه

نرده ها كوبيده شده بود.
ــر با خوشحالى  روز پايان هفته، پس
پيش پدر آمد و گفت: «پدر امروز هيچ 

ميخى بر نرده ها، نكوبيدم.»
پدر با خوشنودي به پسرش تبريك 
گفت، اما اين بار پيمان ديگر با فرزندش 

بست.
ــم خودت  ــار بر خش ــزم هرب - عزي
چيره مى شوى، به تعداد موفقيت هايت 
ــر نرده ها كوبيده اى،  ميخ هايى را كه ب

جدا كن .
- بسيار خوب پدر!

ــا يكى يكى از نرده ها  و از فردا ميخ ه
جدا مى شدند.

ــه ى ميخ ها جدا  ــد روز بعد هم چن
ــر خبر اين موفقيت  ــده بودند و پس ش
را با شادي تمام به پدر رساند. پدر كه 
منتظر چنين روزى بود، دست پسر را 

گرفت و كنار نرده ها آورد. ميخ ها جدا 
ــا بر نرده ها  ــده بودند، اما اثر ميخ ه ش

باقي بود.
 پدر گفت:«فرزندم اثر خشم و زخم 
ــم، مثل همين  ــه مي زني زبان هايي ك
سوراخ ها ست كه هرگز از بين نمى رود. 
وقتى با خشم خود دلى را مى رنجانى ، 
هرگز نمى توانى با پوزش و عذر  خواهى 

آن را از دل دوست خود پاك كنى .»
زخم ميخ ها درس بزرگى است .

ــر از اين ميخ ها  ــاغ دل ها پ نرده ى ب
ــا ،  ــا ، كنايه ه ــت. طعنه ه و سوراخ ها س
ريشخندها ، تمسخرها، و نيش زدن ها، 
ــتى ها را پر از خدشه و  باغ زيباى دوس

زخم مى كند.
ــا ، ظاهراً  ــيار از اين زخم ه ــه بس چ
ــت، اما  ــح و تفنن اس ــوخى و تفري ش
ــتى هايى كه فرو  ــد ، دوس يادمان باش
ــى كه در دل ها  ــد ، و كينه هاي مى ريزن
ــه ى همين  ــوند ، نتيج ــعله ور مى ش ش
ــه  ــد. چ ــخ و نارواين ــوخى هاى تل ش
ــان داده  ــم هايى كه با لبخند  نش خش

مى شوند!
ــه قربانيان  ــته ك چه قلب هاى شكس

همين خشم هاى خندان  اند !
ــتى هاى گسسته كه قيچى  چه دوس

بى رحم عصبانيت ها و تند خويى ها آنان 
را سبب شده است .

حالا از خودمان بپرسيم : وقت خشم 
چه كنيم ! 

ــاده را  ــت كم چند پيشنهاد س دس
هنگام عصبانيت فراموش نكنيم: 

ــت آن كه حالتمان را بلافاصله  نخس
ــتاده ايم بنشينم.  تغيير دهيم. اگر ايس

اگر نشسته ايم ، تكيه بدهيم .
ــم  ــه عاقبت اين خش ــه ب  دوم آن ك

بينديشيم.
سوم اگر آب خنكى دم دست است، 

بنوشيم .
و چهارم يادمان باشد، با همين كسى 
كه امروز خشمگينانه برخورد مى كنيم 
ــته نسبت به او كلمات  و خداى ناخواس
ناروا بر زبان مى آوريم، دوباره قرار است 
ــال دارد   ــى كنيم يا احتم روزى زندگ

دوباره دوستى كنيم .
ــت كه  ــام على(ع) خوب گفته اس ام
هنگام خشم، نه تصميم، نه دستور، نه 

تنبيه.
مى گفت:«در  ــوش ذوق  خ ــتى  دوس
زندگى مثل زود پز باش. هر وقت جوش 
آوردى، در كمال آرامش سوت بزن !» 

هميشه آرام و مهربان باشيد. 

پدرى كه هميشه با تند خويى، عصبانيت و بد اخلاقى فرزندش مواجه بود، براى حل اين مشكل 
پيشنهاد عجيبى به فرزندش داد. البته فرزند پس از عصبانيت و رسيدن به آرامش هميشه پشيمان 

وعذر خواه بود.

محمدرضا سنگرى

پپپپدددر گگگففتتت: ««««ععععززززيييزززمم اايييننننن مميييخخخخ ههههههاااا ررررااااا بببببگگگگگييييرررر 
وووووو بببببههه تتتتععدددداادد ددددففففععاااتتىىى كككههه عصصصصببااننىىىى مممىىىى  ششششششوووووىىىىىى

بببررر نننررردددددهه ههههااا ىىى پپپرررچچيينننن بااغغغغغ مممييييخخخخ ببببكككككوووووببببب....»»»»»
رررررووووىىىىىى  ــــخخخخخخ  ممممييي  33337777 اااووووووللللل ررررووزززز  ــررووبب  غغغغ
نردددهه هااا ككووووبببييييدددهههه شششششد. ووووجججوودد اااااايييييننننن ههههمممممهههه ممممميييييخخخخخخ

وحشششتنننااكك ببوووودد.
ــــــيييددد تتتتااا خخخخشششمممم  خخخخخخوووددد  روزززز ببععد پپسرر ككككوووششش
ــزززززددهه  ممييخخخخخ  رررووووويي ــار كند.. غغرروووب پانن راا مه

نرده ههاا كووببيده ششددهه بوودد.
ـــررر بببباااا خخخخخوووووشششششححححححاااااللىىىىى   ررووززز پااياانننن ههفتته، پپپسسس
پيشش پپدر آآآآمدد و گگگفففتتتتت: «««««پپپدددرررر اااامممممرررررووووززززز ههههيييچچچچ

ميخى بر ننرده ههاا،، نننككككووووبببيييدددمم...»»»
پدر با خخووششننودديي ببهه پپپسسرررشششش تتتتتبببررريييككككك 
گگگگففففففتت،، ااممماااا ايينننن بببااررر پپييممانن ددييييگگگگررررررررررررررررررررر  ببببااا  فففففرررررززززنننددددددشششش 

ببسسستتت..
ــــــــمممممم  خخخخخخخخخوووووووودددددددددددددددتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ــااارر ببرر خخخخخششششششش ـــززممممم ههههررربب - ععززيي
چيررهه ممىىى شششوووىىى،، بببهه تتععددااددد ممووفففقققققيييتتتتت  ههههااااييييتتت

ـــررر نرددهه ههاا كككووووببييييدددددهههه اااىىىىى،  ميخخ ههاييىى رراا ككهه بب
جججددا ككننن .

- ببسسييارر خخخخوووووببب  پپپددرر!!!
ــــاا ييككككىى يييككككىىى  ااااززززز ننننننرررردددههه هههههههههااا و اااززز فففررددددداا مممميييييخخخخخخ هههه

ججددا ممىىى ششددنندددد..
ـــهه ىىى مميييخخخخ هههااا جججدداااا ــددد ررروووززز ببعدد ههم چنن
ـــرر خخخبببررر اايينننن مممممووووففققققييتتتت ـــددددددهه بوودددنندد ووو پس شششش

ررا با ششاديي تتمماامم ببهههه پپدررررر رررسسسااااانننددددد. پپپپپپپددددددررررر  ككككككهههه 
منتظظظر چچننينننن ررروووززززززىىىى ببووووددد،، دددددسسسستتتتتت پپپپسسسسسسررررر ررررااااا

گگگگگرررررفففففتتتتتت  وووووووو   ككككككككككككنننننننننننااااااااااررررررررررر  نننننننرررررررردددددددههههه هههههههااااااا   آآآآآآوووووووررررررردددددد... مممممممممييييييخخخخخخخخ  ههههههااااااا  ججججججججددددددااااااا  
ـــــــــــااااااا ببببببررررررر نننننننررررررررددددددددهههههههه ههههههههاااااااا   ــــــــددددددهههه بببببوووووددددددننننننددددددددد،،،،،  ااااامممممممااااااا  اااااااثثثثثثثثثثرررررررر  مممممميييييييخخخخخخخخ هههههههههه ششششش

بببببااااقققققيييييي بببببوووووودددد....
پپپپپددددررررر گگگگگگففففففتتتتتتتت:::«««««ففففففرررررررززززززننننددددددممممممم  اااااثثثثثثثررررر  خخخخخخخخشششششششممممممم وووووو زززززززخخخخخخخخخمممممم  
ـــــــــــممممممم،،،،،  مممممممثثثثثثثللللللل هههههههمممممممممميييييييننننننن  ـــــــهههههه مممممميييييييي  ززززززززننننننيييييي ززززززبببببااااننننن  هههههههاااااييييييييييي  كككككك
سسسسسسسووووووررررااااخخخخخ  هههههاااا سسسستتتتتت ككككككهههههه  ههههههررررررگگگگگگگززززززز اااززززز بببببببييييييننننننننن  نننننننمممممممىىىىىىى رررررررووووووودددددددد..... 
ووووققققققتتتتتىىىىى ببببااااا خخخخخشششششممممم خخخخخووووووودددددد دددددددلللللىىىىىى  ررررررااااا ممممممىىىىىىى ررررررنننننججججججججاااااااننننننننىىىىىىى ،،،،،  
هههرررگگگزز ننممىى تتووواااننىىىىى بببببااااا  پپپپپوووووووززززززشششششش وووو عععععذذذذذرررررر   خخخخخخوووووواااااااهههههىىىىىىىى 

آآآننن رراا ااازز دددللل ددووووووسسسسسسستتتتتتت خخخخخوووووددددد پپپپپپاااااااكككككك  كككككككنننننننىىىىى  ....»»»»»
ززززخخخخمممممم ممميييييخخخخخ هههههاااااا دددددررررررررررسسسسسسس بببببزززززررررررگگگگگگگىىىىىى اااااسسسسسستتتتت ....

ــــــرررررر  اااااززززززز  ااااايييييننننن     ممممممييييييخخخخخخخخخ   ههههههااااا   ـــــاااااااغغغغغغ  ددددددللللللل هههههااااااا پپپپپپپ ننررردددههه ىىىى ببب
ـــــــــــاااااا   ،،،،،   ـــــــــــااااااا  ،،،،، ككككككننننننااااايييييهههه   هههههه ــــــتتتتتت...   طططططططعععععععننننننهههههه  ههههههه ووووو  سسسسوووررررااخخخخ هههههاااا  سسسسسس
رررييشششششخخخخنننندددددههههااا  ،،  تتتمممسسسسسخخخخخخرررررررههههههاااا،،   وووووو  نننننيييييشششششش زززززززدددددنننننن  هههههههااااا،،،، 
ــــــــــتتتتتىىىىى  هههههاااا  ررررراااا پپپپپپررررررر ااااااززززز  خخخخخخخدددددششششششههههه ووووووو   ببااغغغغغ  زززززيييييببببااااىىىىىى ددددوووووسسسسسس

ززززززخخخخخمم  ممممىىى  كككككننننندددد..
ــــــــــااااا ،،،،،  ظظظظظظاااااههههههررررررااااًًًً  ـــــــييييياااااررررر اااازززززززز ااااايييييننننننن زززززخخخخخخخخممممممم  ههههههه ـــــهههه  بببببسسسس چچچ
ــــــــــتتتتتتت،،،،  ااااامممممااااا   ـــــــــححححح وووووووو   تتتتتففففففففنننننننننننن  ااااااسسسسسس ـــــــوووخخخخخىىى ووووو  تتتتففففففررررريييييي ششش
ــــــتتتتتىىىىىى هههههاااااايييييىىىىى  ككككككهههههه   ففففففرررررررروووووو   ـــــدددد  ،،، دددددووووسسسسس ييييااددددمممماااااننننن بببباااااششش
ــــــــىىىىىى  ككككككههههه  دددددررررر  دددددلللللل  هههههههاااااا   ــــــدد ،،، ووووو كككككييينننننههههه  هههههاااااييييي مممممىىى  ررررييييزززنننن
ــــــــــههههه ىىىىىىىى   هههههههمممممميييييننننننننن   ـــــــوووووننننننددددد  ،،  نننننننتتتتتييييييجججججج ـــــــعععععلللللههه  وووورررر  مممممىىىىى شششششش ششششش
ـــــــــــــــــههههههه  ــــــــددددددد......   چچچچچچچچ ــــــخخخخخ ووووو  نننننااااارررررررووووووااااااييييييننننننن ـــــووووووخخخخخخىىىىى ههههاااااىىىىى تتتتتللللل ششششش
ــــــــــااااانننننننن   ددددددددااااااددددددددههههههههه  ـــــممم هههههاااييييىىىىىى  كككككههههه   ببببباااااا   لللللللببببببببخخخخخخخخننننننددددد   ننننننششششششش خخخخخششششش

ممىى ششششووووننننددد!!!
ــــــــههههه  قققققرررررببببباااااننننننيييييااااااننننننن   ــــــــــتتتتتتهههههه  ككككك چچچههه  قققققلللببب  ههههاااااىىىىى   شششششكككككسسسسسس

ههممممييييننننننننن  خخخخشششششمممممم ههههههااااااىىىىىى خخخخخخخننننندددددااااننننننن    ااانننننددددددد  !!!!!
ـــــتتتتتىىىىىى  هههههااااااىىىىىىى گگگگگگسسسسسسسسسسسسستتتتتتتهههههه ككككككككههههههه قققققققييييييييچچچچچچچچچچىىىىىىىىىىىىىى  چچچچچههههه دددددوووووسسسسسس

ببببببببىىىىىىىى   رررررررررححححححححمممممممم   ععععععععصصصصصصصبببببببااااااااننننننننيييييييتتتتتتتت  ههههههههاااااااااا  ووووووووو  تتتتتتتتنننننننننددددددددد   خخخخخخخخخخووووووووويييييييييىىىىىىىى  ههههههههههااااااا  آآآآآآآآآآننننننننننناااااااااااننننننننننن 
ررررررااااااا سسسسسسسسببببببببببببببب ششششششششددددددددددهههههههههههههه  اااااااااسسسسسسسستتتتتتتتتت   ......

حححححححااااااااالالالالالالالالالالا  ااااااااززززززز  خخخخخخخخوووووووودددددددددمممممممااااااااانننننننن  ببببببببپپپپپپپپپپررررررررسسسسسسسسيييييييييمممممممممم   :::::: ووووووووقققققققققتتتتتتتتت  خخخخخخخخشششششششششمممممممممممم   
چچچچچچچچچهههههههه كككككككككننننننييييييييمممممممم  !!!!!!   

ـــــــــــــااااااااددددددددهههههههه  رررررررررراااااا   ـــــــــــتتتتتتتتت  كككككككككمممممممم  چچچچچچچچچچچننننننندددددددددد  پپپپپپپييييييييششششششششننننننههههههههااااااادددددددددد    سسسسسسسسسس دددددددددسسسسسسسس
هههههههننننننگگگگگگگگگااااااااممممممم ععععععععصصصصصصصبببببباااااااانننننننيييييييتتتتتتت فففففففففففففففففففررررررررررااااااممممممموووووووووششششششششش  نننننننننكككككككككنننننننننيييييييييمممممممممم:::: 

ــــــــــــــــتتتتتتتت آآآآآآآآنننننننننننن   كككككككككهههههههه   ححححححححااااااااااللللللتتتتتتتتممممممااااااننننننن  رررررراااااا بببببببلالالالالالالالالالالاففففففاااااااصصصصصصصللللللللللللهههههههههه  ننننننننخخخخخخخسسسسسسس
ـــــــتتتتتتتااااااادددددددهههههه  ااااييييييمممممم  بببببببنننننشششششششيييييييننننننننمممممممم.....  تتتتتتتغغغغغغغييييييييييييييررررررر  ددددددهههههههييييييمممممم....  اااااگگگگگگگررررررر   ااااااايييييييسسسسسسس

اااااگگگگگگگرررررر ننننننششششششششسسسسسسستتتتتتهههههه  ااااايييييممممممم  ،،،،  تتتتتتتكككككككيييييههههههه  بببببببددددددههههههههيييييييممممممممم  ....
ـــــــــــــمممممممممم  ــــــــــههههههه ععععععاااااااققققققققبببببببتتتتتتتتتت اااااااايييييييننننننننن خخخخخخخخششششششششش ـــــــــــهههههههه بببببببب   دددددددددووووووممممممم آآآآآآآننننننن   كككككككككك

ببببببييييينننننددددددديييييششششششششششييييييممممممممم...
سسسسسسسووووووومممممم اااااااگگگگگگگگگرررررررر   آآآآآآآآآببببببببببببببب  خخخخخخخخخننننننننكككككككككىىىىىىىىىىىى  ددددددددمممممم دددددددسسسسسسستتتتتتتتتت  ااااااااسسسسسسسسستتتتتتتتتتت،،،، 

ببببببننننننووووووووشششششششييييييممممممم .....
ووووووو چچچچچچچچچههههههههاااااااارررررممممممم  ييييييااااادددددمممممممااااااننننننن  بببببااااااشششششششدددددد،،،، بببببباااااا  ههههههههممممممييييييننننننن ككككسسسسسىىىىىىى  
كككككككهههههههه  ااااامممممررررررروووووووزززززززز  خخخخخخخششششششششمممممممگگگگگگگگگييييييننننننناااااانننننننههههههه  ببببببببرررررررخخخخخخخخخوووووورررررررددددددد مممممىىىىىىى  كككككككننننننييييييممممممم 
ـــــــــــــتتتتتتتتههههههه نننننننسسسسسسسبببببببتتتتتتتت ببببببهههههه ااااااووووو  كككككللللللللممممممماااااااتتتتتتت  وووووو   خخخخخخخددددددددداااااىىىىىىىى  نننننننااااااااخخخخخخخخخوووووووووواااااااسسسسسسس
ننننااااااررررررروووووووااااا ببببررررررر   زززززززززبببببببااااااااانننننننن   مممممممىىىىىى   آآآآآآآووووووووورررررررريييييييممممممممممم،،،،،،  ددددددوووووووببببباااااررررههههه  قققققرررررررررااااارررررر  ااااااااسسسسسسسسستتتتتتت   
ــــــــــااااااااالللللللللل دددددددددااااااررررررردددددد     ـــــــــىىىىىىى   ككككككككننننننيييييييممممممممم ييييييييااااااا ااااااححححتتتتتمممممم ررررررروووووووزززززززىىىىىىى  زززززززنننننندددددددگگگگگگ

دددددووووووببببببباااااااررررررهههههه  دددددوووووسسسسستتتتتتىىىىىى  ككككككننننننييييييمممم ...
ــــــــــتتتتتتت  ككككككككههههههههه  ـــــــــــاااااااممممممممم  ععععععلللللللىىىىىىىى(((((((عععععععع))))))) خخخخخخووووووبببببببب  گگگگگگگفففففففتتتتتتهههههه   ااااااسسسسسس اااااامممممممم
ههههههههنننننننننگگگگگگاااااااااااممممممممم  خخخخخخخخخشششششششششمممممممم،،،،،،،   نننننننههههههه  تتتتتتتصصصصصصصصصصمممممممييييييممممممم،،،،،،،   ننننننهههههههه ددددددددسسسسسستتتتتتوووووووووررررررررر،،،،،  ننننننهههههه 

تتتتتتتنننننننبببببببييييييييهههههههه.....
مممممىىىىىىى  گگگگگگگفففففففففتتتتتتتتت:::::«««««««دددددددررررر   ــــــــووووووشششششششش  ذذذذذذوووووووقققققق   ــــــــتتتتتتىىىىىى خخخخخخخ دددددددووووووسسسسسس
زززززننننننددددددگگگگگگىىىىىى مممممثثثثثللللللل  زززززززوووووددددد  پپپپپپپززززززز ببببااااااشششششششش.....  هههههههرررررر ووووووققققققققتتتتتتتت جججججججججووووووووششششششششش 
آآآآآآآوووووووووررررررددددددىىىىىىىىى،،،،  دددددررررر  كككككممممماااااالللللل  آآآآآررررررااااممممممششششششششش  سسسسسسسووووووتتتتتت   ببببببززززززززنننننننن  !!!!!!»»»»»»»»»»» 

هههههههممممممممميييييييشششششششششهههههههه  آآآآآآآرررررررااااااامممممممم  وووووووو مممممممههههههههررررربببببببااااااننننننن   بببببااااااشششششششششيييييييددددددد......  

اا ا ا ا ايينينينينينينين م م م م مششكشكشكشكشكشكشكللل ل ل ل ل  للحلحلحلحلحلحل فف فررزرزرزندندندنندندشش ش شش ش موموموموموموجاجاجاجاجاجاجههه ه ه بووبوبوبوبودد،د،د،د،د، ب ب ب ب برارارارراراراىىى ى ى  ىىقىقى لاخخلاخخلاخلا صععصعصعصباباباباباننينينينيتتتت ت وو و بدبدبدبد ا ا ىىيى ،  ييميميشهشششه باا تنتندد خوخو پدرى كككهكه ه ه
پپ پ پ پ پشيشيشيشيشيشيماماماماماماماننننن ن ن ن  آ آآ آ آ آرارارارارارامشششمشمشمشمشمشمشههه ه ه ه هميميميميميششهشهشهشهشهشه دديديديديديدنن ن ن ن ن ببهبهبهبهبه ششدشدش دددداداد.. لالالالببببتبتبتهه ه فرفرفرفرفرززنززنزندددد د پسپسپسپسا اززز عععصعصعصعصببببباببانينينينينيت  ت وووو و رسرسرسرسرس نزن رفرفر پيييشنهنهاد عججيبىبى بهه 

وبود. اواهه  خ خ وعذذذذذذر

ىىرىىرىرىرى ممممممممممممحححححمحمححححمحمحمددردردردردرضضاضاس سس سنگنگنگنگنگ
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واضح

پناهگاه
نوعي آلودگي

توان
پايگاه

ميوه اي

شهري 
در استان 

اردبيل

وسيله ي 
پرنده

ساز ميان تهي

نماينده

زمين ترك
علامت جمع

آهن ربا
كتاب سعدي

دسته
درخشان

خواهر امام رضا

روشني
نازك

محل درس

با اسم و رسم

دوتايي

شهريبلندييازده

بزرگداشت
حرارتمانند

فعاليت 
كودك

پنجمين 
شهيد 
محراب

ماشين راه سازي 

ميوه

تحمل

 صالحان

خورشيد
آب جامد

دانه 
شيرين

زن يا شوهر

سنگ نبشته

نوعي 
كبك

دم
جوش آور

خدايا
شهر فارس

كاه
علامت 
صفت 
عالي

ظرف 
آشپزي

بسودنرواديد

نالان

او

بگذارد
ماورا

زود

حرف
 

وسيله درمان

آكنده
محل تجمع

ماه مدرسه
خوشه 
آسماني

زيركگمان

 13         12        11        10        9           8          7           6          5          4           3          2          1      

دوستان جوان!

ــابقه ي  ــر مايليد در مس  اگ

جدول شماره ي 1 رشد جوان 

ــركت كنيد. آن را تكميل  ش

ــاني صندوق  كنيد و به  نش

پستي مجله بفرستيد. 

م و نام خانوادگي، 
 يادتان نرود نا

نشاني كامل منزل و شماره ي 

ن خود را بنويسيد.
تلف

ــدگان،  ــر از برن ــه10 نف  ب

جوايزي اهدا مي شود.

برندگان در مسابقه ي جدول 
آمل؛ مانان فقاني، معصومه محمدي مقدم

اسلامشهر؛ زيبا نظيري 
اصفهان؛ امير حسين عباسي جشوقاني

بابلسر؛ نسترن سيا وشي، فاطمه داودي 
بندر تركمن ؛ سينا سقالي

تهران؛ سعيد محمدي بقاء، سهيل بيات، احسان بختياري
رامسر؛ شميم تراب پرهيز ، فاطمه تراب پرهيز

شادگان؛ كاظم مشهدي زاده
شهركرد؛ انيس طاهري

صفا شهر فارس ؛ مريم براتي، زهره ساريخاني

قزوين؛ حسين زارعي 
كرج؛ سهيل شيخ الاسلامي
گنبدكاووس؛ يوسف بدراقي
لنگرود؛ مسعود جاهدي پور

مباركه اصفهان؛ مريم ايرانپور، بهزاد كريم پور 
مرند؛ فاطمه ارلاني

نهاوند؛ سيما پيرزادي ، فائزه محمودوند
نور؛ فاطمه حسين فاني

همدان؛ آيدا نوروزي شهري ، آروين نوروزي شهري
مرضيه نعمتي،پوريا ظفريان

ورزقان؛ صادق شاهي 

اصغر نديري
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